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Englis Grammar 

Introduction                                                                                مقدمه 

 آینده و گذشته[ ،ی زمانی وجود دارد ]حالبازه 3در زبان انگلیسی 

 

⟵ 𝑝𝑎𝑠𝑡 ای که گذشت و تمام شده است. گذشته 

⟵ 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡 حال، اکنون 

⟵ 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒 ای که برای آن برنامه داریم. آینده 

 شوند. ی فرعی تقسیم میدسته 4های اصلی به هر کدام از این زمان

 

 :(𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡)طور مثال در مورد زمان به

 

present past 

× × × 

future 

ە
ۖۖ
۔

ۖۖ
ۓ 1. 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒                       ساده                               

2. Continuous             استمراری                          

3. 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡                   کامل                                  

4. 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡      𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜𝑢𝑠         کامل استمراری

 

1 

𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒        
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡       
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡        
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡        

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡                     
𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜𝑢𝑠               
𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡                       
𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜𝑢𝑠

 

 

2 

3 
4 
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 و به همین ترتیب: 

 
 نقطه زمانی در زبان انگلیسی وجود دارد.  12پس در مجموع 

از هر زمان است ترین بخش توان گفت که این بخش سادهمی 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒در مورد 

ها در زبان انگلیسی است. برای مثال: کاربردترین زمانو معمولاً جزء پر

𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑡 , 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡  ...و 

راری(، این ممشخص است. )است 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜𝑢𝑠ه مطوری که از معنای کلهمان

طور شود اشاره دارد. بهطور مداوم انجام میرار دارد و بهمزمان به علمی که است

, 𝑝𝑎𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜𝑢𝑠مثال:  𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜𝑢𝑠 ...و 

تمامی نکات و جزئیات نقاط زمانی معرفی شده خواهیم در طی این مقاله به بیان 

 پرداخت.

 

 

 

 

𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒        
𝑝𝑎𝑠𝑡             
𝑝𝑎𝑠𝑡             
𝑝𝑎𝑠𝑡             

𝑝𝑎𝑠𝑡                            
𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜𝑢𝑠               
𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡                       
𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜𝑢𝑠
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𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒    𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡                        حال ساده 

ترین نقاط زمانی )حالت زمانی( در ن جزء یکی از پرکاربردترین و مهمااین زم -

 زبان انگلیسی است. 

 

 استفاده می کنیم ؟  Simple presentما در چه زمان هایی از  -

هنگامی که می خواهیم در مورد تکرار های منظم و کار هایی که صورت  -

تکراری دارند صحبت کنیم. مثلاً کار خاصی که هرروز ، هرماه یا هرسال 

 یا... انجام می دهیم.

I use the internet every day. 

یز زمانی که در مورد عادت منظم و اعمال روتین خود صحبت می کنیم ن

 از همین زمان بهره می جوییم.

I take shower twice a week. 

ایقی علمی پذیرفته شده یا زمانی که سخن در هنگام صحبت در مورد حق -

استفاده  Simple presentدرباره موارد کلی و پذیرفته شده است از زمان 

 سخواهیم کرد.

 

-The water boils at 100℃ 
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به طور کلی زمانی که در مورد اعمالی بلند مدت صحبت می کنیم از زمان 

Simple present   استفاده خواهیم کرد. ) تمام موارد و افعالی که ماهیت بلند

 مدت دارند(

- I live in Tehran. 

- I awe this house. 

 

 

توانیم جملاتی با زمان فرمول زیر می 2طور کلی با پیروی از به 9

𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡  :بسازیم 

①
 
 

 
 

𝑆𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡
فاعل

 

 
 

+𝑚𝑎𝑖𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑏
فعل اصلی

 

 
 

+⋯+ 𝑇𝑖𝑚𝑒 𝐴𝑑𝑣𝑒𝑟𝑏
.𝑇) قید زمان 𝐴)

  

 :  𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡دومین فرمول ساختن  9

②
 
 

 
 

𝑆𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡
فاعل

 

 
 

+𝑡𝑜 𝑏𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑏
فعل کمکی

+⋯  

و فعل کمکی  (𝑚𝑎𝑖𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑏)خواهیم تفاوت فعل اصلی در ابتدای می

(𝑡𝑜 𝑏𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑏)  :را متوجه شویم 
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(… (خوابیدن ، بازی کردن و عملی که انجام میشود = فعل

                                     
(علی خوابید) 

        
 𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡

فاعل  

کنندهی کار = فاعل

 
 
 
  ]

 
 
 
 
 
 

 

 با دومثال تفاوت بین افعال اصلی و کمکی را درک خواهیم کرد. 

− 𝐼  𝑝𝑙𝑎𝑦  من بازی میکنم ــــــــ  

− 𝐼  𝑎𝑚   من هستم  ؟    ــــــــ  

معین است ولی در مورد فعل  90فعل اول )فعل اصلی( معنای جمله تا % درمورد

)دوم 
کمکی

tobe
 
فعل 
 
توان گفت فعل کمکی به معنای جمله ناقص خواهد بود پس می (

 ی جمله نیست. تنهایی کامل کننده

 
 

I am a student 
a girl 
25 years old 
Smart 
Maryam 
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𝑆𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 ی کار = فاعل= کننده 

 

 

 ضمایر

(plural) مفردها هاجمع (Singular) 

 من We I ما

 تو You You شما

 

 هاآن

 

They 
He 

She 

It 
 

 او )پسر(

 او )اختر(

 او )اشیاء(

 ی مهم: * نکته

از ضمایر استفاده   نمی توانه اگشناسیم، برای بار اول، هیچوقتی فردی را می

 کنیم. 

 وجود دارد (subject)نوع فاعل  2

 به مدرسه رفت.   علیاسامی خاص  -1

های اسامی که به جای اسم ←ضمایر  -2

 به مدرسه رفت.   اونشینند. خاص می
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توان ی دست به فاعل مدنظرمان اشاره کنیم میدر صورتی که با اشاره  فقط * 

 از ضمیر استاده نمود. 

 𝐴𝑑𝑟𝑒𝑟𝑏𝑠قیدها = 

 قیدهای زمان حال ساده: 

𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦 شوند. )هر روز، صورت روتین انجام میی اعمالی است که بهبیان کننده

 هر سال و ...( 

①   𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦

ە
ۖ
۔

ۖ
ۓ

 
𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑑𝑎𝑦        
𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦  𝑤𝑒𝑒𝑘    
𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ   
𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛  
𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑦𝑒𝑎𝑟      

 

 

 وقتی به اسامی روزهای هفته 𝑆 جمع اضافه و قبل آن on بیاوریم     ②

 عنوان قیود زمان حال ساده استفاده خواهند شد. به

 خواهند بود.  تکرارهای منظمی دهندهشاننو 

ە
ۖ
ۖ
۔

ۖ
ۖ
ۓ

 
𝑜𝑛    𝑆𝑢𝑛𝑑𝑎𝑦 𝑠                                 

𝑜𝑛   𝑤𝑒𝑒𝑘𝑑𝑎𝑦 𝑠           هر روز هفته 
                        

𝑜𝑛  𝑒𝑣𝑒𝑛  𝑑𝑎𝑦 𝑠           روزهای زوج

𝑜𝑛   𝑜𝑑𝑑 𝑑𝑎𝑦 𝑠              زوزهای فرد  
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 * نکته

عنوان قیدی برای به معنای )یک روز درمیان( هم به (𝑒𝑣𝑒𝑦 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑦)عبارت 

 شود. زمان حال ساده استفاده می

 

 

 

 

③   𝐴𝑑𝑣𝑒𝑟𝑏𝑠 𝑜𝑓 𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑦                            ∶  قیدهای تکراری

ە
ۖ
ۖ
ۖ
۔

ۖ
ۖ
ۖ
ۓ

 
𝑎𝑙𝑤𝑎𝑦𝑠          100%     همیشه

𝑎𝑙𝑚𝑜𝑠𝑡 𝑎𝑙𝑤𝑎𝑦𝑠                      
𝑜𝑓𝑡𝑒𝑛                                        
𝑢𝑠𝑢𝑎𝑙𝑙𝑦                                     
𝑠𝑜𝑚𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑠                           

⋮                                       
𝑁𝑒𝑣𝑒𝑟     0%           هیچگاه      

 

 

  

④
 
  
 

     

یکبار در هفته

دو بار در هفته

سه بار در هفته

 

ە
ۖ
۔

ۖ
ۓ

 
𝑂𝑛𝑐𝑒  𝑎  𝑤𝑒𝑒𝑘  (𝑦𝑒𝑎𝑟 − 𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡ℎ)

 
𝑡𝑤𝑖𝑐𝑒  𝑎  𝑤𝑒𝑒𝑘                                   

 
𝑡ℎ𝑟𝑒𝑒  𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠  𝑎 𝑤𝑒𝑒𝑘 

⋮
                     

 

 ای پردازیم: ردی که یاد گرفتیم به ساختن جملهحالا با کمک موا
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دهیم برای بیان کارهایی که انجام می 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡 𝑡𝑦𝑝𝑒 1مدل اول 

 شود. استفاده می

 : 1مثال 

)ی مثلاً جمله
. بازی میکنم

فعل اصلی
  
فوتبال
  
⋯

  
هر روز
 

𝑇. 𝐴 
 
  من  

فاعل
)  

 خواهد بود.  𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡زمان جمله به دلیل وجود )هر روز( 

  تبدیل می کنیم.انگلیسی حالا با تشخیص تمام جزئیات جمله مانند پازل جمله را به 

−   𝐼  
     𝑠𝑢𝑏

 
 
  𝑝𝑙𝑎𝑦 
𝑚𝑎𝑖𝑛
𝑣𝑒𝑟𝑏

 
𝑠𝑜𝑐𝑐𝑒𝑟
⋯
 

 
 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑑𝑎𝑦 

𝑇. 𝐴
 

   

 نکته

.𝑇ساختن جملات  * همیشه در 𝐴  .یا قیود زمان در آخر جمله قرار خواهند گرفت 

                   : 2مثال 

.   میرود

 فعل اصلی

  مدرسه 

قید مکان

 روزهای زوج   به

𝑇. 𝐴
قید زمان

 علی 

  فاعل

 Ali  𝑔𝑜𝒆𝒔 𝑡𝑜 𝑠𝑐ℎ𝑜𝑜𝑙 𝑜𝑛 𝑒𝑣𝑒𝑛 𝑑𝑎𝑦𝑠.  

 آید. قید زمان می از مکان قبلهمیشه قید زبان انگلیسی در : ①نکته 
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, 𝐼𝑡)که فاعل سوم شخص مفرد است هنگامی: ②نکته  𝑆ℎ𝑒 , 𝐻𝑒)  فعل با(
𝑆
یا

𝑒𝑠
) 

 خواهد آمد. 

𝐻𝑒
𝑆ℎ𝑒
𝑖𝑡  

] ⟹ 𝑉 + 𝑆(𝑒𝑠) 

 شود؟ استفاده می (𝑒𝑠)و چه زمانی  (𝑆)؟ چه زمانی 

, 𝑂هنگامی که فعل به حروفی مانند  𝑋 , 𝐶ℎ , 𝑆ℎ جای به. دختم شو(𝑆)  در حالت

𝑔𝑜)گیرد مثال می (𝑒𝑠)سوم شخص   ⟶ 𝑔𝑜𝑒𝑠)(𝑑𝑜 ⟶ 𝑑𝑜𝑒𝑠)  

 𝑇ℎ𝑒 𝑒𝑎𝑟𝑡ℎ 𝑔𝑜𝑒𝑠 𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑢𝑛 − : مثال

 −𝐼𝑡 𝑡𝑎𝑘𝑒𝑠 𝑚𝑒 𝑎𝑛 ℎ𝑜𝑢𝑟 𝑡𝑜 𝑔𝑒𝑡 𝑡𝑜 𝑤𝑜𝑟𝑘. 

 : 𝑺𝒊𝒎𝒑𝒍𝒆 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕مدل دوم 

 شود. معمولاً برای بیان مشخصات فردی و معرفی استفاده میاین مدل 

 
2) Sub + to beverb +⋯  

to be 

am 
 
  is 
 
are 

 بودن

I 
HE  
She 
it 
we 
you 
they 
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 توان از سن، جنسیت، شغل، مکان، اسم و... استفاده نمود. می چینجای نقطهبه 

 .𝐼 𝑎𝑚 𝑎 𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑟− مثال:

 

 −𝐻𝑒 𝑖𝑠 𝑎𝑛 𝑒𝑛𝑔𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟 

 

 −𝐼 𝑎𝑚 18 𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠 𝑜𝑙𝑑. 

 

 −𝐼 𝑎𝑚  𝑎 𝑔𝑖𝑟𝑙. 

 

 

 : 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡سؤالی کردن جملات  منفی کردن و

همواره باید این نکته را مدنظر قرار دهیم که در ساخت جملات منفی و سؤالی در 

 آیند. فعل کمکی و فعل اصلی در کنار هم می 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡حالت 

 منفی کردن:  -

زمان خودش استفاده  فعل کمکیای را منفی کنیم باید از * هرگاه بخواهیم جمله

افزاییم اگر هم کنیم. برای منفی کردن اگر جمله فعل کمکی نداشت که به آن می

 فعل کمکی داشت که دیگر نیازی نیست اقدامی کنیم. 

 ی مهم * نکته
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 : 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡دو نوع فعل کمکی زمان  -

 

 
 * نکته: 

 . شودمیحذف فعل  خرآ  𝑒𝑠 یا   𝑆  به کار ببریم را  𝐷𝑜𝑒𝑠هرگاه فعل کمکی 

 کنیم. قبل فعل کمکی استفاده می (𝑛𝑜𝑡)مه ل* برای منفی کردن از آوردن ک

 :  𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡 اول جملات منفی کردن نوع

 

 آید.فاعل و فعل اصلی می بینفعل کمکی همیشه 

Do 

I  
You 
We 
they 

Does 

he 
she 
it 

⊝ 

−𝐼 𝑝𝑙𝑎𝑦 𝑠𝑜𝑐𝑐𝑒𝑟 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦𝑑𝑎𝑦.                 
 
 
  

𝐼  𝑑𝑜𝑛′𝑡   𝑝𝑙𝑎𝑦  𝑠𝑜𝑐𝑐𝑒𝑟  𝑒𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑦.
(𝑑𝑜 𝑛𝑜𝑡)                                            
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 نکته: 

 

 : 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡جملات نوع دوم منفی کردن  -

 ①مثال:

 

نیست و فقط با  𝐷𝑜𝑒𝑠و  𝐷𝑜جا فعل کمکی داریم پس نیازی به فعل کمکی در این

 جمله منفی خواهد شد.  𝑛𝑜𝑡آوردن 

 ②مثال:

 

⊝ 

𝐼 𝑎𝑚 𝑎 𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑟                 
 
  
   

𝐼 𝑎𝑚 𝑛𝑜𝑡 𝑎 𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑟        
 

به صورت اختصاری ↳ 𝐻𝑒 𝑖𝑠𝑛′𝑡 𝑎 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡. 

⊝ 

𝐻𝑒 𝑖𝑠 𝑎 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡.                 
 
  
   

𝐻𝑒 𝑖𝑠 𝑛𝑜𝑡 𝑎 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡        
 

⊝ 

−𝐴𝑙𝑖 𝑔𝑜𝑒𝑠 𝑡𝑜 𝑠𝑐ℎ𝑜𝑜𝑙 𝑒𝑣𝑒𝑦𝑑𝑎𝑦.               
 
 
 
  
  
 

𝐴𝑙𝑖  𝑑𝑜𝑒𝑠𝑛′𝑡   𝑔𝑜 𝑡𝑜 𝑠𝑐ℎ𝑜𝑜𝑙 𝑒𝑣𝑒𝑦𝑑𝑎𝑦.

(𝑑𝑜𝑒𝑠 𝑛𝑜𝑡)                                               

 

              Do not     ⟶ don't             

Does not ⟶ doesn’t       
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 سؤالی کردن:  -

 توان جملات را سؤالی نمود. به دو صورت می

𝑌𝑒𝑠  (1جواب کوتاه بله یا خیر دارد.                     𝑁𝑜 𝑄𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠⁄ 

2)  𝑤ℎ 𝑄𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 (𝑖𝑛 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑄𝑠) 

 (𝑤ℎ)ها شوند که حروف  اول آنی پرسشی شروع میاین نوع سؤالات با کلمه

 آید. دست میاست و در جواب اطلاعاتی به

 گویند. 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠  هاهمین دلیل به آنو پاسخ کوتاه ندارند. به

 

 جا هم مانند حالت منفی کردن در این

 که فعل کمکی نداشته باشیم به آن نیازمندیم. در صورتی

1)  𝑌𝑒𝑠 𝑁𝑜⁄  𝑄𝑠 

 (Type  1 نوع اول جملات حال ساده: 

 
 کنیم. در هنگام پاسخ دادن نیز از فعل کمکی استفاده می

 * نکته: 

? 
−𝐼 𝑝𝑙𝑎𝑦 𝑠𝑜𝑐𝑐𝑒𝑟 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦𝑑𝑎𝑦.                

 
 
  

− 𝐷𝑜 𝑦𝑜𝑢 𝑝𝑙𝑎𝑦 𝑠𝑜𝑐𝑐𝑒𝑟 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦𝑑𝑎𝑦?

൤ 𝑌𝑒𝑠, 𝐼 𝑑𝑜.   𝑁𝑜, 𝐼 𝑑𝑜𝑛′𝑡.                                    
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 (Type  2 نوع دوم: 

 

جایی فعل کمکی و فاعل برای سؤالی کردن جمله جا از فرمول جابهنآ* در 

 استفاده شد. 

  * نکته: 

 

 

 

 

 جواب کوتاه باید حداقل از 3 کلمه تشکیل شده باشد.

? 

 
𝐻𝑒  𝑖𝑠 𝑎 𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑟.

                        

𝐼𝑠 ℎ𝑒 𝑎 𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒?
 
 
 

൤ 𝑌𝑒𝑠, ℎ𝑒 𝑖𝑠.   𝑁𝑜, ℎ𝑒 𝑖𝑠𝑛′𝑡.
 

                        

 

 کلمه باشد. )قبلاً بیان شد(  3که جواب کوتاه باید حتماً دارای حداقل علت اینبه

× , 𝑌𝑒𝑠 غلط ℎ𝑒′𝑠. 

, 𝑌𝑒𝑠 صحیح است3 ℎ𝑒 𝑖𝑠. 
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2)  𝑤ℎ − 𝑄𝑠 

 کلمات پرسشی: 

 
 
 
  
  
  
   
  
  
  
 

∗ استثنا ە
ۖ
ۖ
ۖ
ۖ
۔

ۖ
ۖ
ۖ
ۖ
ۓ 𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 ? کجا                   

𝑤ℎ𝑒𝑛 ? چه زمان              

𝑤ℎ𝑜 ? چه کسی                 

𝑤ℎ𝑖𝑐ℎ ? کدام یک             

𝑤ℎ𝑦 ? چرا                       

⋮
⋮

𝐻𝑜𝑤 ? چگونه / چطور       

 

 

 

 

 * نکته: 

 

 : 𝑤ℎفرمول ساختن سؤال 

که کدام قسمت از جمله را * بسته به این

ی خواهیم مورد سؤال قرار دهیم کلمهمی

 . کنیمپرسشی متناسب را انتخاب می
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 .𝐼 𝑔𝑜 𝑡𝑜 𝑠𝑐ℎ𝑜𝑜𝑙 𝑜𝑛 𝑤𝑒𝑒𝑘𝑑𝑎𝑦 − ① مثال:

را مورد سؤال قرار دهیم. پس  (𝑂𝑛 𝑤𝑒𝑒𝑘𝑑𝑎𝑦𝑠)خواهیم زمان جمله مثلاً می

 است.  (𝑤ℎ𝑒𝑛)ی پرسشی مناسب کلمه

 ?𝑊ℎ𝑒𝑛 𝑑𝑜 𝑦𝑜𝑢 𝑔𝑜 𝑡𝑜 𝑠𝑐ℎ𝑜𝑜𝑙−                    ⟵ فرمول:  طبق

 مورد سوال قرار می گیرد.            ② مثال:

−𝐻𝑒 𝑔𝑜𝑒𝑠 𝑡𝑜 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑦 𝑜𝑛 𝑒𝑣𝑒𝑛 𝑑𝑎𝑦𝑠?  

−𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑑𝑜𝑒𝑠 ℎ𝑒 𝑔𝑜 𝑜𝑛 𝑒𝑣𝑒𝑛 𝑑𝑎𝑦𝑠? 

 * نکته تکمیلی: 

 آیند: می 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡برخی افعال فقط با 

𝑝𝑟𝑜𝑚𝑖𝑠𝑒 𝑎𝑝𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑠𝑒   𝑎 𝑑𝑣𝑖𝑠𝑒⁄   ⁄ 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑒  𝑟𝑒𝑓𝑢𝑒𝑠  𝑠𝑢𝑔𝑔𝑒𝑠𝑡   ⁄⁄⁄  ⁄  

 

 برای مثال: 

 𝐼 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑖𝑠𝑒 𝐼 𝑤𝑜𝑛′𝑡 𝑏𝑒 𝑙𝑎𝑡𝑒. 

(𝐼 𝑎𝑚 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑛𝑔)  

𝐼 𝑠𝑢𝑔𝑔𝑒𝑠𝑡 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑦𝑜𝑢 𝑐𝑎𝑛 𝑔𝑜 𝑜𝑢𝑡 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝐴𝑙𝑖. 

 

𝑊ℎ 𝑤𝑜𝑟𝑑  فاعل    فعل کمکی ⁄ ൗ⁄? فعل اصلی     
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 :𝑷𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒊𝒏𝒖𝒐𝒖𝒔 حال استمراری

 
 کنیم؟ استفاده می 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑜𝑢𝑠چه زمانی از 

هنوز تمام نشده است از زمان حال  کهدر حال انجام کاری هستید  کههنگامی

 استمراری استفاده خواهیم کرد. 

 :  𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑜𝑢𝑠فرمول 

 

 ها: مثال

−𝐻𝑒 𝑖𝑠 𝑙𝑖𝑣𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛 𝑆ℎ𝑖𝑟𝑎𝑧. 

−𝐼 𝑎𝑚  𝑤𝑎𝑖𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑜𝑟 𝑦𝑜𝑢.  

−𝑌𝑜𝑢 𝑎𝑟𝑒  𝑠𝑝𝑒𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛 𝑛𝑜𝑤 

 

 

 

× 
past 

× 
present 

× 
future 

𝑆𝑢𝑏𝑗 +    𝑡𝑜 𝑏𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑏 + 𝑣𝑒𝑟𝑏 + 𝑖𝑛𝑔
  

        (𝑎𝑚  𝑖𝑠⁄   𝑎𝑟𝑒⁄ )                   
 

+ ⋯ 
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 :𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚         منفی:                                                     حالت

 

 جمله منفی خواهد شد.  𝑡𝑜 𝑏𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑏قبل از فعل اصلی و بعد از  𝑛𝑜𝑡با آوردن 

  𝐻𝑒 𝑖𝑠 𝑛𝑜𝑡 𝑙𝑖𝑣𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛 𝑆ℎ𝑖𝑟𝑎𝑧− مثال:

−𝐼 𝑎𝑚 𝑛𝑜𝑡 𝑤𝑎𝑖𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑜𝑟 𝑦𝑜𝑢  

−𝑌𝑜𝑢 𝑎𝑟𝑒 𝑛𝑜𝑡 𝑠𝑝𝑒𝑎𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑛𝑜𝑤. 

 فرم سؤالی: 

𝑡𝑜 𝑏𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑏 

(𝑎𝑚 𝑖𝑠 𝑎𝑟𝑒) + 𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 + 𝑣𝑒𝑟𝑏 + 𝑖𝑛𝑔 +⋯?⁄⁄  

  ?𝐼𝑠 ℎ𝑒 𝑙𝑖𝑣𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛 𝑆ℎ𝑖𝑟𝑎𝑧− مثال:

−𝐴𝑟𝑒 𝑦𝑜𝑢 𝑤𝑎𝑖𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑜𝑟 𝑚𝑒?  

−𝐴𝑟𝑒 𝑦𝑜𝑢 𝑠𝑝𝑒𝑎𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑛𝑜𝑤? 

 * نکته: 

روزهای اخیر در حال انجام عملی هستیم که هنوز تمام نشده و  که درهنگامی

ی درگیر آن هستیم از زمان حال استمراری استفاده خواهیم کرد. لزوماً در لحظه

 صحبت در حال انجام آن کار نیستیم. 

 .𝐼′𝑚 𝑟𝑒𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑎 𝑏𝑜𝑜𝑘 𝑎𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡− مثال:

 

𝑡𝑜 𝑏𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑏   
(𝑎𝑚 𝑖𝑠 𝑎𝑟𝑒) + 𝑛𝑜𝑡 + 𝑣𝑒𝑟𝑏 + 𝑖𝑛𝑔ൗൗ  
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 شوند: معمولاً در این زمان استفاده میقیدهایی که  -

 

 𝐼′𝑚 𝑤𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 ℎ𝑎𝑟𝑑 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑦 − مثال:

 * نکته: 

ما معمولاً هنگامی که در مورد تغییراتی و تحولاتی که در زمان حال رُخ داده 

افعالی ک در زیر آمده و زمان حال استمراری گوییم با استفاده از سخن می

 کنیم: سازی میجمله

𝑔𝑒𝑡 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑏𝑒𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑎𝑠𝑒                  ⁄⁄⁄⁄
𝑟𝑖𝑠𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙 𝑔𝑟𝑜𝑤 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒  ⁄⁄ 𝑏𝑒𝑔𝑖𝑛 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡⁄⁄⁄  

 

 

 هستند. (present)های زمانی است که اطراف زمان حال منظور بازه

× 
present 

× 
past 

𝑇𝑜𝑑𝑎𝑦 𝑇ℎ𝑖𝑠 𝑦𝑒𝑎𝑟 𝑇ℎ𝑖𝑠 𝑤𝑒𝑒𝑘⁄⁄ 𝑎𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 ⁄
𝑛𝑜𝑤/𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑙𝑦                                                            

× 
future 
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 * نکته: 

 اشکال کوتاه شده افعال در این زمان: 

𝐼 𝑎𝑚  ⟶  𝐼′𝑚          
𝐻𝑒 𝑖𝑠  ⟶  𝐻𝑒′𝑠         
𝑌𝑜𝑢 𝑎𝑟𝑒  ⟶  𝑌𝑜𝑢′𝑟𝑒

  

 

𝐼 𝑎𝑚  𝑛𝑜𝑡    ⟶    𝐼′𝑚 𝑛𝑜𝑡 
𝐻𝑒 𝑖𝑠 𝑛𝑜𝑡     ⟶   𝐻𝑒 𝑖𝑠𝑛′𝑡 
𝑌𝑜𝑢 𝑎𝑟𝑒 𝑛𝑜𝑡 ⟶ 𝑌𝑜𝑢 𝑎𝑟𝑒′𝑡

 

𝑣𝑒𝑟𝑏نکاتی در مورد قواعد،  9 + 𝑖𝑛𝑔 

همراه  𝑒با حذف  𝑖𝑛𝑔شوند در هنگام اضافه شدن ختم می 𝑒افعالی که به  -

 هستند: 

𝑚𝑎𝑘𝑒 + 𝑖𝑛𝑔 ⟶ 𝑚𝑎𝑘𝑖𝑛𝑔 

𝑏* استثنا:  + 𝑖𝑛𝑔 ⟶ 𝑏𝑒𝑖𝑛𝑔  

 شود: می 𝑦تبدیل به  𝑖𝑒آیند می 𝑖𝑛𝑔شوند وقتی با ختم می 𝑖𝑒افعالی که به  -

𝑙𝑖𝑒  ⟶   𝑙𝑦𝑖𝑛𝑔 

 شکلرفته در مورد تر رفتهسؤالات بیشها و نمونه مثال بررسیبا تمرین و 

تری را کسب نوشتاری افعال مختلف در هنگام استمراری شدن اطلاعات بیش

 (پایانیخواهید کرد. )مراجعه شود به لیست افعال 
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 : یی طلای* نکته

  : در زمان حال ساده و حال استمراری 𝑎𝑙𝑤𝑎𝑦𝑠تفاوت استفاده از 

𝐼 𝑎𝑙𝑤𝑎𝑦𝑠  𝑑𝑜 𝐼′𝑚⁄ 𝑎𝑙𝑤𝑎𝑦𝑠 𝑑𝑜𝑖𝑛𝑔  

𝐼 𝑎𝑙𝑤𝑎𝑦𝑠 𝑑𝑜  𝑠𝑜𝑚𝑒𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔 گیرد که عمل برای زمانی مورد استفاده قرار می

 .دهیمم میاهمیشه انج مورد نظر را

(𝐼 𝑎𝑙𝑤𝑎𝑦𝑠 𝑔𝑜 𝑡𝑜 𝑠𝑐ℎ𝑜𝑜𝑙 𝑏𝑦 𝑡𝑎𝑥𝑖. ) 

 

𝐼′𝑚 𝑎𝑙𝑤𝑎𝑦𝑠 𝑑𝑜𝑖𝑛𝑔 (𝑠𝑡ℎ) شود که ما کاری را بیش از حد زمانی استفاده می

 انجام دادیم. این جمله بار منفی و حالت شکایتی دارد. 

− 𝐴𝑙𝑖 𝑖𝑠 𝑛𝑒𝑣𝑒𝑟 𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑖𝑒𝑑. 𝐻𝑒 𝑖𝑠 𝑎𝑙𝑤𝑎𝑦𝑠 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔. 

− 𝐼′𝑣𝑒 𝑙𝑜𝑠𝑡 𝑚𝑦 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑒 𝑎𝑔𝑎𝑖𝑛. 𝐼′𝑚 𝑎𝑙𝑤𝑎𝑦𝑠 𝑙𝑜𝑠𝑖𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔𝑠. 

 کُنشِیافعالی حالتی و  -

 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑑𝑦𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐* 𝑣𝑒𝑟𝑏𝑠:  

 شوند: دسته تقسیم می 2در زبان انگلیسی افعال به 

افعال حالتی

1. 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑏𝑠
 
 
 

 

 نشان دهنده یک عمل نیستند. کنند وافعالی هستند که حالت را بیان می

                                                            
* )action( 
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افعال حالتی

2. 𝑑𝑦𝑛𝑐𝑚𝑖𝑐 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑏𝑠⁄
 
 
 

 

 عمل هستند.ی دهندهافعالی هستند که نشان

  

توان با زمان استمراری استفاده نمود اما افعال حالتی با زمان را می کنشیافعالی 

 شوند. استمراری استفاده نمی

رابطه با برخی افعال وجود دارد که در ادامه با جزئیات البته موارد استثنایی در 

 ها خواهیم پرداخت. به بیان تمامی آن

 افعال حالت:

 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑏𝑠:  

این دسته از افعال در مورد افکار، احساسات، حواس، مالکیت و توصیف صحبت 

 کنند. می

:(𝑡ℎ𝑜𝑢𝑔ℎ𝑡𝑠) افکار − 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑒 , 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑚𝑒 − 𝑏𝑒𝑙𝑖𝑣𝑒 − 𝑑𝑖𝑠𝑎𝑔𝑟𝑒𝑒
ℎ𝑜𝑝𝑒 − 𝑓𝑜𝑟𝑔𝑒𝑡 − 𝑘𝑛𝑜𝑤 − 𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑡 − 𝑟𝑒𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟 − 𝑡ℎ𝑖𝑛𝑘
𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑠𝑒 − 𝑢𝑛𝑑𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑                                                             

 

 .I assume you are too busy to play Computer games :مثال

-احساس  (feelling): adore, despise, dislike, enjoy, Feel, hate, like, 

love, mind, prefer, want  

  .I love music :مثال
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  feel- hear-see-smell-taste :(sences) حواس  -

 .This pizza smells delicious : مثال

:(𝑝𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛)  مالکیت − ℎ𝑎𝑣𝑒, 𝑜𝑤𝑛 , 𝑏𝑒𝑙𝑜𝑛𝑔  

مثال ∶  𝑀𝑦 𝑢𝑛𝑐𝑙𝑒 𝑂𝑤𝑛𝑠 𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡. 

- توصیف  (description): apear, contain, look, look like , mean, 

resemble, seem, smell, sound, taste, weigh  

مثال ∶  𝑌𝑜𝑢 𝑙𝑜𝑜𝑘 𝑙𝑖𝑘𝑒  𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑑𝑎𝑑. 

کنیم بودن به فردی( صحبت می دائمی )شبیه موقعیتما در مورد یک  در این مثال

(𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡)
  پس   
 زمان مورد استفاده ما خواهد بود.    ⇐

 و اما موارد استثنایی: 

1.   :(𝑡ℎ𝑖𝑛𝑘) فعل

شود می برای بیان یک باور و عقیده و یا یک نظر استفاده 𝑡ℎ𝑖𝑛𝑘که از فعل هنگامی

 گیرد: نمی 𝑖𝑛𝑔گاه هیچ

− 𝐼 𝑡ℎ𝑖𝑛𝑘 𝑚𝑎𝑟𝑦 𝑖𝑠 𝐶𝑎𝑛𝑎𝑑𝑖𝑐𝑛, 𝑏𝑢𝑡 𝐼′𝑚 𝑛𝑜𝑡 𝑠𝑢𝑟𝑒. 

تواند شود میبرای بیان برای امری در ذهن بیان می 𝑡ℎ𝑖𝑛𝑘اما هنگامی که فعل 

 بیاید:  𝑖𝑛𝑔با 

− 𝐴𝑙𝑖 𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑖𝑛𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑓 𝑔𝑖𝑣𝑖𝑛𝑔 𝑢𝑝 ℎ𝑒𝑟 𝑗𝑜𝑏. 
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- I’m thinking about what happened. I often think about it.  

2. (see- heer- smell- taste) 

 آیند. نمی ingگاه با آیند و هیچمی Simple presentاین دسته افعال همیشه با 

3. (feel / look).  

 . Present Contionuousآیند و هم با می Simple presentهم با 

 .You look well today or You are looking well today : مثال

 یک استثنا

− 𝐼 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑙𝑙𝑦 𝑓𝑒𝑙𝑙 𝑡𝑖𝑟𝑒𝑑 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔. 

 استفاده کرد.  feelingتوان مین usuallyبه دلیل استفاده از قید 

 های اخلاقیهنگام صحبت در مورد ویژگی -4

- I can’t understand why he is being so selfish. He isn’t usually like 

that.  

ه این اخلاق را ندارد و فقط در یک زمان خاص شیفرد مورد نظر هم

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜𝑢𝑠
  پس   
⇐    

- He never thinks about other people. He is very selfish.  

.Simple presentگی واقعی فرد است. این ویژ
  پس   
⇐    
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 کنیم؟ استفاده می Simple pastچه زمان از 

شده و تمام خواهیم در مورد یک اتفاق یا عادت که در گذشته انجام می هکهنگامی

 بریم. شده سخن بگوییم از این زمان بهره می

چنین هنگام بیان اتفاقاتی که در گذشته تکرار شدند هم از همین زمان بهره هم

 . گرفتخواهیم 

 : Simple pastفرمول 

 

- He played soccer.  

 

 

 

 

 :Simple past ی ساده: گذشته

present past 

× 

future 

× × 

 گذشته

Subject + verb + (ed – or – d) + (T.A) 

 قید زمان 
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 - He didn’t play soccer  

 ?Did he play soccer - : سؤالیحالت 

 است.   𝐷𝑖𝑑 ه لمکه در بالا دیدید فعل کمکی این زمان کطوریهمان

 فعل به گذشته به دو صورت عمل خواهیم کرد:           برای تبدیل

 :Regular verbs مندافعال قاعده -1

 آیند. گذشته درمی شکل به آخرشان به edافعالی که با اضافه کردن 

 * توجه * لیست کامل افعال در ضمیمه آورده شده است. * 

(مثال
   
 
 
 
 

  

play     
work    
call       
pick up

 
⟶
⟶
⟶
⟶

 

𝑝𝑙𝑎𝑦𝑒𝑑    
worked    
called       
picked up

 

∗گیرد می 𝑑شود فقط ختم می 𝑒به  𝑙𝑖𝑣𝑒* چون فعل  𝑙𝑖𝑣𝑒  → 𝑙𝑖𝑣𝑒𝑑  

 :irregular verbs بدون قاعدهافعال  -2

دهند و باید با مرور زمان و شکل میها برای گذشته شدن تغییر این دسته از فعل

 ها مسلط شد. تر به اشکال مختلف آنتمرین بیش

 اند( * توجه * )لیست کامل این نوع افعال ضمیمه شده

 :Negative form حالت منفی: 
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(مثال
  
  
 
 

  

𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒
𝑔𝑜     
𝑡𝑎𝑘𝑒  
𝑠𝑒𝑒    
𝑐𝑜𝑚𝑒

  

⟶
⟶
⟶
⟶
⟶

  

𝑤𝑟𝑜𝑡𝑒
𝑤𝑒𝑛𝑡  
𝑡𝑜𝑜𝑘   
𝑠𝑎𝑤    
𝑐𝑎𝑚𝑒   

 

 * نکته: 

 گیرند. برخی افعال حالت گذشته نیز به همان شکل اولیه مورد استفاده قرار می

  

(مثال
  
 
 

 
𝑙𝑒𝑡    
𝑠ℎ𝑢𝑡 
𝑐𝑢𝑡    
ℎ𝑖𝑡    

  
⟶
⟶
⟶
⟶

   
𝑙𝑒𝑡    
𝑠ℎ𝑢𝑡 
𝑐𝑢𝑡    
ℎ𝑖𝑡    

              
𝑐𝑜𝑠𝑡    
𝑏𝑒𝑡    
𝑝𝑢𝑡    
𝑠𝑒𝑡     

  
⟶
⟶
⟶
⟶

   
cost
bet
put
set 

 

 :  Simple pastقیدهای مورد استفاده در زمان 

yesterday, ago, last year (day, month) 

 تر: های بیشمثال

- She finished her university at the age of 22.  

⊝ - She didn’t (did not) finished her university at the age of 22.  

? – Did she finish her university at the age of 22?  

? – When did she finish her university?  

همان طور باشد. می (wh Q)کنیم آخرین مورد طوری که در بالا مشاهده میهمان

 ، طبق فرمول ساخته شده است :بیان شد Simple presentزمان  که

 یادآوری×  wh  Qفعل اصلی  +  فاعل  +  فعل کمکی +   ?

⟶ Did not* نکته:  didn′t  : فرم اختصاری 
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𝑎𝑟𝑒 ⟶   𝑤𝑒𝑟𝑒 

 
 مثال: 

 : be : -Past tense of be گذشته -

am 

  𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡                   𝑝𝑎𝑠𝑡 

is 

was 

𝑎𝑚  یادآوری
𝑜𝑟
𝑤𝑎𝑠

  
 
⟶
 
  
 
I
 
 

𝑖𝑠   
𝑜𝑟  
𝑤𝑎𝑠

  
ℎ𝑒   
𝑠ℎ𝑒
𝑖𝑡   

  

𝑎𝑟𝑒   
𝑜𝑟    
𝑤𝑒𝑟𝑒 

  
𝑡ℎ𝑦   
𝑦𝑜𝑢 
𝑤𝑒   
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{
 𝐼 𝑤𝑎𝑠 𝑏𝑢𝑠𝑦.                        
 𝐼 𝑤𝑎𝑠 𝑛𝑜𝑡 (𝑤𝑎𝑠𝑛′𝑡)𝑏𝑢𝑠𝑦.
𝑤𝑒𝑟𝑒 𝑦𝑜𝑢 𝑏𝑢𝑠𝑦?                  

فرم منفی:                                   

فرم سؤالی:

  

 

{
 𝑆ℎ𝑒 𝑤𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡.                        
 𝑆ℎ𝑒 𝑤𝑎𝑠 𝑛𝑜𝑡 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡.                 
𝑊𝑎𝑠 𝑠ℎ𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡?                       

فرم منفی:                          

فرم سؤالی:

 

 * نکته:

 شود.استفاده نمی Didشکل گذشته از فعل کمکی  در to beبرای افعال 
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 Past Continuous ی استمراری:گذشته

 
 شود؟ استفاده می Continuous pastچه زمانی از 

رار داشته است اما در استم گذشتهی زمانی خاصی در مانی که عملی در بازدهز

  
 
 
 

مقایسه با زمان حال

(اکنون)

 پایان یافته است.  

دهیم در گذشته در واقع با استفاده از این زمان نشان می

  
 
 
 

در میانه

در بین

انجام کار و  

  .فعالیتی بودیم

 : Continuous pastفرمول 

 

× 
past 

× 
future 

× 
past 

فاعل

𝑆𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡
+ 

𝑤𝑎𝑠 
𝑤𝑒𝑟𝑒

+ 𝑣𝑒𝑟𝑏 + 𝑖𝑛𝑔 + ⋯ 
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- He was doing his homework. 

- I was walking to school.  

- They were watching TV when we arrived. 

                                                                   :Negative form              منفی :حالت 

       were/was + not + verb + ing 

- He was not doing his homework. 

- I wasn’t walking to school. 

- They were not watching TV when we arrived. 

 was not/were not* همانطور که مشاهده کردیدبرای منفی کردن این زمان از 

 استفاده می کنیم.

 حالت اختصاری                            was not              wasn’t*نکته:      

        were not            weren’t          

 verb + ing + …?                            was/were + suject +حالت سوالی: 

  Was he doing his homework? 

 - Were you walking to school? 

 - Were they watching TV when we arrived? 
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 ی مهم: * نکته

زمان از کاربردهای دیگر  کنیدطور که در برخی ساختارها مشاهده میهمان

𝑝𝑎𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜𝑢𝑠  ته در حال عملی که در گذشاستفاده به هنگامی است که

 Simpleتر را با دیگری قطع شود. معمولاً عمل کوتاه انجام بوده، توسط عمل

past آورند. می 

− 𝑤ℎ𝑒𝑛 𝑚𝑦 𝑓𝑟𝑖𝑒𝑛𝑑 𝑐𝑎𝑙𝑙𝑒𝑑, 𝐼 𝑤𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑎 𝑏𝑜𝑜𝑘. 

− 𝑤ℎ𝑖𝑙𝑒  𝑤𝑒 𝑤𝑒𝑟𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑦𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑜𝑐𝑐𝑒𝑟, 𝑖𝑡 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝑟𝑎𝑖𝑛. 

− 𝐼 𝑤𝑎𝑠  𝑤𝑎𝑙𝑘𝑖𝑛𝑔 ℎ𝑜𝑚𝑒 𝑤ℎ𝑒𝑛 𝐼 𝑚𝑒𝑡 𝐴𝑙𝑖. 

به  whenو  whileد شد که ما از یه خواهتهای بالا متوجه این نکبا دقت در مثال

 کنیم. چه صورت در زمان گذشته استفاده می

 * نکته: 

اما فعل مورد استفاده با ی ساده معمولاً گذشته whenفعل مورد استفاده با 

while ی استمراری است. گذشته 

 

 

 : past continuousقیود مورد استفاده در زمان 

While , when , yesterday (afternoon, evening, …) 

yesterday (at this time , at 7 …) 
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 :Past Continuous time line * نکته: 

 

 * نکته

 و (Simple past)ی ساده زمان گذشته مقایسه

  :(past  continuous) ی استمراریگذشته 

 که قبلاً بیان شد عمل طوریهمانگوییم ی ساده سخن میهنگامی که از گذشته

ی استمراری کاملاً تمام شده است اما در مورد گذشتهدر گذشته مورد نظر ما 

 ایم. توان گفت ما در بینابین انجام عملی در زمان گذشتهمی

 
 

past 
× 

now 

I started doing I was doing I finishe doing 

(Simple past) 

቎
− 𝐼    𝑤𝑎𝑙𝑘𝑒𝑑    ℎ𝑜𝑚𝑒  𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟  𝑡ℎ𝑒  𝑝𝑎𝑟𝑡𝑦 𝑙𝑎𝑠𝑡 𝑛𝑖𝑔ℎ𝑡.

 
  
 

− 𝐼    𝑤𝑎𝑠    𝑤𝑎𝑙𝑘𝑖𝑛𝑔 ℎ𝑜𝑚𝑒  𝑤ℎ𝑒𝑛  𝐼  𝑚𝑒𝑡  𝐴𝑙𝑖.           
 

 (past continous) 
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 ی تکمیلی: مقایسه: * نکته

1- when Ali arrived, we were having lunch.  

2- when Ali arrived, we had lunch. 

منظور این است که ما قبل از آمدن علی شروع به خوردن  1ی در جمله شماره

 خوردن ناهار رُخ داد.  هنگامناهار کرده بودیم و آمدن علی در 

 بعد از آمدن علی ناهار را خوردیم. توان گفت می 2ی ی شمارهاما در مورد جمله

 ( stative verbآیند. )مراجعه به درس نمی ing* نکته: افعال حالتی معمولاً با 

 و...  know , wantمانند 
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 Used to گرامر:

 

 
 * نکته: 

فرم ساده فعل  𝑡𝑜علت وجود به 𝑈𝑠𝑒𝑑 𝑡𝑜توجه داشته باشید که بعد از ساختار 

 سوم شخص(  𝑠یا  𝑖𝑛𝑔یا  𝑒𝑑شود. )بدون استفاده می

   .𝐼 𝑢𝑠𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑙 𝑎 𝑙𝑜𝑡 − مثال:

− 𝑆ℎ𝑒 𝑢𝑠𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑 𝑎 𝑙𝑜𝑡 𝑜𝑓 𝑚𝑜𝑛𝑒𝑦 𝑜𝑛 𝑐𝑙𝑜𝑡ℎ𝑒𝑠. 

− 𝑊𝑒 𝑢𝑠𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑦 𝑡𝑒𝑚𝑖𝑠 𝑎 𝑙𝑜𝑡. 

 

 

 

 

 

past 

𝑆𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡
فاعل  +

 
 
 
 

𝑈𝑠𝑒𝑑 𝑡𝑜 + 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑏
 

Used to do sth 
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 * توجه: 

)ها تمامی فاعل برای این ساختار
𝑖𝑡 , ℎ𝑒 , 𝑠ℎ𝑒 

𝑦𝑜𝑢 , 𝑤𝑒, 𝑡ℎ𝑒𝑦
𝐼

کار طور یکسان بهبه (

 رود. می

  

+ 𝐷𝑖𝑑 :حالت سؤالی  𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 +  𝑢𝑠𝑒 𝑡𝑜 + ⋯ ? 

− 𝐷𝑖𝑑 𝑦𝑜𝑢 𝑢𝑠𝑒 𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑙 𝑎 𝑙𝑜𝑡  ?  

− 𝐷𝑖𝑑 𝑠ℎ𝑒 𝑢𝑠𝑒 𝑡𝑜 𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑 𝑎 𝑙𝑜𝑡 𝑜𝑓 𝑚𝑜𝑛𝑒𝑦 𝑜𝑛 𝑐𝑙𝑎𝑡𝑘𝑒𝑠  ? 

− 𝐷𝑖𝑑 𝑦𝑜𝑢 𝑢𝑠𝑒 𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑦 𝑡𝑒𝑛𝑛𝑖𝑠  ? 

𝑑𝑖𝑑𝑛′𝑡 𝑢𝑠𝑒 𝑡𝑜 :فرم منفی 𝑢𝑠𝑒𝑑 𝑛𝑜𝑡 𝑡𝑜 ൗ  

− 𝐼 𝑑𝑖𝑑𝑛′𝑡 𝑢𝑠𝑒 𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑙 𝑎 𝑙𝑜𝑡. 

− 𝑆ℎ𝑒 𝑢𝑠𝑒𝑑 𝑛𝑜𝑡 𝑡𝑜 𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑 𝑎 𝑙𝑜𝑡 𝑜𝑓 𝑚𝑜𝑛𝑦 𝑜𝑛 𝑐𝑙𝑜𝑡ℎ𝑒𝑠 

− 𝑊𝑒 𝑢𝑠𝑒𝑑 𝑛𝑜𝑡 𝑡𝑜 (𝑑𝑖𝑑𝑛′𝑡 𝑢𝑠𝑒 𝑡𝑜)𝑝𝑙𝑎𝑦 𝑡𝑒𝑛𝑛𝑖𝑠  

 کنیم؟ چه زمانی از این ساختار استفاده می

  عاداتاین ساختار برای بیان  مشخص است از 𝑢𝑠𝑒𝑑 𝑡𝑜طور که از ساختار همان

اید به این نکته توجه . اما بمی کنیماستفاده  صورت گرفتند گذشتهدر که  الیو اعم

                 𝑠ℎ𝑒 ℎ𝑒 𝑖𝑡⁄⁄  
                            𝐼

𝑦𝑜𝑢 𝑤𝑒 𝑦𝑜𝑢 𝑡ℎ𝑒𝑦⁄⁄⁄
 

+ 
Used to 
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شوند در زمان کنونی )حال( دیگر رُخ بیان می 𝑢𝑠𝑒𝑑 𝑡𝑜الی که با داشت که اعم

 دهد. نمی

𝑈𝑠𝑒𝑑 𝑡𝑜  ⟶  بیان عادت در گذشته

       "𝑝𝑎𝑠𝑡"
 

برای موارد و حقایقی است که در گذشته صحیح بودند اما  𝑢𝑠𝑒𝑑 𝑡𝑜کاربرد 

 اند: امروز نقض شده

− :مثال 𝑆𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑠𝑒𝑑 𝑡𝑜 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑙𝑜𝑛𝑔 ℎ𝑎𝑖𝑟 𝑤ℎ𝑒𝑛 𝑠ℎ𝑒 𝑤𝑎𝑠 𝑎 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑑. 

−𝑇ℎ𝑖𝑠 𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑠 𝑛𝑜𝑤 𝑎 𝑠ℎ𝑜𝑝. 𝐼𝑡 𝑢𝑠𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝑏𝑒 𝑎 𝑐𝑜𝑓𝑓𝑒 𝑠ℎ𝑜𝑝. 

 * نکته: 

صورت به  بودننمایید حالت ساده فعل ( بالا مشاهده می2طور که در مثال )همان

𝑏𝑒 آید. می 

 ی طلایی: * نکته

استفاده نمود  𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡صورت به "𝑢𝑠𝑒 𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑠𝑡ℎ "توان از فرم گاه نمیهیچ

 کنیم. از قواعدی که قبلاً بیان شد استفاده می 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡برای بیان 
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 Present perfect حال کامل: 

 

 کنیم؟ استفاده می present perfectچه زمانی از 

صحبت هنگامی که در مورد اتفاق یا عملی که اخیراً رُخ داده و هنوز تمام نشده 

 کنیم. می

که در مورد اتفاقی یا عملی که در گذشته رُخ داده ولی اثرات و نتایج آن را زمانی

   قابل مشاهده است صحبت می کنیم.در زمان حال )اکنون( 

 : present perfectفرمول 

 

 

past 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡
𝑜𝑟
𝑛𝑜𝑤

 
future 

Subject +  
ℎ𝑎𝑣𝑒 
ℎ𝑎𝑠

+ 𝑝𝑎𝑠𝑡 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑙𝑒 + ⋯ 

P.P 
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 * نکته: 

 

 
* past participle  چیست؟ 

 گویند.  past participleاسم مفعول را در زبان انگلیسی 

به آخر فعل درست  d–و  ed–مند اسم مفعول با اضافه کردن در مورد افعال قاعده

 شود. می

 و... Started- livedمانند: 

یا شکل سوم فعل باید با تکرار و  مفعولقاعده افعال، اسم ی بیدستهمورد اما در 

 و... Spoken – writtenی ذهن شود. مانند: تر ملکهمرور بیش

 

 

𝑠ℎ𝑒 
ℎ𝑒 
𝑖𝑡

 has + P.P 
+ 

𝑡ℎ𝑒𝑦
 

𝑦𝑜𝑢
 
𝑤𝑒
 
𝐼

 
have + P.P 

+ 
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 : present perfertمثال جملات 

− 𝑤𝑒 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑖𝑠ℎ𝑒𝑑 𝑜𝑢𝑟 ℎ𝑜𝑚𝑒 𝑤𝑜𝑟𝑘. 

− 𝑠ℎ𝑒 ℎ𝑎𝑠 𝑔𝑜𝑛𝑒 𝑜𝑢𝑡. 

 : present perfectفرم منفی 

 
− 𝑤𝑒 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑛𝑜𝑡 𝑓𝑖𝑛𝑖𝑠ℎ𝑒𝑑 𝑜𝑢𝑟 ℎ𝑜𝑚𝑒𝑤𝑜𝑟𝑘. 

− 𝑠ℎ𝑒 𝑤𝑎𝑠 𝑛𝑜𝑡 𝑔𝑜𝑛𝑒 𝑜𝑢𝑡. 

 * نکته: حالت اختصاری 

ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑛𝑜𝑡 ⟶ ℎ𝑎𝑣𝑒𝑛′𝑡 

ℎ𝑎𝑠 𝑛𝑜𝑡 ⟶ ℎ𝑎𝑠𝑛′𝑡  

 حالت سؤالی 

 
− 𝐻𝑎𝑣𝑒 𝑦𝑜𝑢 𝑓𝑖𝑛𝑖𝑠ℎ𝑒𝑑 𝑦𝑜𝑢𝑟 ℎ𝑜𝑚𝑒𝑤𝑜𝑟𝑘? 

− 𝐻𝑎𝑠 𝑠ℎ𝑒 𝑔𝑜𝑛𝑒 𝑜𝑢𝑡?  

𝑆𝑢𝑏𝑗 + 
ℎ𝑎𝑣𝑒 
ℎ𝑎𝑠

+ 𝑛𝑜𝑡 + 𝑃. 𝑃 

ℎ𝑎𝑣𝑒      
        ℎ𝑎𝑠 

فاعل

+𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 + 𝑃. 𝑃 
 

+ ⋯? 
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شود: نیز استفاده می اطلاعات جدیدبرای دادن  present perfect* نکته: از زمان 

 مثلاً 

−𝑇ℎ𝑒 𝑟𝑜𝑎𝑑 𝑖𝑠 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒𝑑. 𝑇ℎ𝑒𝑟𝑒 ℎ𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑎𝑛 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡. 

 این زمان کاربرد زیادی خواهد داشت: ،  اخبار * نکته: معمولاً در زمان بیان

(𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑡ℎ𝑒 𝑛𝑒𝑤𝑠) 

−𝑃𝑜𝑙𝑖𝑐𝑒 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑 𝑡𝑤𝑜 𝑚𝑎𝑛 𝑖𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑛𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑡ℎ𝑒 𝑟𝑜𝑏𝑏𝑒𝑟𝑦. 

طور که گفته شد این زمان برای بیان اعمالی که در گذشته رُخ داده و اثرات همان

 گیرد. و نتایج آن هنوز وجود دارد مورد استفاده قرار می

-"Is sara here?"No, she has gone out  

 یعنی سارا هم اکنون هم بیرون است. 

که از گذشته تاکنون ادامه های زمانیبرای بیان بازه present perfectاز زمان 

 شود. دارد استفاده می

 اند و شروع شدند( )برای بیان مواردی که در یک زمان نامعین اتفاق افتاده

− 𝐴𝑙𝑖 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑙𝑦 𝑙𝑜𝑣𝑒𝑠 𝑡ℎ𝑖𝑠 𝑀𝑢𝑠𝑖𝑐 . 𝐻𝑒 ℎ𝑎𝑠 (ℎ𝑒′𝑠) 𝑠𝑒𝑒𝑛 𝑖𝑡 𝑓𝑜𝑢𝑟 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠! 

- Have you ever eaten Caviar?  

 : present perfectرایج در زمان   قیدهای زمان -

Just, already, yet , etc. 

 : Just- اخیراً اتفاق افتاده )تازه است(
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 در جملات زیر دقت کنید:  Just ی به کار بردننحوهبه 

− 𝐼 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑗𝑢𝑠𝑡 𝑓𝑖𝑛𝑖𝑠ℎ𝑒𝑑 𝑚𝑦 𝑒𝑠𝑠𝑎𝑦. 

− "𝐴𝑟𝑒 𝑦𝑜𝑢 ℎ𝑢𝑛𝑔𝑟𝑦? "  "𝑁𝑜, 𝐼′𝑣𝑒 𝑗𝑢𝑠𝑡 ℎ𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟′.  

  :already- مورد و اتفاقی قبل از تصور ما رُخ داده است: 

− 𝐼′𝑣𝑒 𝑎𝑙𝑟𝑒𝑎𝑑𝑦 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑡𝑒𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑒. 

− "𝑤ℎ𝑎𝑡 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑖𝑠 𝐴𝑙𝑖 𝑙𝑒𝑎𝑣𝑖𝑛𝑔? "  ′𝐻𝑒′𝑠 𝑎𝑙𝑟𝑒𝑎𝑑𝑦 𝑙𝑒𝑓𝑡′. 

 :yet تاکنون، هنوز 

 یعنی گوینده هنوز انتظار دارد اتفاقی بیافتند. 

 د. شواستفاده می منفیو  سؤالیفقط در جملات  yetی طلایی: از * نکته

− 𝐻𝑎𝑠 ℎ𝑒 𝑠𝑡𝑜𝑝𝑝𝑒𝑑 𝑐𝑟𝑦𝑖𝑛𝑔 𝑦𝑒𝑡? 

− 𝐼′𝑣𝑒 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑡𝑒𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑒, 𝑏𝑢𝑡 𝐼 ℎ𝑎𝑣𝑒𝑛’𝑡 𝑠𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑡 𝑦𝑒𝑡. 

  𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡ی ساده( و )گذشته 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑡ی زمان مقایسه

 )حال کامل(:

حال است. این بدان معناست که در جملات واقع متمرکز بهزمان حال کامل در  -

توانیم متوجه ارتباط جمله با زمان حال بشویم اما زمان گذشته حال کامل می

 کند. ساده فقط در مورد گذشته صحبت می
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 نمیکندزمان حال کامل در مورد یک بازه زمانی مشخص در گذشته صحبت  -

 موضوع صادق است.  ی ساده عکس ایناما در زمان گذشته

 ?'Is Ali here' - مثال: 

− ′𝑁𝑜, ℎ𝑒 𝑤𝑒𝑛𝑡 𝑜𝑢𝑡′                (𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑡) 

 

 * توجه: 

 (now)ی زمانی که تاکنون قبلاً بیان شد که از زمان حال کامل برای بیان یک بازه

 کنیم. ادامه داشته صحبت می

جا مورد و... نیز در این𝑟𝑒𝑐𝑒𝑛𝑡𝑙𝑦، 𝑠𝑜 𝑓𝑎𝑟  های زیر قیدهای باتوجه به مثال

 اند. استفاده

− 𝐸𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑠 𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔 𝑤𝑒𝑙𝑙.𝑊𝑒 ℎ𝑎𝑣𝑒𝑛’𝑡 ℎ𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑦 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑠 𝑠𝑜 𝑓𝑎𝑟. 

− 𝐼′𝑚 ℎ𝑎𝑛𝑔𝑟𝑦. 𝐼 ℎ𝑎𝑣𝑒𝑛′𝑒𝑎𝑡𝑒𝑛 𝑎𝑛𝑦𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔 𝑆𝑖𝑛𝑐𝑒 𝑏𝑟𝑒𝑎𝑘𝑓𝑎𝑠𝑡. 

−"No, he’s gone out′  هنوز هم علی بیرون است.  ⟶

(present perfect) 
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 نیز در زمان حال کامل استفاده خواهد شد.  Sinceو  for* نکته: از کلمات 

− 𝑤𝑒 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑓𝑟𝑖𝑒𝑛𝑑𝑠 𝑆𝑖𝑛𝑐𝑒 1999. 

 زمان خاصی دوست بودند.   از 

− 𝐻𝑒 ℎ𝑎𝑠 𝑤𝑜𝑟𝑘𝑒𝑑 𝑖𝑛 𝑇𝑒ℎ𝑟𝑎𝑛 𝑓𝑜𝑟 𝑓𝑖𝑣𝑒 𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠. 

 کرده. سال در تهران کار می 5برای 

نیز از زمان  ترتیبیهای یعنی زمان (ordinal time)ی تکمیلی: برای بیان * نکته

 شود. حال کامل استفاده می

− 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑚𝑒: 

[
𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡 𝑡𝑖𝑚𝑒           

 
𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑 𝑡𝑖𝑚𝑒 , … 

 

− 𝑆𝑎𝑟𝑎 ℎ𝑎𝑠 𝑙𝑜𝑠𝑡 ℎ𝑒𝑟 𝑘𝑒𝑦𝑠 𝑎𝑔𝑎𝑖𝑛. 𝑇ℎ𝑖𝑠 𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑒  
 
  

 

past 

Since breakfast ,… 

now 

So far/recently/ 
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 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑡ℎ𝑖𝑠  
 
  

 

ℎ𝑎𝑠 ℎ𝑎𝑝𝑝𝑒𝑛𝑒𝑑.

حال کامل

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡  𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡

 

− 𝐼𝑡′𝑠 𝑡ℎ𝑒  𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝐼 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑔𝑜𝑡𝑡𝑒𝑛 𝑚𝑦 𝑏𝑜𝑜𝑘. 

 : pastو  present perfectتفاوت بین  -

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡: 

𝑆𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 یادآوری:×  + ℎ𝑎𝑣𝑒 ℎ𝑎𝑠ൗ + 𝑃. 𝑃 

 دهد. زمان حال کامل معمولاً اطلاعات را تا اکنون )زمان حال( به ما می

اما زمان گذشته فقط در مورد گذشته است و اطلاعاتی در مورد زمان حال در 

 گذارد. اختیار ما نمی

 ی زمانی است که تاکنون ادامه دارد. در واقع زمان حال کامل برای یک بازه

Present Perfect :                                        past: 

 

کاملاً در گذشته صورت گرفته است و  pastزمانی بالا زمان  خطوطباتوجه به 

به زمان حال عمل مورد  نسبت present perfeetناتمام است اما زمان  در گذشته

past now 

today 

unfinished 

past now 

yesterday 

unfinished 
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نظر ناتمام است. این بدان معناست که عمل مورد نظر تاکنون )زمان حال( ادامه 

 دارد. 

቎
𝐼𝑡 ℎ𝑎𝑠𝑛′𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑒𝑑 𝑡ℎ𝑖𝑠 𝑤𝑒𝑒𝑘.

 
𝐼𝑡 𝑑𝑖𝑑𝑛′𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 𝑙𝑎𝑠𝑡 𝑤𝑒𝑒𝑘.     

 

[
𝐼 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑛𝑒𝑣𝑒𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑦𝑒𝑑 𝑔𝑜𝑙𝑓. (𝑖𝑛 𝑚𝑦 𝑙𝑖𝑓𝑒)

 
𝐼 𝑑𝑖𝑑𝑛′𝑝𝑙𝑎𝑦 𝑔𝑜𝑙𝑓 𝑙𝑎𝑠𝑡 𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒𝑟                   
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 :Present perfect Continuous حال کامل استمراری:

 Present perfect Continuousفرمول 

 

 

− 𝐼𝑡 ℎ𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔. 

- she has been talking on the phone for the last 40 minutes. 

- They have been working at the company for 20 years.  

 حالتی منفی: 

have
hasൗ + not +  𝑏𝑒𝑒𝑛 + 𝑉 + 𝑖𝑛𝑔 

−It has not been raining 

−she has not been talking on the phone. 

−They have not been working at the company. 

 

 

 

𝑆𝑢𝑏𝑗 + 
ℎ𝑎𝑣𝑒

ℎ𝑎𝑠ൗ 𝑏𝑒𝑒𝑛 + 𝑣𝑒𝑟𝑏 + 𝑖𝑛𝑔 + ⋯ 

𝑠ℎ𝑒
 
ℎ𝑒
 
𝑖𝑡

 has 

 𝐼
 
𝑤𝑒
 

𝑦𝑜𝑢
 

𝑇ℎ𝑒𝑦

 has 
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 * نکته: فرم اختصاری: 

[
ℎ𝑎𝑠 𝑛𝑜𝑡  ⟶   ℎ𝑎𝑠𝑛′𝑡   

 
have not  ⟶   haven′t

 

 حالت سؤالی: 

𝐻𝑎𝑣𝑒
Hasൗ  + subject + been + V + ing … ? 

− 𝐻𝑎𝑠 𝑖𝑡 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔?  

− 𝐻𝑎𝑠 𝑠ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑡𝑎𝑙𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑝𝑏𝑜𝑛𝑒? 

− 𝐻𝑎𝑣𝑒 𝑡ℎ𝑒𝑦 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑤𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑛𝑦? 

 کنیم؟ استفاده می present perfect continuousچه زمانی از 

است. در واقع یش به پایان رسیده پا لحظاتی یبرای بیان عمل و یا اتفاقی که اخیراً 

ی عمل یا حالتی است که در گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه دهندهنشان

 ی اخیر تمام شده است. داشته )استمراری( و همین چند لحظه

 ی آن.در کاربرد این زمان تأکید بر انجام کار است نه نتیجه

 نکته: مورد توجه در مورد این زمان ارتباط آن با زمان حال است. 

− 𝐼 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑡𝑎𝑙𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 𝑆𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚 𝑎𝑛𝑑 𝑠ℎ𝑒 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑒𝑠 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑚𝑒. 

− 𝐻𝑒 ℎ𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑜𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑜𝑟 𝑎 𝑗𝑜𝑏 𝑆𝑖𝑛𝑐𝑒 𝑀𝑎𝑦. 

− 𝑆ℎ𝑒 ℎ𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑡ℎ 𝑓𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑛 𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠 

− 𝐴𝑙𝑖 ℎ𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑎 𝑏𝑜𝑜𝑘 𝑆𝑖𝑛𝑐𝑒 𝑂𝑐𝑡𝑜𝑏𝑒𝑟. 
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 * نکته: 

ساعت پیش شروع به باریدن کرده است و هنوز  2کنیم باران از که بیان میزمانی

 بارد )ادامه دارد(. هم باران می

−𝐻𝑜𝑤 𝑙𝑜𝑛𝑔 ℎ𝑎𝑠 𝑖𝑡 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔? 

-It has been raining for two hours. 

 بریم. کار میرا با این زمان به Sinceو  for , How longپس ما کلمات  ⟸

 این بدان معناست که عمل هنوز ادامه دارد یا به تازگی به پایان رسیده است. 

 مثال: 

−𝐴𝑙𝑖 𝑖𝑠 𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑤𝑎𝑡𝑐ℎ𝑖𝑛𝑔 𝑇𝑉.𝐻𝑒′𝑠 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑤𝑎𝑡𝑐ℎ𝑖𝑛𝑔 𝑇𝑉 𝑎𝑙𝑙 𝑑𝑎𝑦. 

−𝑆𝑎𝑟𝑎 ℎ𝑎𝑠𝑛′𝑡 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑓𝑒𝑒𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑤𝑒𝑙𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑛𝑡𝑙𝑦. 

 ی تکمیلی: * نکته

تکرار ی مشخص ما زمان حال کامل استمراری را برای اعمالی که در یک بازه

 بریم: کار مینیز بهاند شده

𝑀𝑎𝑟𝑟𝑦 𝑖𝑠 𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑔𝑜𝑜𝑑 𝑡𝑒𝑛𝑛𝑖𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟. 𝑆ℎ𝑒′𝑠 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑦𝑖𝑛𝑔 𝑆𝑖𝑛𝑐𝑒 𝑠ℎ𝑒 𝑤𝑎𝑠 𝑛𝑖𝑛𝑒. 
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 *  توجه  *         * * توجه

 presentو یا  present perfectتوان از هر دو شکل های خاص میدر موقعیت

perfect continuous خواهیم بگوییم یک استفاده نمود. )زمانی که می

 

       

 
 

موقعیت یا فعالیت تا زمان خاصی ادامه داشته)

این مورد معمولاً  با 𝑓𝑜𝑟 و 𝑆𝑖𝑛𝑐𝑒 همراه است. ↲

  

 مثال:

቎
𝑆ℎ𝑒 ′𝑠 𝑓𝑒𝑙𝑡 𝑡𝑖𝑟𝑒𝑑 𝑓𝑜𝑟 𝑤𝑒𝑒𝑘𝑠                                 

𝑆ℎ𝑒 ′𝑠 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑓𝑒𝑒𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑟𝑒𝑑 𝑆𝑖𝑛𝑐𝑒 𝑠ℎ𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑒𝑑

𝑇ℎ𝑖𝑠 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒                                                              

 

𝑇ℎ𝑒𝑦 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑒𝑥𝑒𝑟𝑐𝑖𝑠𝑒𝑑/ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑒𝑥𝑒𝑟𝑐𝑖𝑠𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑜𝑟 𝑡𝑤𝑜 𝑤𝑒𝑒𝑘𝑠. 

 * نکته*: تفاوت )حال استمراری( و )حال کامل استمراری( 

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜𝑢𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡 ⁄ 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜𝑢𝑠 

𝑆𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡  حال استمراری +
𝑎𝑚
𝑖𝑠
𝑎𝑟𝑒

+ 𝑉 + 𝑖𝑛𝑔 

ی رٌخ دادن عمل مورد نظر دهندهشود نشانمی زمانی که حال استمراری استفاده

 است.  همین اکنون

we need an umbrella. It′sraining. 

𝑆𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡   حال کامل استمراری + ℎ𝑎𝑣𝑒
ℎ𝑎𝑠ൗ + 𝑏𝑒𝑒𝑛 + 𝑉 + 𝑖𝑛𝑔 
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 شود که عمل مورد نظر اکنون پایان یافته است. این زمان وقتی استفاده می

−𝑇ℎ𝑒 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 𝑖𝑠 𝑤𝑒𝑡. 𝐼𝑡′𝑠 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔. 

 نکته: تفاوت حال کامل و حال کامل استمراری

  :Present perfect :یادآوری× 

[
 

𝑆𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 + ℎ𝑎𝑣𝑒 ℎ𝑎𝑠ൗ +  𝑃. 𝑃
 

] 

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜𝑢𝑠: 

[
 

𝑆𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 + ℎ𝑎𝑣𝑒 ℎ𝑎𝑠ൗ + 𝑏𝑒𝑒𝑛 +  𝑉 + 𝑖𝑛𝑔
 

] 

انجام کار و  ه یکنیم در میانکه از زمان حال کامل استمراری استفاده میهنگامی

فعالیت مورد نظر هستیم در واقع فعالیت برایمان اهمیت دارد و نه زمان اتمام یا 

 ی نهایی آن اما هنگام استفاده از حال کامل نتیجه برای ما اهمیت دارد. نتیجه

1. 𝐼′𝑣𝑒 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑖𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚𝑦 𝑟𝑜𝑜𝑚. 

2. 𝐼′𝑣𝑒  𝑝𝑎𝑖𝑛𝑡𝑒𝑑 𝑚𝑦 𝑟𝑜𝑜𝑚. 

جه قابل مشاهده است اما در ن اتاق کاملاً رنگ شده است و نتیاکنو 2ی در جمله

و نتیجه کامل  نشده استاکنون در حال رنگ کردن هستیم و کار تمام  1ی جمله

 قابل مشاهده نیست. 

 My hands are very dirty. I’ve heen repairing my - مثال:

car.  

− 𝑀𝑦 𝑐𝑎𝑟 𝑖𝑠 𝑜𝑘 𝑎𝑔𝑎𝑖𝑛 𝑛𝑜𝑤. 𝐼′𝑣𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑖𝑟𝑒𝑑 𝑖𝑡. 
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 ی مهم: * نکته

گیرند پس در نمی ingبیان شد برخی افعال  State verbطور که در بحث همان

به این شکل از این افعال خاص  توانمورد زمان حال کامل استمراری نیز نمی

 (State verbاستفاده نمود. )مراجعه به بحث 

 * یک استثنا: 

 بگیرند.  ingتوانند در زمان حال کامل استمراری می 𝑚𝑒𝑎𝑛و  𝑤𝑎𝑛𝑡فعل 

-I've been meaning to phone Jane, but I keep forgeting.  
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 Past perfect ی کامل )ماضی بعید(گذشته

 : Past perfectفرمول 

 

− :مثال 𝐼 ℎ𝑎𝑑  
𝑙𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑒𝑑
𝑃. 𝑃

 𝑡𝑜 𝑀𝑢𝑠𝑖𝑐 

− 𝑆ℎ𝑒 ℎ𝑎𝑑 𝑔𝑜𝑛𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑒. 

 حالت منفی: 

 

 حالت سؤالی: 

 

− Had you listened to music ? 

− Had she gone home ? 

 * نکته فرم اختصاری: 

𝐼 ℎ𝑎𝑑 ⟶ 𝐼′𝑑 

𝑆ℎ𝑒 ℎ𝑎𝑑 ⟶ 𝑆ℎ𝑒′𝑑 

Subject + ℎ𝑎𝑑 + 
 

𝑝𝑎𝑠𝑡 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑙𝑒
𝑃. 𝑃

 

Subject + 
ℎ𝑎𝑑 + 𝑛𝑜𝑡 + 𝑃. 𝑃 

𝐻𝑎𝑑 + 𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 + 𝑃. 𝑃 +⋯? 
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   ℎ𝑎𝑑 𝑛𝑜𝑡 ⟶ ℎ𝑎𝑑𝑛′𝑡                                                                   
فرم اختصاری حالت منفی ↲                                                            

 یادآوری: × 

𝑝𝑎𝑠𝑡 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑙𝑒 چیست؟   
(𝑃. 𝑃)         

  

Past participle  را اسم مفعول گویند. در زبان انگلیسی اگر فعل جزء افعال

به آخر فعل تبدیل به اسم مفعول خواهد شد  edیا  dباقاعده باشد با اضافه کردم 

ی قاعده باشد برای تبدیل شدن به اسم مفعول قاعدهاما اگر فعل جزء افعال بی

چنین افعال را حفظ تر فرم سوم اینبا تمرین و تکرار بیش توانمیخاصی ندارد و 

 نمود. 

 
(مثال

 
 
 
 

  

  
 

𝑙𝑖𝑣𝑒  ⟶   𝑙𝑖𝑣𝑒𝑑  (با قاعده)

𝑙𝑜𝑠𝑒  ⟶   𝑙𝑜𝑠𝑡     (بی قاعده)

  

 کنیم؟ استفاده می past perfectچه زمانی از 

رود که ما در مورد کار میزمانی به past perfect گفتتوان به زبان ساده می

عبارت دیگر کنیم. بهگذشته رُخ داده است صحبت می گذشتهیعملی که در 

ان استفاده دیگر به پایان برسد از این زمعمل که عملی در گذشته قبل از هنگامی

 کنیم. می
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− 𝑆ℎ𝑒 ℎ𝑎𝑑𝑛′𝑡  𝑙𝑒𝑎𝑟𝑛𝑒𝑑 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑖𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝑠ℎ𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑒 ℎ𝑒𝑟𝑒. 

-Her mather was a composer and her grandmother had also been a 

musician 

 * نکته: 

.... دقت کنید که این قیود را  و alreadyیا  justهنگام استفاده از قیدهایی مانند 

 قبل از فعل اصلی و بعد از فعل کمکی استفاده نمایید. 

 

 

 

 

 

 

 

𝐴𝑙𝑖  ℎ𝑎𝑑 

  فعل کمکی
already   𝑔𝑜𝑛𝑒  

فعل اصلی
 

 :مثال

− 𝑤ℎ𝑒𝑛 𝐴𝑙𝑖 
𝑝𝑎𝑠𝑡

𝑎𝑟𝑟𝑖𝑣𝑒𝑑
  

 𝑎𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑦, 𝑆𝑎𝑟𝑎 
𝑝𝑎𝑠𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡

ℎ𝑎𝑑 
 

𝑎𝑙𝑟𝑒𝑎𝑑𝑦   𝑔𝑜𝑛𝑒   

𝑃. 𝑃
ℎ𝑜𝑚𝑒.
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ی زمان مقایسه -

 
 
 
 

𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑡
گذشته ساده

و  
 

𝑝𝑎𝑠𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡
گذشته کامل

  : 

 به جملات زیر دقت کنید: 

− 𝑤ℎ𝑒𝑛 𝐼 𝑔𝑜𝑡 ℎ𝑜𝑚𝑒 ,𝑀𝑦 𝑓𝑎𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑓𝑡. 

 

− when I got home ,My father had left.. 

 
 * نکته: 

هنگام گزارش کردن حوادثی که در گذشته رُخ  past perfectکاربرد دیگر زمان 

داده است با استفاده از 

 
 
 

افعال مخصوص گزارش دادن 

(𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑣𝑒𝑟𝑏𝑠)

 باشد. می 

 تر در مورد این افعال صحبت خواهیم کرد. در آینده بیش ×

(I got home) 

past 

(My father left) 

(My father had left) 

post 

(I got home) مشاهده  هطورکهمان

 pastکنید زمان می

perfect ی برای گذشته

 شود.گذشته استفاده می
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− 𝑇ℎ𝑒 𝑚𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑙𝑑 𝑚𝑒 ℎ𝑒 ℎ𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑡 𝑚𝑦 𝑓𝑎𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒. 

ی زمان مقایسه -
 
 
 

𝑝𝑎𝑠𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡
(ℎ𝑎𝑑 + 𝑃. 𝑃)

با  
 
 
 

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡  𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡
(ℎ𝑎𝑣𝑒 + 𝑃. 𝑃)

: 

 به جملات زیر دقت کنید. 

−𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡 ∶  
 

𝑌𝑜𝑢𝑟 ℎ𝑜𝑢𝑠𝑒 
𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡

𝑖𝑠 
 
  

𝑑𝑖𝑟𝑡𝑦. 𝑌𝑜𝑢 
(𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡)
ℎ𝑎𝑣𝑒𝑛′𝑡 𝑐𝑙𝑒𝑎𝑛𝑒𝑑

 
 
 

 𝑖𝑡 

 

 

 وجود دارد.  (now)ارتباط با زمان حال  present perfect* در زمان 

− 𝑝𝑎𝑠𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡:  
 

𝑌𝑜𝑢𝑟 ℎ𝑜𝑢𝑠𝑒 
𝑝𝑎𝑠𝑡
𝑤𝑎𝑠 
 
  

𝑑𝑖𝑟𝑡𝑦. 𝑌𝑜𝑢 
𝑝𝑎𝑠𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡
ℎ𝑎𝑑𝑛′𝑐𝑙𝑒𝑎𝑛𝑒𝑑

 
 
 

 𝑖𝑡 𝑓𝑜𝑟 𝑤𝑒𝑒𝑘𝑠.

 

 

 بینید. طور که میهمان

 وجود ارتباط با گذشته مشهود است.  past perfectدر مورد 

 

 

 

 



 

59 

 :past perfect continuous - :استمراریی کامل گذشته

 : past perfect continuousفرمول 

 
 * نکته: 

 

 نکته: فرم اختصاری: 

𝐼   ℎ𝑎𝑑  ⟶   𝐼 ′𝑑 

ℎ𝑒   ℎ𝑎𝑑  ⟶   ℎ𝑒 ′𝑑 

  :مثال
 

 
 
 
 

 
− 𝐼𝑡 ℎ𝑎𝑑 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔.               
− 𝑆ℎ𝑒′𝑑  𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑦𝑖𝑛𝑔.            
− 𝐼′𝑑 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑤𝑎𝑖𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑜𝑟 1 ℎ𝑜𝑢𝑟.

 

 حالت منفی:  -

𝑆𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 + ℎ𝑎𝑑 + 𝑛𝑜𝑡 + 𝑏𝑒𝑒𝑛 + 𝑉 + 𝑖𝑛𝑔 

 
− 𝐼𝑡 ℎ𝑎𝑑 𝑛𝑜𝑡 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔.                  
− 𝑆ℎ𝑒 ℎ𝑎𝑑 𝑛𝑜𝑡 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑦𝑖𝑛𝑔.            
− 𝐼 ℎ𝑎𝑑 𝑛𝑜𝑡 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑤𝑎𝑖𝑡𝑖𝑛𝑔.                    

 

 :* نکته: فرم اختصاری

Subject +  had +  been +  V + ing  

 𝐼 , 𝑤𝑒 , 𝑡ℎ𝑒𝑦  
 

𝑆ℎ𝑒 , ℎ𝑒 , 𝐼𝑡     
 had 
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ℎ𝑎𝑑 𝑛𝑜𝑡  ⟶    ℎ𝑎𝑑𝑛′𝑡 

:مثال 𝐼𝑡 ℎ𝑎𝑑𝑛′𝑡 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔. 

 فرم سؤالی:  -

− 𝐻𝑎𝑑 + 𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 + 𝑏𝑒𝑒𝑛 + 𝑉 + 𝑖𝑛𝑔 (? ) 
−𝐻𝑎𝑑 𝑖𝑡 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 ?                
− 𝐻𝑎𝑑 𝑠ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑔 ?           
− 𝐻𝑎𝑑 𝑦𝑜𝑢 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑤𝑎𝑖𝑡𝑖𝑛𝑔 ?           

 

 نیم؟ کاستفاده می past perfect continuous چه زمانی از  -

ی گذشته رُخ داده باشد صورت استمراری در گذشتهو یا اتفاقی به هنگامی که عمل

 کنیم. از این زمان استفاده می

هم در گذشته رُخ که عملی در گذشته قبل عمل دیگری )آنبه بیان دیگر هنگامی

 داده( به پایان رسیده باشد. 

 :مثال

− 𝐵𝑒𝑓𝑎𝑟𝑒 𝐼 𝑙𝑒𝑎𝑟𝑛𝑒𝑑 𝐸𝑛𝑔𝑙𝑖𝑠ℎ, 𝐼 ℎ𝑎𝑑 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑔 𝑆𝑝𝑎𝑛𝑖𝑠ℎ 𝑓𝑜𝑟 5 𝑦𝑎𝑟𝑠. 

 ی طلایی: * نکته

…)برخی افعال مانند   , 𝑘𝑛𝑜𝑤 , 𝑙𝑖𝑘𝑒) صورت به𝑖𝑛𝑔 طور که آیند: هماننمی

قرار دارند که در درس  𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑏𝑠ی دانید این افعال در دستهمی

(𝑆𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑑𝑦𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐 𝑣𝑒𝑟𝑏𝑠) ها توضیح طور مفصل در مورد آنبه

 ایم. داده
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:مثال 𝑤𝑒 𝑤𝑒𝑟𝑒 𝑔𝑜𝑜𝑑 𝑓𝑟𝑖𝑒𝑛𝑑𝑠, 𝑤𝑒 ℎ𝑎𝑑 𝑘𝑛𝑜𝑤𝑛 𝑒𝑎𝑐ℎ 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑓𝑜𝑟 𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠. 

ی زمان مقایسه -

 
 
 
 

𝑝𝑎𝑠𝑡 perfect continuous
گذشتهی کامل استمراری

با  

 
 
 
 

present perfect continuous
حال کامل استمراری

 

 بینید: طور که در مثال زیر میهمان

 ارتباط دارد.   حال با زمان  𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜𝑢𝑠زمان 

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡                                       
𝐼 ℎ𝑜𝑝𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑢𝑠 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑠 𝑆𝑜𝑜𝑛. 𝐼′𝑣𝑒 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑤𝑎𝑖𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑜𝑟 30 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑠. 

 

 ارتباط دارد.  گذشتهبا  𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜𝑢𝑠اما 

 𝑝𝑎𝑠𝑡                                       
𝐴𝑡 𝑙𝑎𝑠𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑢𝑠 𝑐𝑎𝑚𝑒. 𝐼′𝑑 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑤𝑎𝑖𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑜𝑟 30 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑠. 

 

past now 

I've been waiting 

past now 

I'd been waiting 
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ی زمان مقایسه

 
 
 
 

𝑝𝑎𝑠𝑡 continuous
گذشتهی استمراری

با  

 
 
 
 

𝑝𝑎𝑠𝑡 perfect continuous
گذشتهی کامل استمراری

  : 

ی گذشته مربوط به اعمالی هست که در گذشته past perfect continousزمان 

 اند. صورت استمراری رُخ دادهبه

 به مثال زیر توجه نمایید: 

𝐼𝑡 𝑤𝑎𝑠𝑛′𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑤ℎ𝑒𝑛 𝑤𝑒 𝑔𝑜 𝑜𝑢𝑡. 

𝑇ℎ𝑒 𝑠𝑢𝑛 𝑤𝑎𝑠 𝑠ℎ𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔. 𝐵𝑢𝑡 𝑖𝑡 ℎ𝑎𝑑  

𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔, 𝑆𝑜 𝑇ℎ𝑒 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 𝑤𝑎𝑠 𝑤𝑒𝑡. 

 * نکته: 

که عملی چندین بار در گذشته رُخ داده است زمان توانیم برای بیان اینما نمی

𝑝𝑎𝑠𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑜𝑢𝑠  .را استفاده نماییم 

:مثال 𝐼 𝑘𝑛𝑒𝑤 𝑡ℎ𝑒 𝑤𝑎𝑦 𝑎𝑠 𝐼 ℎ𝑎𝑑 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑒𝑑 ℎ𝑒𝑟 

𝑆𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒. 

 
 

 

 

 𝑛𝑜𝑡 𝐼 ℎ𝑎𝑑 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑖𝑛𝑔 ℎ𝑒𝑟 𝑠𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠… 
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 یادآوری: 

 
 

[

𝑝𝑎𝑠𝑡 ∶ 𝑠ℎ𝑒 𝑢𝑠𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑦 𝑡𝑒𝑚𝑖𝑠.
 
 

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡 ∶ 𝑠ℎ𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑦𝑠 𝑡𝑒𝑛𝑛𝑖𝑠.  
 

 مثال:

 

 

 

 

 

𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡 

1. 𝑆𝑢𝑏𝑗 +  𝑚𝑎𝑖𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑏 + ⋯  
 

2. 𝑆𝑢𝑏𝑗 +  𝑡𝑜 𝑏𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑏 + ⋯ 
 

 
  

𝑊𝑒 
 

 
𝑝𝑎𝑠𝑡
↑

𝑢𝑠𝑒𝑑 𝑡𝑜 
 

  
 

𝑙𝑖𝑣𝑒 𝑖𝑛 𝑎 𝑠𝑚𝑎𝑙𝑙 𝑣𝑖𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒, 𝑏𝑢𝑡
 

 

 

𝑛𝑜𝑤 𝑤𝑒 
 
 

𝑙𝑖𝑣𝑒
↓

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡
 
𝑖𝑛 𝑆ℎ𝑖𝑟𝑎𝑧.
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 :𝑭𝒖𝒕𝒖𝒓𝒆                  :آیندهساختارهایی برای بیان زمان  -

 
 برای آینده:  (𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑒)های حال به کار بردن زمان (1) 

ایم باید از زمان ریزی کردهاگر از قبل برای انجام کاری تصمیم گرفتیم و برنامه -

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜𝑢𝑠  استفاده نماییم. در این حالت زمان حال استمراری

 دهد. معنای آینده می

(مثال −𝑊ℎ𝑎𝑡 𝑎𝑟𝑒 𝑦𝑜𝑢 𝑑𝑜𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑛 𝑀𝑜𝑛𝑑𝑒𝑦 𝑚𝑜𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 ? 

𝐼′𝑚 𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑘. 

− 𝐴𝑙𝑖 𝑖𝑠𝑛′𝑡 𝑝𝑙𝑎𝑦𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑛𝑛𝑖𝑠
 
 
 

 
 

𝑡𝑜𝑚𝑜𝑟𝑟𝑜𝑤
↓

𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒  نشانه

, 𝐻𝑒 𝑖𝑠 ℎ𝑢𝑟𝑡 ℎ𝑖𝑠 ℎ𝑎𝑛𝑑. 
 
 

 

 * نکته: 

محتوا و مضمون جملات  ،آینده جایدر به کارگیری زمان حال استمراری به

عبارت دیگر با قیود یا علائم خاص تفاوت بین ی زمان آینده هستند بهدهندهنشان

شود و برای خواننده یا شنونده قابل تشخیص حال استمراری و آینده مشخص می

 خواهد بود. 

-𝑇ℎ𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒𝑟 𝑖𝑠 ℎ𝑎𝑣𝑖𝑛𝑔 𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑦 𝑗𝑢𝑠𝑡 𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑤𝑒 𝑔𝑒𝑡 𝑏𝑎𝑐𝑘. 

future now past 
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 * نکته: 

ریزی هایی که برای انجام کاری در آینده برنامهها و زمانبرای تمام موقعیت

 از ساختار زیر استفاده نمود.  𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑜𝑢𝑠جای توان بهایم میکرده

 

 تر است. بهتر و طبیعی 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑜𝑢𝑠اما باید توجه داشت که ساختار 

 * نکته: 

قبل از شروع آن استفاده برای بیان انجام کاری  𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑜𝑢𝑠 از

 شود. تر افعال حرکتی استفاده میکنیم. که در این حالت بیشمی

 های زیر توجه نمایید: به مثال

− 𝐼′𝑚 𝑡𝑖𝑟𝑒𝑑. 𝐼′𝑚 𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 𝑏𝑒𝑑 𝑛𝑜𝑤. 𝐺𝑜𝑜𝑑 𝑛𝑖𝑔ℎ𝑡. 

− "𝐴𝑙𝑖, are you ready yet ?  "𝑌𝑒𝑠, 𝐼′𝑚 𝑐𝑜𝑚𝑖𝑛𝑔". 

 با معنای آینده:  (𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒)کارگیری حال ساده به (2)

  (𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡)یادآوری: × 

𝑆𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 + 𝑚𝑎𝑖𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑏 + ⋯  

𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑠𝑡ℎ (
𝐼                          ⟶   𝑎𝑚  
𝑠ℎ𝑒 ℎ𝑒 𝑖𝑡⁄⁄        ⟶   𝑖𝑠      
𝑤𝑒 𝑦𝑜𝑢 𝑡ℎ𝑒𝑦⁄⁄ ⟶    𝑎𝑟𝑒

) 

(subjet) 
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 * نکته: 

𝑉 + 𝑆(𝑒𝑠)  ⟵  𝐻𝑒 𝑠ℎ𝑒 𝑖𝑡⁄⁄  

زمانی ثابت و از ی کنیم که دارای برنامهمواردی صحبت می ارهبکه در هنگامی

توان ای هستند )مانند حرکت هواپیما، قطار و سینما و...( میریزی شدهقبل برنامه

 ی آینده استفاده نمود. از زمان حال ساده برای بیان برنامه

− 𝑇ℎ𝑒 𝑏𝑢𝑠 𝑙𝑒𝑎𝑣𝑒 𝑎𝑡 10, 𝑆𝑜 𝐽 𝑛𝑒𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝑏𝑒 𝑎𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑢𝑠 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑏𝑦 9: 30. 

− 𝑊ℎ𝑎𝑡 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑑𝑜𝑒𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑚 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 𝑡ℎ𝑖𝑠 𝑚𝑜𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔?  

 ی طلایی: * نکته

 مقایسه به کار رفتن زمان به حال ساده و حال استمراری در شکل آینده

3 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎𝑢𝑠  

− 𝐼′𝑚 𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 𝑐𝑖𝑛𝑒𝑚𝑎 𝑡ℎ𝑖𝑠 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔. 

3 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒 

− 𝑇ℎ𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑚 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑠 𝑎𝑡 9. (𝑡ℎ𝑖𝑠 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔) 

 برای آینده:  𝑏𝑒 𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡 𝑡𝑜( ساختار 3)

 فرمول: 

𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 +
  

 
𝑎𝑚

𝑖𝑠ൗ 𝑎𝑟𝑒ൗ + 𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡 𝑡𝑜 + 𝑣𝑒𝑟𝑏
  

 

− 𝐼′𝑚 𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡 𝑡𝑜 𝑔𝑜 𝑡𝑜 𝑇𝑒ℎ𝑟𝑎𝑛. 
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 فرم منفی: 

𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 +
  

 
𝑎𝑚

𝑖𝑠ൗ 𝑎𝑟𝑒ൗ + 𝑛𝑜𝑡 𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡 𝑡𝑜 +  𝑣𝑒𝑟𝑏
  

 

−𝐼′𝑚 𝑛𝑜𝑡 𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡 𝑡𝑜 𝑔𝑜 𝑡𝑜 𝑇𝑒ℎ𝑟𝑎𝑛. 

 فرم سؤالی: 

𝑎𝑚
𝑖𝑠ൗ 𝑎𝑟𝑒ൗ + 𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 +  𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡 𝑡𝑜 +  𝑣𝑒𝑟𝑏 ?

  
 

− 𝐴𝑟𝑒 𝑦𝑜𝑢 𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡 𝑡𝑜 𝑔𝑜 𝑡𝑜 𝑇𝑒ℎ𝑟𝑎𝑛? 

 استفاده کنیم ؟  be about toچه زمانی از 

 در زمانی درآینده استفاده می شود. فوریبرای بیان رخداد موضوعی به صورت 

I’m about to go Tehran for a conference. 

 یعنی خیلی زود باید محل را برای رفتن به تهران ترک کند.

 (𝑤𝑖𝑙𝑙)                                          : (𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒)برای آینده  𝑤𝑖𝑙𝑙ساختار  (4)

 حالت کلی: 

-𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 + 𝑤𝑖𝑙𝑙 + 𝑣𝑒𝑟𝑏 +⋯  

 

مثال − 𝑌𝑜𝑢 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑒𝑛𝑗𝑜𝑦 𝑖𝑡. 
 * نکته: فرم اختصاری

𝐼 𝑤𝑖𝑙𝑙 → 𝐼′𝑙𝑙    

𝑤𝑒 𝑤𝑖𝑙𝑙 → 𝑤𝑒′𝑙𝑙 
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 حالت منفی: 

 − 
𝑠𝑢𝑏𝑗 + 

 
 
 

𝑤𝑖𝑙𝑙 + 𝑛𝑜𝑡
(𝑤𝑜𝑛′𝑡)

 + 𝑉 + ⋯
  

 

− 𝑌𝑜𝑢 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑛𝑜𝑡 (𝑤𝑜𝑛′𝑡) 𝑒𝑛𝑗𝑜𝑦 𝑖𝑡. 

 ی طلایی: * نکته

 . 𝑤𝑜𝑛′𝑡نه  کنیماستفاده می (𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑛𝑜𝑡)ازصورت رسمی در نوشتن به

 حالت سؤالی: 

− 𝑤𝑖𝑙𝑙 + 𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 + 𝑣𝑒𝑟𝑏 ? 

− 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑦𝑜𝑢 𝑒𝑛𝑗𝑜𝑦 𝑖𝑡 ? 

 کنیم؟ استفاده می (𝑤𝑖𝑙𝑙)از  𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒چه زمانی برای بیان زمان  -

باشد. یعنی درست در ای میتصمیمات لحظه 𝑤𝑖𝑙𝑙اده از فیکی از موارد است -

به اطلاع دیگران  𝑤𝑖𝑙𝑙کنیم آن را با ساختار که تصمیم به شروع کاری میزمانی

 رسانیم. می

" Did you phone Sara ?" "𝑂ℎ, 𝑛𝑜, 𝐼  𝑓𝑎𝑟𝑔𝑜𝑡. 𝐼′𝑙𝑙 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑒 ℎ𝑒𝑟 𝑛𝑜𝑤. " 

 * توجه: 

 استفاده کرد.  𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡از  𝑤𝑖𝑙𝑙جای توان بهدر این ساختار نمی

 (𝐼 𝑑𝑜𝑛′𝑡 𝑡ℎ𝑖𝑛𝑘  𝐼′𝑙𝑙 𝑜𝑟 𝐼 𝑡ℎ𝑖𝑛𝑘 𝐼"𝑙𝑙)         صورت زیر است:به 𝑤𝑖𝑙𝑙کاربرد دیگر  -

− 𝐼 𝑡ℎ𝑖𝑛𝑘 𝐼′𝑙𝑙 𝑔𝑜 𝑜𝑢𝑡 𝑡𝑜𝑛𝑖𝑔ℎ𝑡.  

− 𝐼 𝑡ℎ𝑖𝑛𝑘 𝑖𝑡′𝑙𝑙 𝑏𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑒𝑙𝑦 ℎ𝑜𝑡 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑒.  
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 باشد.می پیشنهادات یا وعده و قولبرای بیان  𝑤𝑖𝑙𝑙کاربرد دیگر  -

                            (𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟 − 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑖𝑠𝑒)  

:مثال 1 − 𝐷𝑜𝑛′𝑡 𝑤𝑜𝑟𝑟𝑦, 𝐼′𝑙𝑙 𝑙𝑒𝑡 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦𝑜𝑛𝑒 𝑘𝑛𝑜𝑤.  (قول)                       
 

2 − 𝑇ℎ𝑎𝑡 𝑏𝑎𝑔 𝑙𝑜𝑜𝑘𝑠 ℎ𝑒𝑎𝑣𝑦.  𝐼′𝑙𝑙 ℎ𝑒𝑙𝑝 𝑦𝑜𝑢 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑖𝑡  (پیشنهادات)
 

      3 − 𝐼 𝑤𝑜𝑛′𝑡 𝑡𝑒𝑙𝑙 𝑎𝑛𝑦𝑜𝑛𝑒 𝑤ℎ𝑎𝑡 ℎ𝑎𝑝𝑝𝑒𝑛𝑑. 𝐼 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑖𝑠𝑒.  (قول ، وعده)

 

 𝑤𝑖𝑙𝑙توان از چنین برای پرسش از فردی برای انجام کاری )در همان لحظه( میهم

 استفاده کرد. 

− 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑦𝑜𝑢 𝑝𝑙𝑒𝑎𝑠𝑒 𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑙𝑎𝑚𝑝 𝑜𝑛? 𝐼𝑡′𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑙𝑦 𝑑𝑎𝑟𝑘 ℎ𝑒𝑟𝑒. 

 * توجه  توجه 

توان ریزی داریم )در آینده( نمیرا برای بیان عملی که برای آن برنامه 𝑤𝑖𝑙𝑙هرگز 

برای بیان مواردی که بدون برنامه و ناگهانی است کاربرد  𝑤𝑖𝑙𝑙استفاده کرد. 

 دهیم(. دارد. )اطمینان نداریم و احتمال می

  .𝐼′𝑚 𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 ℎ𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎𝑦 𝑛𝑒𝑥𝑡 𝑤𝑒𝑒𝑘  :مثال

− 𝑆𝑎𝑟𝑎 𝑤𝑜𝑛′𝑡 𝑝𝑎𝑠𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑒𝑥𝑎𝑚. 𝑠ℎ𝑒 ℎ𝑎𝑠𝑛′𝑡 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑒𝑑 ℎ𝑎𝑟𝑑 𝑒𝑛𝑜𝑢𝑔ℎ. 

 ی جانبی: * نکته

቎
𝑠ℎ𝑎𝑙𝑙 𝑤𝑒 … ? کاربرد                          

 
𝑠ℎ𝑎𝑙𝑙 𝐼 … . ?                                       
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گیرد و فقط با فاعل صورت سؤالی مورد استفاده قرار میاین ساختار معمولاً به

 𝑤𝑒  و𝐼 آید. می 

(𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟 𝑜𝑟 𝑠𝑢𝑔𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠) 

برای بیان  𝑤𝑖𝑙𝑙 یکی از کاربردهای  این ساختار مانند

𝑠𝑢𝑔𝑔𝑒𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠
وعده و پیشنهادات و قولها

  
 

ی یک نفر سؤال کنیم از این خواهیم در مورد عقیدهکه میآید. در واقع هنگامیمی

 بریم. ساختار بهره می

− 𝑆ℎ𝑎𝑙𝑙 𝐼 𝑜𝑝𝑒𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑤𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤 ?  

− "𝑆ℎ𝑎𝑙𝑙 𝑤𝑒 𝑔𝑜? "   "𝑗𝑢𝑠𝑡 𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒. 𝐼′𝑚 𝑛𝑜𝑡 𝑟𝑒𝑎𝑑𝑦 𝑦𝑒𝑡. " 

استفاده نمود. توجه کنید که مکالمات موازنه  willاز   shallمی توان به جای 

 استفاده می شود. willبیشتر از 

  )be late this eveningI will be late this evening =  I shall       ( .مثال:

 :  shallفرم منفی 

Shall not          shan’t                                                                         
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 مقایسه: 

 
𝑠ℎ𝑎𝑙𝑙 𝐼 … . ?

 
𝑤𝑖𝑙𝑙 𝐼 … ?

 و

 های زیر دقت کنید. به مثال

1 − 𝑠ℎ𝑎𝑙𝑙 𝐼 𝑠ℎ𝑢𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑑𝑜𝑜𝑟 ?   
 

2 − 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑦𝑜𝑢 𝑠ℎ𝑢𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑑𝑜𝑜𝑟 ?
 

 2خواهی در را باز کنم؟( ولی در ساختار منظور این است که )می 1در ساختار 

 خواهم که در را باز کنی( )من از تو می

 

 * نکته: 

𝑤𝑖𝑙𝑙 شود.  معمولاً با ساختارهای زیر استفاده می

(𝑠𝑢𝑟𝑒 𝑤𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟, 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑙𝑦⁄ ) 

− 𝐼′𝑙𝑙 𝑏𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑙𝑦 𝑏𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑒 𝑙𝑎𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑛𝑖𝑔ℎ𝑡.
 

− 𝐷𝑜𝑛′𝑡 𝑤𝑜𝑟𝑟𝑦. 𝐼′𝑚 𝑠𝑢𝑟𝑒  𝑦𝑜𝑢′𝑙𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑠.   
 

− 𝐼 𝑤𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑤ℎ𝑎𝑡 𝑤𝑖𝑙𝑙 ℎ𝑎𝑝𝑝𝑒𝑛.             

 

 :حالبرای زمان  𝑤𝑖𝑙𝑙ی طلایی: کاربرد * نکته

(𝑢𝑠𝑒 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑡𝑜 𝑡𝑎𝑙𝑘 𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡 𝑛𝑜𝑤) 

مثال ∶   𝐷𝑜𝑛′𝑡 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑒 𝐴𝑙𝑖 𝑛𝑜𝑤.𝐻𝑒′𝑙𝑙 𝑏𝑒 𝑏𝑢𝑠𝑦. 

 به کار رفته است( 𝑤𝑖𝑙𝑙 و)در مورد زمان حال صحبت شده 
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𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜ساختار ( 5) … 

 :      فرم کلی

𝑆𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 +
  

𝑎𝑚
𝑖𝑠ൗ 𝑎𝑟𝑒ൗ + 𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 + 𝑣𝑒𝑟𝑏

  
 

− 𝑤𝑒′𝑟 𝑒𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 ℎ𝑖𝑟𝑒 𝑎 𝑏𝑢𝑠.    
− 𝐼′𝑚 𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 𝑏𝑢𝑦 𝑎 𝑛𝑒𝑤 𝑐𝑎𝑟. 
− 𝑠ℎ𝑒 𝑖𝑠 𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 𝑒𝑎𝑡 𝑑𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟.   

 

  : فرم منفی

𝑆𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 +
  

𝑎𝑚
𝑖𝑠ൗ 𝑎𝑟𝑒ൗ + 𝑛𝑜𝑡 +  𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 + 𝑣𝑒𝑟𝑏

  
 

− 𝑤𝑒 𝑎𝑟𝑒 𝑛𝑜𝑡 𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 ℎ𝑖𝑟𝑒 𝑎 𝑏𝑢𝑠.   
− 𝐼′𝑚 𝑛𝑜𝑡 𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 𝑏𝑢𝑦 𝑎 𝑛𝑒𝑤 𝑐𝑎𝑟. 
− 𝑠ℎ𝑒 𝑖𝑠 𝑛𝑜𝑡 𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 𝑒𝑎𝑡 𝑑𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟.

                                                             (𝑠ℎ𝑒 𝑖𝑠𝑛′𝑡) فرم اختصاری
  
  
 
 
 
 
 

 حالت سؤالی 

𝐴𝑟𝑒
𝐴𝑚

𝐼𝑠ൗ
⁄ + 𝑠𝑢𝑏 + 𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 + 𝑣𝑒𝑟𝑏 ? 

− 𝐴𝑟𝑒 𝑦𝑜𝑢 𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 ℎ𝑖𝑟𝑒 𝑎 𝑏𝑢𝑠 ?         
− 𝐴𝑟𝑒 𝑦𝑜𝑢 𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 𝑏𝑢𝑦 𝑎 𝑛𝑒𝑤 𝑐𝑎𝑟 ?
−

 
𝐼𝑠 𝑠ℎ𝑒 𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 𝑒𝑎𝑡 𝑑𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟?              

 

 کنیم؟ استفاده می 𝑏𝑒 𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 𝑑𝑜چه زمانی از ساختار  -
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 یم گرفتیم ولیعمیا بر انجام کاری تداریم  برنامهانجام کاری  برایکه هنگامی

 هنوز اقدامی انجام ندادیم. 

− 𝑠ℎ𝑒 𝑖𝑠 𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 𝑏𝑢𝑦 𝑎 𝑛𝑒𝑤 𝑐𝑎𝑟.  

− 𝐼′𝑚 𝑗𝑢𝑠𝑡 𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑘𝑒 𝑎 𝑞𝑢𝑖𝑐𝑘 𝑐𝑎𝑙𝑙. 𝐶𝑎𝑛 𝑦𝑜𝑢 𝑤𝑎𝑖𝑡 𝑓𝑜𝑟 𝑚𝑒 ? 

− 𝐼′𝑚 𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 𝑙𝑜𝑜𝑘 𝑓𝑜𝑟 𝑆𝑜𝑚𝑒𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑒𝑙𝑠𝑒 𝑡𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑦. 

جهت انجام کار مورد نظر صورت بینیم که تا به حال اقدامی های بالا میدر مثال

که هنگام استفاده از زمان حال استمرای در شکل آینده نگرفته است. در حالی

 ریزی کاملاً صورت گرفته است. دیدیم که برنامه

 

 

 ی تکمیلی: * نکته

𝑆𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡)   گذشتهساختار  + (𝑤𝑒𝑟𝑒 𝑤𝑎𝑠⁄ )  𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 … ) 

انجام آن کار را  قصد)تمایل به انجام کاری دارد رود که کسی ار میکهزمانی ب

 داشته( اما آن فعالیت را انجام نداده است. 

− 𝑤𝑒 𝑤𝑒𝑟𝑒 𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑙 𝑏𝑦 𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛, 𝑏𝑢𝑡 𝑡ℎ𝑒𝑛 𝑤𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑑𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝑔𝑜 

− 𝐼′𝑚 𝑙𝑒𝑎𝑣𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜𝑚𝑚𝑜𝑟𝑜𝑤. 𝐼′𝑣𝑒 𝑔𝑜𝑡 𝑚𝑦 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒 𝑡𝑖𝑐𝑘𝑒𝑡. 

 گرفته است. ریزی صورتکاملاً برنامه



 

74 

 𝑏𝑦 𝑐𝑎𝑟 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑒𝑎𝑑. 

 

− 𝐼 𝑡ℎ𝑜𝑢𝑔ℎ𝑡 𝑖𝑡 𝑤𝑎𝑠 𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 𝑟𝑎𝑖𝑛, 𝑏𝑢𝑡 𝑖𝑡 𝑑𝑖𝑑𝑛′𝑡. 

:و  𝑤𝑖𝑙𝑙تفاوت  - 𝑏𝑒 𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜  

𝑤𝑖𝑙𝑙:                               𝑑𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 

 
 

 

 

 

 

𝑏𝑒  𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 ∶ 

 

now 

now past future 

I'll 

Decision before 

now past future 

I'm going to 
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گیری همان لحظه تصمیم 𝑤𝑖𝑙𝑙 آینده با زمان یانبدر  بینیدطور که در بالا میهمان

گیری صورت از قبل تصمیم 𝑏𝑒 𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜صورت گرفته است اما در مورد 

یک خبر جدید بیان  𝑤𝑖𝑙𝑙چنین در مورد ریزی انجام شده است. همگرفت و برنامه

 داریم: 𝑁𝑒𝑤 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛شده و در واقع 

 مثال: 

− 𝑀𝑎𝑟𝑟𝑦 
′  𝑖𝑠 𝑖𝑛 ℎ𝑜𝑠𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙′ 𝑜ℎ  

′ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑙𝑦?  𝐼 𝑑𝑖𝑑𝑛′𝑡 𝑘𝑛𝑜𝑤. 

 

 

 

 :  be 𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔 toو  willشباهت  -

 بینی در آینده استفاده کنیم و تفاوتی وجود ندارد. از هر دو برای پیشتوانیم می

−𝐼 𝑡ℎ𝑖𝑛𝑘 𝑡ℎ𝑒 𝑤𝑒𝑎𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑏𝑒 𝑛𝑖𝑐𝑒 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟.             
 

−𝐼 𝑡ℎ𝑖𝑛𝑘 𝑡ℎ𝑒 𝑤𝑒𝑎𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑖𝑠 𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 𝑏𝑒 𝑛𝑖𝑐𝑒 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟.

 
𝑜𝑟 =
 

 

𝐼′𝑙𝑙 𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑑 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡 ℎ𝑒𝑟 

 آنی و تصمیمجدید  خبر

− 𝑀𝑎𝑟𝑟𝑦 
′  𝑖𝑠 𝑖𝑛 ℎ𝑜𝑠𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙′ 𝑌𝑒𝑠, 𝐼 𝑘𝑛𝑜𝑤. 𝐼′𝑚 𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡   

′

 ℎ𝑒𝑟 𝑡ℎ𝑖𝑠 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔.′                                                                             
 

 ریزی صورت گرفته شده. خبر جدید نیست و قبلاً برنامه
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                                           : future continuousی استمراری: زمان آینده

 :  𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜𝑢𝑠فرمول 

𝑆𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 + 𝑤𝑖𝑙𝑙 + 𝑏𝑒 + 𝑉 + 𝑖𝑛𝑔 

−𝐼′𝑙𝑙 𝑏𝑒 𝑆𝑤𝑖𝑚𝑚𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑒𝑎. 

 فرم منفی :

Subject + will not / won’t be + verb + ing 

I won’t be swimming in the sea. 

 فرم سوالی :

will + sub + be + verb + ing ? 

will you be swimming in the sea? 

استفاده  (𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜𝑢𝑠)ی استمراری چه زمانی از زمان آینده - 

 شود؟ می

 . ای انجام کاری هستیمکار بردن این زمان یعنی در میانهبه

− 𝑇ℎ𝑖𝑠 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑛𝑒𝑥𝑡 𝑤𝑒𝑒𝑘 𝐼′𝑙𝑙 𝑏𝑒 𝑜𝑛 ℎ𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎𝑦. 𝐼′𝑙𝑙 𝑏𝑒 𝑠𝑤𝑖𝑚𝑚𝑖𝑛𝑔
𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑒𝑎.                                                                                      
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− 𝑇ℎ𝑒 𝑔𝑜𝑣𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑏𝑒 𝑚𝑎𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡
𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑟𝑖𝑠𝑖𝑠 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑦.                                                     

 

— 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑏𝑒دراین ساختار به کار بردن  𝑖𝑛𝑔  با(𝑏𝑒)𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜  .یکسان است 

   ?𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑦𝑜𝑢 𝑏𝑒 𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑤𝑎𝑦 𝑡ℎ𝑖𝑠 𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒𝑟 −                   مثالی دیگر:

 * نکته: 

 : 𝑤𝑖𝑙𝑙 (𝑑𝑜)و  𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑏𝑒 (𝑑𝑜)𝑖𝑛𝑔تفاوت 

− 𝐷𝑜𝑛′𝑡 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑒 𝑏𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛 8 𝑎𝑛𝑑 10. 𝑤𝑒′𝑙𝑙 𝑏𝑒 ℎ𝑎𝑣𝑖𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟. 

− 𝐿𝑒𝑡′𝑠 𝑤𝑎𝑖𝑡 𝑓𝑜𝑟 𝑙𝑖𝑧 𝑡𝑜 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑣𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑡ℎ𝑒𝑛 𝑤𝑒′𝑙𝑙 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑑𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟. 

 راری: مهای استو دیگر زمان 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑏𝑒 (𝑑𝑜)𝑖𝑛𝑔ی زمان مقایسه -

صورت مداوم و استمراری در زمان حال در مورد عملی که به حال استمراری

 (𝑛𝑜𝑤) گیرد است. صورت می 

 کنیم.در آینده صحبت می اتفاق کاملبرای صحبت در مورد یک   ing —will beهمچنین از 

 تصمیم مشخص
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باشد. نیز در مورد استمرار عملی در گذشته میگذشته استمراری 

(𝑦𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑑𝑎𝑦)  اما زمان 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑏𝑒 (𝑑𝑜)𝑖𝑛𝑔  در مورد عملی استمراری که در

  (𝑡𝑜𝑚𝑜𝑟𝑟𝑜𝑤)باشد. آینده و مثلاً فردا صورت خواهد گرفت می

− 𝑌𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑑𝑎𝑦, 𝑆𝑎𝑟𝑎 𝑤𝑎𝑠 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑜𝑓𝑓𝑖𝑐𝑒. 𝑠ℎ𝑒 𝑤𝑎𝑠 𝑤𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 (𝑝𝑎𝑠𝑡). 

− 𝑇𝑜𝑑𝑎𝑦, 𝑆𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑠 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑜𝑓𝑓𝑖𝑐𝑒. 𝑆ℎ𝑒 𝑖𝑠 𝑤𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔. (𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡) 

− 𝑇𝑜𝑚𝑜𝑟𝑟𝑜𝑤, 𝑆𝑎𝑟𝑎 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑏𝑒 𝑖𝑛 ℎ𝑒𝑟 𝑜𝑓𝑓𝑖𝑐𝑒. 𝑠ℎ𝑒 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑏𝑒 𝑤𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔. 
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 :𝒇𝒖𝒕𝒖𝒓𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒇𝒆𝒄𝒕 𝒔𝒊𝒎𝒑𝒍𝒆                     ی کامل ساده:        زمان آینده

 :  𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡فرمول 

𝑆𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 + 𝑤𝑖𝑙𝑙 ℎ𝑎𝑣𝑒 + 𝑃. 𝑃.+⋯  

−𝐼′𝑙𝑙 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑑𝑜𝑛𝑒 𝑖𝑡 𝑏𝑦 𝑡ℎ𝑒𝑛.  

  شود؟چه زمانی از آینده کامل استفاده می

که عملی قبل از عمل دیگر در آینده انجام شود از زمان هنگامی

𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡 کنیم. استفاده می 

− 𝑊𝑒 𝑎𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑡𝑒. 𝑡ℎ𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑚 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑎𝑙𝑟𝑒𝑎𝑑𝑦 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑒𝑑 
𝑏𝑦 𝑡ℎ𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑤𝑒 𝑔𝑒𝑡 𝑡𝑜 𝐶𝑖𝑛𝑒𝑚𝑎.                                  

𝑤𝑖𝑙𝑙 ℎ𝑎𝑣𝑒ی زمان مقایسه - + (𝑃. 𝑃) های کامل دیگر: و زمان 

 
 
Subject +  will not (won’t) have +  P.P 
 
- we wont’t have done it by then.  
 
Will +  subject +  have +  P.P ? 
 
- will you have done it by now ? 

 :فرم منفی   

 :سوالیفرم 
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[
 
 
 
 
 
 
− 𝐴𝑙𝑖 𝑎𝑛𝑑 𝑆𝑎𝑟𝑎 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑟𝑟𝑖𝑑 𝑓𝑜𝑟 24 𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠.               

                                 (𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡)
− 𝑁𝑒𝑥𝑡 𝑦𝑒𝑎𝑟 𝑡ℎ𝑒𝑦 𝑤𝑖𝑙𝑙 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑑 𝑓𝑜𝑟 25 𝑦𝑒𝑎𝑟.
                                    (𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡)
− 𝑊ℎ𝑒𝑛 𝑡ℎ𝑒𝑖𝑟 𝑠𝑜𝑛 𝑤𝑎𝑠 𝑏𝑜𝑟𝑛, 𝑡ℎ𝑒𝑦 ℎ𝑎𝑑 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑑 𝑓𝑜𝑟
𝑡ℎ𝑟𝑒𝑒 𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠. (𝑝𝑎𝑠𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡)                                                    

 

 

𝑏𝑦و  𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒همراه معمولاً به* نکته: این زمان  + 𝑓𝑖𝑥𝑒𝑑 𝑡𝑖𝑚𝑒 و 

𝑖𝑛یا   + 𝑎𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡
𝑜𝑓 𝑡𝑖𝑚𝑒

 آید.می 

                                      −𝐼′𝑙𝑙 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑖𝑠ℎ𝑒𝑑 𝑖𝑡 𝑏𝑦 𝑛𝑒𝑥𝑡 𝑚𝑜𝑛𝑑𝑒𝑦   
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  :𝒇𝒖𝒕𝒖𝒓𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒇𝒆𝒄𝒕 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒊𝒏𝒖𝒐𝒖𝒔            ی کامل استمراری:زمان آینده

 :  𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜𝑢𝑠فرمول 

𝑆𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 + 𝑤𝑖𝑙𝑙 + ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑏𝑒𝑒𝑛 + 𝑣𝑒𝑟𝑏 + 𝑖𝑛𝑔 

− 𝐼′𝑙𝑙 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑆𝑡𝑢𝑑𝑦𝑖𝑛𝑔 ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑡𝑤𝑜 𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡ℎ𝑠. 

 فرم منفی: 

𝑆𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 + 𝑤𝑖𝑙𝑙 + 𝑛𝑜𝑡 (𝑤𝑜𝑛′𝑡) ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑏𝑒𝑒𝑛 + 𝑉 + 𝑖𝑛𝑔 

− 𝐼 𝑤𝑜𝑛′𝑡 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑆𝑡𝑢𝑑𝑦𝑖𝑛𝑔 ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑛𝑔. 

 فرم سؤالی: 

𝑤𝑖𝑙𝑙 + 𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 + ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑏𝑒𝑒𝑛 + 𝑣𝑒𝑟𝑏 + 𝑖𝑛𝑔… ? 

− 𝐻𝑜𝑤 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑦𝑜𝑢 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑦𝑖𝑛𝑔 ℎ𝑒𝑟𝑒 ? 

 کنیم؟ استفاده می 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜𝑢𝑠چه زمانی از  -

یک فعالیت یا موقعیت چه مدت زمانی قبل از یک زمان مشخص  کهنی بیان ایبرا

 کنیم. در آینده رخ داده است استفاده می

 شود. معمولاً طول زمان در این مورد بیان می

− 𝐵𝑦 𝑡ℎ𝑒 𝑒𝑛𝑑 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ, 𝐼′𝑙𝑙 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑤𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 
ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑡𝑤𝑜 𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠.                                                           

 ی تکمیلی: * نکته

هر دلیلی ریزی کردیم اما بهموردی که برای انجام آن در آینده برنامهبرای بیان 

 شود: صورت نگرفته است از ساختارهای زیر استفاده می
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− 𝑆𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 + 
  

𝑤𝑎𝑠 𝑤𝑒𝑟𝑒⁄
 

 +  𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 + ⋯
  

 

− 𝑆𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 + 
  

𝑤𝑎𝑠 𝑤𝑒𝑟𝑒⁄
 

 +  𝑝𝑙𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 + ⋯
  

 

− 𝑆𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 + 
  

𝑤𝑎𝑠 𝑤𝑒𝑟𝑒⁄
 

  𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡 𝑡𝑜 + 𝑣𝑒𝑟𝑏
  

 

 مثال:

− 𝑊𝑒 𝑤𝑒𝑟𝑒 𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡 𝑡𝑜 𝑙𝑒𝑎𝑣𝑒 𝑤ℎ𝑒𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑔. 

− 𝐼 𝑤𝑎𝑠 𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 𝑙𝑒𝑎𝑣𝑒 𝑡ℎ𝑖𝑠 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑢𝑡 𝑡ℎ𝑒𝑦 𝑐𝑒𝑛𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒𝑑
𝑚𝑦 𝑓𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡.                                                                                 
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𝑴𝒐𝒅𝒂𝒍𝒔:  

 

             شامل افعال 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙𝑠افعال 

(𝑤𝑖𝑙𝑙,𝑚𝑢𝑠𝑡,𝑚𝑖𝑔ℎ𝑡,𝑚𝑎𝑦, 𝑐𝑜𝑢𝑙𝑑, 𝑐𝑎𝑛 , 𝑛𝑒𝑒𝑑, 𝑜𝑢𝑔ℎ 𝑡𝑜, 𝑠ℎ𝑜𝑢𝑙𝑑, 𝑠ℎ𝑎𝑙𝑙, 𝑤𝑜𝑢𝑙𝑑)     

 هستند.

    

این افعال به ما اطلاعاتی در ،مورد
 
  

 
توانایی

↓
(𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦)

 
امکان و احتمال انجام کار 

↓
(𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦)

   

 
یا ضرورت

↓
(𝑛𝑒𝑠𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑡𝑦)

 

. دهدمی انجام فعالیتی 
 
 

 

 * نکته: 

چنین آید. و هممی 𝑡𝑜صورت ساده و بدون همیشه به 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙فعل بعد از افعال 

 کل این افعال غیرقابل تغییرند.ش

𝑡𝑜 مصدر بدون
 

𝑀𝑜𝑑𝑜𝑙 بعد از
 [
 

 
𝑐𝑎𝑛 𝑤𝑎𝑙𝑘     

 
𝑠ℎ𝑜𝑢𝑙𝑑 𝑠𝑡𝑜𝑝

 

 

 

[
 
 
 
 
 

 
𝐼 𝑐𝑎𝑛
 

           

𝐻𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑠
         

𝑆ℎ𝑒 𝑠ℎ𝑜𝑢𝑙𝑑𝑠
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 𝑨𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒚                                                                                  توانایی ①

 برای صحبت درمورد توانایی انجام کار :

 
𝑚𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒 𝑡𝑜 − 𝑏𝑒 𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑡𝑜 − 𝑐𝑎𝑛′𝑡 − 𝑐𝑎𝑛 

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡  
: در زمان حال استفاده  −

 شود. می

− 𝐼 𝑐𝑎𝑛′𝑡  𝑐𝑙𝑖𝑚𝑏. 

 
𝑚𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒 𝑡𝑜 − 𝑏𝑒 𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑡𝑜 − 𝑐𝑜𝑢𝑙𝑑𝑛′𝑡 − 𝑐𝑜𝑢𝑙𝑑 

(𝑝𝑎𝑠𝑡) 
: گذشته −   

− 𝐼 𝑤𝑎𝑠𝑛′𝑡 𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑑 𝑜𝑢𝑡 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑛𝑎𝑚𝑒. 

, 𝑚𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒 𝑡𝑜:  (𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡) کامل- 𝑏𝑒 𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑡𝑜  

-𝐻𝑎𝑣𝑒 𝑦𝑜𝑢 𝑚𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑖𝑠ℎ 𝑡ℎ𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑦𝑒𝑡 ? 

 
𝑚𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒 𝑡𝑜, 𝑏𝑒 𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑡𝑜

(𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒)  
: آینده −  

−𝐼 𝑤𝑜𝑛′𝑡 𝑏𝑒 𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑒𝑡 𝑦𝑜𝑢 𝑡𝑜𝑚𝑚𝑜𝑟𝑜𝑤. 

 * نکته: 

 𝑐𝑜𝑢𝑙𝑑و  𝑐𝑎𝑛کار بردن ی در زمان حال یا گذشته بهدهای عموبرای بیان توانایی

 است.  𝑏𝑒 𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑡𝑜تر از متداول
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 * نکته: 

مشخص در زمان گذشته صورت گرفته از  برای بیان توانایی که در یک موقعیت

𝑐𝑜𝑢𝑙𝑑𝑛′𝑡 ،𝑤𝑒𝑟𝑒𝑛′𝑡 𝑤𝑎𝑠𝑛′𝑡 𝑏𝑒 𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑡𝑜⁄ شود.استفاده می 

[
 
 
 
 

 
− 𝑇ℎ𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑐𝑒 𝑤𝑒𝑟𝑒 𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑑 𝑜𝑢𝑡 𝑡ℎ𝑎𝑡 ℎ𝑒 𝑐𝑜𝑢𝑙𝑑

 𝑆𝑝𝑒𝑎𝑘 𝑓𝑟𝑒𝑛𝑐ℎ.   3 صحیح                                          

− 𝑇ℎ𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑐𝑒 𝑐𝑜𝑢𝑙𝑑 𝑓𝑖𝑛𝑑 𝑜𝑢𝑡      ¯ غلط                          
 

 

 :  (𝑚𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒 𝑡𝑜)* نکته در مورد 

استفاده  𝑚𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒 𝑡𝑜که دستیابی به موردی دشوار است از گاهی برای بیان این

 کنیم. می

−𝐼′𝑣𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑙𝑦 𝑚𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝑔𝑖𝑣𝑒 𝑢𝑝 𝑠𝑚𝑜𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟 
𝑎𝑙𝑙 𝑡ℎ𝑒𝑠𝑒 𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠.                                                                  

 

 * یادآوری

هر دو برای زمان  𝑚𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒و  𝑏𝑒 𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑡𝑜طور که مشاهده کردید همان 

𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒  و𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡 شوند. استفاده می 

 * نکته: 

 کنیم. استفاده می 𝑐𝑎𝑛ما برای اجازه گرفتن از 

− 𝐶𝑎𝑛 𝐼 𝑏𝑜𝑟𝑟𝑜𝑤 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑝𝑒𝑛 ? 

    𝑌𝑒𝑠, 𝑏𝑢𝑡 𝐼 𝑛𝑒𝑒𝑑 𝑖𝑡 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟.  
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 𝑷𝒐𝒔𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒚                              امکان یا احتمال انجام کاری ②

 امکانموردی یا  وقوع احتمالاساس اطلاعات و مدرک یا باور ما برکه بیان کنیم برای این

,𝑐𝑜𝑢𝑙𝑑,𝑚𝑖𝑔ℎ𝑡,𝑚𝑎𝑦,𝑚𝑢𝑠𝑡از کلمات  نهوقوع چیزی وجود دارد یا  𝑐𝑎𝑛′𝑡, 𝑐𝑜𝑢𝑙𝑑𝑛′𝑡 

 م. یکناستفاده می

علل ی مناسب بسته به میزان اطمینان ما از احتمال و امکان وقوع کلمه انتخاب

 دارد.  مورد نظر

                                                   
 

𝑀𝑢𝑠𝑡 ⟵ هنگامیکه میدانیم با احتمال بالا صورت میگیرد −

𝑐𝑜𝑢𝑙𝑑,𝑚𝑎𝑦,𝑚𝑖𝑔ℎ𝑡 ⟵ . هنگامیکه میخواهیم بیان کنیم امکان وقوع وجود دارد و یا ندارد −

                                                             𝑐𝑜𝑢𝑙𝑑𝑛′𝑡 , 𝑐𝑎𝑛′𝑡 ⟵ هنگامیکه احتمال پایین است −
 }

ۖ
 

ۖ
 

 

 * نکته: 

,𝑚𝑎𝑦کلمات  - 𝑐𝑜𝑢𝑙𝑑  و𝑚𝑖𝑔ℎ𝑡 بینید به یک درجه از طور که در بالا میهمان

 امکان اشاره دارند. 

-  𝑐𝑜𝑢𝑙𝑑𝑛′𝑡  هم مانند𝐶𝑎𝑛′𝑡 رساند اما باید توجه یک میزان از احتمال را می

 شود. استفاده می (𝑝𝑎𝑠𝑡)تر برای زمان گذشته بیش 𝐶𝑜𝑢𝑙𝑑𝑛′𝑡داشت که 

:مثال 𝑇ℎ𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑐𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑒𝑑 ℎ𝑒 𝑐𝑜𝑢𝑙𝑑𝑛′𝑡 𝑏𝑒 𝐼𝑟𝑎𝑛𝑖𝑎𝑛. 

.  بود که آن فرد نمیتواند ایرانی باشد

 
 
 
 

 متوجه  شده

(𝑝𝑎𝑠𝑡)گذشته
 

پلیس
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 * توجه:

یک درجه از احتمال را  𝐶𝑜𝑢𝑙𝑑𝑛′𝑡 کلمه یبا  𝑚𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑛𝑜𝑡و  𝑚𝑎𝑦 𝑛𝑜𝑡کلمات 

 هم باشند.  ایتوانند جایگزین خوبی بردهند و نمینشان نمی

ی زمان کارگیری هر کدام از کلمات بالا در بازهاینک در این بخش در مورد بهو 

 پردازیم. مناسب خود می

− 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡:                                                                                   زمان حال 

 کنیم: کلمات زیر استفاده میبرای بیان امکان و یا احتمال وقوع در زمان حال از 

𝑚𝑎𝑦 (𝑛𝑜𝑡) −  𝑚𝑖𝑔ℎ𝑡 (𝑛𝑜𝑡) −  𝑐𝑜𝑢𝑙𝑑 (𝑛′𝑡) −  𝑚𝑢𝑠𝑡 −  𝑐𝑎𝑛′𝑡 

 * نکته: 

 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙ی افعال طور که قبلاً بیان شد همههمان

   یا   
←  (𝑖𝑛𝑓𝑖𝑛𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑤𝑖𝑡𝑏𝑜𝑢𝑡 𝑡𝑜) (𝑡𝑜 مصدر بدون) شوند. )برای )شکل ساده فعل( می +

 روند(. کار میبهبه یک صورت  فاعلهای همه

 
 

:مثال 𝑠ℎ𝑒 𝑚𝑎𝑦 𝑟𝑒𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑆𝑜𝑚𝑒 𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑎𝑙𝑟𝑒𝑎𝑑𝑦. 

 صحبت می کند. (now)در مورد یادآوری مواردی در زمان حال 
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 ساختار جدید:  -

𝑚𝑎𝑦 (𝑛𝑜𝑡) 

𝑚𝑖𝑔ℎ𝑡 (𝑛𝑜𝑡) 

𝑐𝑜𝑢𝑙𝑑 (𝑛′𝑡)          + 𝑏𝑒 + 𝑣𝑒𝑟𝑏 + 𝑖𝑛𝑔 

𝑚𝑢𝑠𝑡 

𝑐𝑎𝑛′𝑡 

 کاربرد: 

صورت استمراری و یا در بازده زمانی که موردی بهاز این ساختار برای بیان این

 شود. ما امکان وقوع دارد استفاده می صحبت

مثال ∶ 𝑇ℎ𝑒 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑒 𝑖𝑠 𝑒𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑑. 𝑆ℎ𝑒 𝑚𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑏𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑘𝑖𝑛𝑔 
𝑡𝑜 ℎ𝑒𝑟 𝑚𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑜𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑒.                     

 

− 𝑃𝑎𝑠𝑡:                                                                                      زمان گذشته 

 کنیم. برای بیان امکان و احتمال وقوع در زمان گذشته از ساختار زیر استفاد می

 
𝑚𝑎𝑦 (𝑛𝑜𝑡)
𝑚𝑖𝑔ℎ𝑡 (𝑛𝑜𝑡)
𝑐𝑜𝑢𝑙𝑑 (𝑛′𝑡)

𝑚𝑢𝑠𝑡
𝐶𝑎𝑛′𝑡
 }

ۖ
 

ۖ
 

+  ℎ𝑎𝑣𝑒 + 𝑃. 𝑃  ⟶ (𝑃𝑎𝑠𝑡  𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑙𝑒) 

:مثال 𝑆ℎ𝑒 𝑐𝑎𝑛′𝑡 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑑.  

 یعنی مدرک قوی وجود دارد که آن فرد ازدواج نکرده است. 



 

89 

 

 ساختار جدید:  -

𝑚𝑎𝑦 (𝑛𝑜𝑡)
𝑚𝑖𝑔ℎ𝑡 (𝑛𝑜𝑡)
𝑐𝑜𝑢𝑙𝑑 (𝑛𝑜𝑡)

𝑚𝑢𝑠𝑡
𝑐𝑎𝑛𝑡 }

ۖ
 

ۖ
 

+  ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑏𝑒𝑒𝑛 + 𝑣𝑒𝑟𝑏 + 𝑖𝑛𝑔 

 ربرد: کا

صورت استمراری و یا در طی )عملی( بهکه موردی از این ساختار برای بیان این

 کنیم.روندی در گذشته صورت گرفته است استفاده می

:مثال 𝑠ℎ𝑒 𝑚𝑖𝑔ℎ𝑡 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑦𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 𝑟𝑢𝑛 𝑎𝑤𝑎𝑦 𝑓𝑟𝑜𝑚
ℎ𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑠𝑡.                                                                      

 

− 𝑓𝑢𝑡𝑎𝑟𝑒:                                                                                    زمان آینده 

برای صحبت در مورد امکان یا عدم اطمینان از رخداد موردی در زمان آینده از 

 گیریم. ساختار زیر کمک می

𝑚𝑎𝑦 (𝑛𝑜𝑡)
𝑚𝑖𝑔ℎ𝑡 (𝑛𝑜𝑡)
𝑐𝑜𝑢𝑙𝑑 (𝑛𝑜𝑡)

𝑚𝑢𝑠𝑡
𝑐𝑎𝑛𝑡′𝑡 }

ۖ
 

ۖ
 

+  𝑏𝑒𝑒𝑛 + 𝑣𝑒𝑟𝑏 + 𝑖𝑛𝑔 

− 𝐻𝑒 𝑐𝑜𝑢𝑙𝑑 ℎ𝑎𝑣𝑒 ℎ𝑎𝑑 𝑎 𝑤𝑖𝑓𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛. 

 یک موقعیت محتمل
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:مثال 𝐻𝑒 𝑚𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑏𝑒 𝑚𝑒𝑒𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑆𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟. 

 :  𝑤𝑟𝑖𝑡𝑖𝑛𝑔* نکته  

دلیل ( بهر کار بردندپبسیار اهمیت دارند. ) 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙به کار بردن  𝑤𝑟𝑖𝑡𝑖𝑛𝑔در 

 ی خودِ نویسنده هستند. بیان و شرح عقیدهی دهندهکه نشاناین

تواند در معنای در نوشتار بسیار رایج است و می (𝑀𝑎𝑦)ی کلمه

(𝑆𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠)  .مورد استفاده قرار بگیرد 

 

 * نکته: 

, 𝑝𝑒𝑟ℎ𝑎𝑏𝑠قیدهایی مانند:  𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑙𝑦 , 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑙𝑦 , 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑎𝑖𝑛𝑙𝑦  و𝑀𝑎𝑦𝑏𝑒 

 کار روند. به 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙𝑠جای توانند برای بیان نظرات و عقاید بهمی

:مثال 𝐻𝑒 ℎ𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑙𝑦 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑘𝑒𝑑.         

= (𝐻𝑒 𝑚𝑢𝑠𝑡 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑘𝑒𝑑)
 

:مثال 𝐵𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑟𝑠 𝑤𝑖𝑡ℎ ℎ𝑖𝑔ℎ 𝑓𝑢𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑚𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑦
𝑏𝑒 𝑎 𝑔𝑜𝑜𝑑 𝑖𝑑𝑒𝑎, 𝑎𝑠 𝑖𝑡 𝑐𝑜𝑢𝑙𝑑 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡 𝑖𝑛 𝑎          
𝑙𝑒𝑠𝑠 𝑝𝑜𝑙𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛.                                                       

 

 

در حقیقت با این طرز بیان احساس بهتری در خواننده ایجاد کردیم و عقیده 

 خود را بهتر بیان کردیم. 
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 * نکته تکمیلی: 

 ساختار زیر توجه نمایید:  به

( 𝐼𝑡 + 𝑏𝑒 + 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑎𝑖𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒)⁄⁄⁄  

کار ا امکان و احتمال وقوع موردی خاص بهیاین ساختار برای شرح توانایی 

 رود. می

:مثال 𝐼𝑡 𝑖𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑏𝑒 𝑙𝑎𝑡𝑒.        

= (𝑡ℎ𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 𝑚𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑏𝑒 𝑙𝑎𝑡𝑒).                        
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                        𝑶𝒃𝒍𝒊𝒈𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒂𝒏𝒅 𝒏𝒆𝒄𝒆𝒔𝒔𝒊𝒕𝒚                  اجبار و الزام ③

,ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑔𝑜𝑡 𝑡𝑜افعالی مانند  ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑡𝑜,𝑚𝑢𝑠𝑡𝑛′𝑡 , 𝑚𝑢𝑠𝑡  و𝑛𝑒𝑒𝑑 𝑡𝑜  برای

 روند. کار میبیان اجبار و الزام به

 یادآوری× 

 شود. استفاده می از شکل ساده فعل 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙بعد از افعال  حتماً 

:مثال 𝑌𝑜𝑢 𝑚𝑢𝑠𝑡𝑛′𝑡 𝑑𝑟𝑒𝑠𝑠 𝑡𝑜𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑢𝑎𝑙𝑙𝑦 𝑓𝑜𝑟 𝑤𝑜𝑟𝑘. 

 * نکاتی ضروری و مهم: 

طور که گفته شد جزء افعال کند )همانبه هیچ عنوان تغییر نمی 𝑀𝑢𝑠𝑡فرم  -1

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙  .)است 

 

کننده باشد از که اجبار و ضرورت انجام کار از طرف فرد صحبتهنگامی -2

𝑚𝑢𝑠𝑡 کنیم: استفاده می 

𝐼 𝑚𝑢𝑠𝑡        ⋯  3 

𝐻𝑒 𝑚𝑢𝑠𝑡   ⋯  3  ⟶ ℎ𝑒 𝑚𝑢𝑠𝑡𝑠  ¯  



 

93 

 

 تر هستند. رایج 𝑚𝑢𝑠𝑡نسبت به  𝑛𝑒𝑒𝑑 𝑡𝑜و  ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑡𝑜کلمات  -3

 بسیار مورد استفاده ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑡𝑜ی کلمه صحبت  کردن به انگلیسیمخصوصاً در 

 ای متداول است. و کلمه گیردقرار می

تر بیش ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑔𝑜𝑡 𝑡𝑜از فرم  فرم نوشتاری (𝑤𝑟𝑖𝑡𝑖𝑛𝑔)اما در انگلیسی به 

 استفاده خواهد شد. 

−𝐼′𝑣𝑒 𝑔𝑜𝑡 𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑑 𝑠𝑜𝑚𝑒𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑡𝑜 𝑙𝑖𝑣𝑒. 

های مختلف به نمودار زیر در زمان 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑡𝑦و  𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛برای بیان  -

 توجه نمایید. 

 

𝑌𝑜𝑢 𝑚𝑢𝑠𝑡 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑡𝑒 𝑚𝑒 𝑡𝑜 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡 𝑦𝑜𝑢. 

 چنین درخواستی را دارد. جا گوینده در این

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡  ⟶
 
 
 

𝑚𝑢𝑠𝑡𝑛′𝑡 , ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑡𝑜
ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑔𝑜𝑡 𝑡𝑜 , 𝑛𝑒𝑒𝑑 𝑡𝑜  

 

𝑝𝑎𝑠𝑡 
 
𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒 

ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑡𝑜 𝑛𝑒𝑒𝑑 𝑡𝑜⁄  
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 توجه:  ¯

 کنیم. مینرا در ساختار سؤالی استفاده  𝑜𝑢𝑔ℎ𝑡 𝑡𝑜و  𝑚𝑢𝑠𝑡ما معمولاً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:مثال 𝐻𝑒 ℎ𝑎𝑑 𝑡𝑜 𝑔𝑒𝑡 𝑢𝑝 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑙𝑦 𝑒𝑎𝑎𝑟𝑙𝑦 𝑡𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑐ℎ 𝐴𝑙𝑖 

𝑡𝑜 𝑤𝑜𝑟𝑘. (𝐻𝑒 𝑚𝑢𝑠𝑡  𝑔𝑜𝑡 𝑢𝑝)  
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                𝑵𝒐  𝒐𝒃𝒍𝒊𝒈𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏                                 عدم وجود اجبار: ④

که ضرورت یا اجباری در انجام عملی خاص نیست از ساختار برای بیان این

 کنیم. زیر استفاده می

𝑛𝑜𝑡 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑡𝑜
𝑛𝑜𝑡 𝑛𝑒𝑒𝑑 𝑡𝑜
𝑛𝑒𝑒𝑑𝑛′𝑡 

]  + 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑏𝑠 

 

 
 * نکته: 

 

 

 

 

  وجود نداردهای راهنما قبل رفتن برای تهیه کتاب ضرورتی

مثال
   

:  𝑌𝑜𝑢 𝑑𝑜𝑛′𝑡 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑡𝑜 𝑏𝑢𝑦 𝑙𝑜𝑡𝑠 𝑜𝑓 𝑔𝑢𝑖𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑜𝑘𝑠
𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝑦𝑜𝑢 𝑔𝑜.                                                      

 
𝑚𝑢𝑠𝑡𝑛′𝑡   ≠

  
 

[
𝑑𝑜𝑛′𝑡 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑡𝑜
𝑑𝑜𝑛′𝑡 ℎ𝑒𝑒𝑑 𝑡𝑜
𝑛𝑒𝑒𝑑𝑛′𝑡           

 

 در معنا یکسان نیستند.
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:   برای بیان عدم وجود اجبار در گذشته ساختارهای زیر استفاده میشود

[
 
 
 
 

𝑑𝑖𝑑𝑛′𝑡 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑡𝑜 
𝑜𝑟

𝑛𝑒𝑒𝑑𝑛′𝑡 ℎ𝑎𝑣𝑒 + 𝑃. 𝑃 
𝑜𝑟

𝑑𝑖𝑑𝑛′𝑡 𝑛𝑒𝑒𝑑 𝑡𝑜  

 

 :مثال
 
 

𝑌𝑜𝑢 𝑑𝑖𝑑𝑛′𝑡 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑡𝑜 𝑤𝑜𝑟𝑟𝑦 𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑤𝑜𝑟𝑘 𝑤ℎ𝑒𝑛 𝐼 𝑤𝑎𝑠 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑒.
                                                   

 

⟵برای صحبت در مورد آینده  (𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒)  نبود اجبار در رخداد عملی در(

 کنیم. استفاده می 𝑛𝑜𝑡 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑡𝑜  و 𝑛𝑜𝑡 𝑛𝑒𝑒𝑑 𝑡𝑜آینده( از 

− :مثال 𝐼 ℎ𝑜𝑝𝑒 𝐼 𝑤𝑜𝑛′𝑡 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑡𝑜 𝑤𝑜𝑟𝑘 𝑙𝑎𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑛𝑖𝑔ℎ𝑡. 
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 بیان پیشنهاد و توصیه: ⑤

−𝑺𝒖𝒈𝒈𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒂𝒏𝒅 𝒂𝒅𝒗𝒊𝒄𝒆: 

 

یر استفاده ز 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙توانیم از افعال برای بیان یک پیشنهاد یا توصیه کردن می

 کنیم: 

[

 
𝑆𝑜𝑢𝑙𝑑 𝑆𝑜𝑢𝑙𝑑  (𝑛′𝑡)                     ⁄

 
𝑜𝑢𝑔ℎ 𝑡𝑜 𝑜𝑢𝑔ℎ⁄  𝑛𝑜𝑡 𝑡𝑜               

 

 

− 𝑌𝑜𝑢 𝑠ℎ𝑜𝑢𝑙𝑑 𝑡𝑟𝑦 𝑎𝑛𝑑 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑦 𝑚𝑜𝑟𝑒 𝑡ℎ𝑖𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑚. 

− 𝑌𝑜𝑢 𝑜𝑢𝑔ℎ𝑡 𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑦 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑠 

− 𝑌𝑜𝑢 𝑚𝑢𝑠𝑡 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑒 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑑𝑎𝑑 𝑤ℎ𝑒𝑛 𝑦𝑜𝑢 𝑔𝑒𝑡 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑒. 

 استفاده کنیم:  (𝑚𝑢𝑠𝑡)توانیم از می قویبرای بیان یک توصیه اکید و 

− 𝑌𝑜𝑢 𝑚𝑢𝑠𝑡 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑒 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑑𝑎𝑑 𝑤ℎ𝑒𝑛 𝑦𝑜𝑢 𝑔𝑒𝑡 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑒. 

,𝑆𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠* نکته: قیودی مانند  𝑎𝑙𝑤𝑎𝑦𝑠, 𝑎𝑙𝑠𝑜  و𝑗𝑢𝑠𝑡  و𝑜𝑛𝑙𝑦  همیشه

 آیند: می 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙از افعال  بعد

− 𝑌𝑜𝑢 𝑚𝑢𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑣𝑒𝑟 𝑑𝑜 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑎𝑔𝑎𝑖𝑛. 

 آیند: می 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙* در واقع قبل از فعل اصلی جمله و بعد از افعال 

 قبل از این افعال استفاده کنیم:  𝑟𝑒𝑎𝑙𝑙𝑦توانیم از تر میبرای بیان تأکید بیش

− 𝑌𝑜𝑢 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑙𝑦 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑒 𝑖𝑡 𝑡𝑜 𝑏𝑒𝑙𝑖𝑒𝑣𝑒 𝑖𝑡. 
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-Passive: حالت مجهول :                                                                                   

 شوند: می در زمان انگلیسی افعال به دو دسته تقسیم

− 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒  𝑣𝑒𝑟𝑏𝑠                      افعال معلوم 1
 

𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒  𝑣𝑒𝑟𝑏𝑠                      افعال مجهول − 2
}  

خواهیم بیان کنیم که کنیم در واقع میاستفاده می 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑏𝑠که از هنگامی

کاری را انجام داده است. یعنی در جملاتی با  ((𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡)ی کار کننده)فاعل، 

 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑏𝑠فاعل جمله مشخص است. اما هنگام استفاده از  𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒فعل 

  مفعول صحبت کنیم.خواهیم در مورد در واقع می

عبارت دیگر در این ساختار به

  
 
 
 

فرد یا عامل آن

(فاعل)

 نامشخص و یا کم اهمیت است.  

بخواهیم فردی که از آن  𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒دهیم که اگر در ساختار در ادامه توضیح می

 استفاده خواهیم کرد.  (𝑏𝑦)کار سرزده را معرفی کنیم از 

 : 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒ی ساختن جملات نحوه

 𝑏𝑒 (𝑖𝑠 𝑤𝑒𝑟𝑒ൗ  𝑒𝑡𝑐. )
 
 
 

+ 𝑝𝑎𝑠𝑡 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑙𝑒  
(𝑃. 𝑃)  
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حال مورد مطالعه قرار تک ساختارهایی که تا بهتک 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒حال به بررسی 

 پردازیم: گرفتند می

𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡 (1   

 حالت مجهول حال ساده: 

 
  𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒 : 𝑖𝑠 𝑎𝑚 𝑎𝑟𝑒⁄ൗ

 
+ 𝑃. 𝑃 𝑒𝑡𝑐. 

  :مثال
 
 

 
𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒: 𝐴𝑙𝑖 𝑐𝑙𝑒𝑎𝑛𝑠 𝑡ℎ𝑖𝑠 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑑𝑎𝑦.

𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒: 𝑡ℎ𝑖𝑠 𝑟𝑜𝑜𝑚 𝑖𝑠 𝑐𝑙𝑒𝑎𝑛𝑒𝑑 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑑𝑎𝑦.    
 

ی بینید در جملهمیطور که در بالا همان

 
𝐴𝑙𝑖           

(علی) 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒

 
 
 

  (𝑆𝑢𝑏𝑗𝑒𝑒𝑡)ی کار کننده 

𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒 حذف شده است و فاعل  است که در جمله(𝑡ℎ𝑒 𝑟𝑜𝑜𝑚)  در ابتدای

 شود. گیرد و طبق قاعده بیان شده ساختار کلی ساخته میجمله قرار می

در  بینیدطور که میی کار مهم است اما همانهکنند (𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒)ی اول در جمله

 عمل تمیز شدن روزانه اتاق اهمیت بیشتر دارد. (𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒)ی دوم جمله

− 𝑇𝑤𝑜 ℎ𝑢𝑛𝑑𝑟𝑒𝑑 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒 𝑎𝑟𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑑 𝑏𝑦 𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑛𝑦 

− 𝑇ℎ𝑖𝑠 ℎ𝑜𝑢𝑠𝑒 𝑖𝑠 𝑏𝑢𝑖𝑙𝑡 𝑏𝑦 𝐴𝑙𝑖. 

− 𝐻𝑜𝑤 𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑖𝑠 𝑤𝑜𝑟𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑛𝑜𝑢𝑛𝑐𝑒𝑑? 

 * نکته: 
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ی کار )اطلاع دادن در مورد فاعل( در طور که قبلاً گفته شد برای بیان کنندههمان

 شود. )در آخر جمله(استفاده می 𝑏𝑦از  𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒جملات 

(2      𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑡 

 ی ساده حالت مجهول گذشته

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒: 𝑤𝑎𝑠 𝑤𝑒𝑟⁄ + 𝑃. 𝑃  𝑒𝑡𝑐 

 
− 𝐴 𝑙𝑜𝑡 𝑜𝑓 𝑚𝑜𝑛𝑒𝑦 𝑤𝑎𝑠 𝑠𝑡𝑜𝑙𝑒𝑛 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑟𝑜𝑏𝑏𝑒𝑟𝑦. 

− 𝑇ℎ𝑖𝑠 ℎ𝑜𝑢𝑠𝑒 𝑤𝑎𝑠 𝑏𝑢𝑖𝑙𝑡 𝑖𝑛 1390 

− 𝐻𝑜𝑤 𝑚𝑢𝑐ℎ 𝑚𝑜𝑛𝑒𝑦 𝑤𝑎𝑠 𝑠𝑡𝑜𝑙𝑒𝑛 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑟𝑜𝑏𝑏𝑒𝑟𝑦 ? 

(3   infinitive 

 مصدری  هایحالت مجهولی ساختاری

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒: (𝑡𝑜)𝑏𝑒 + 𝑃. 𝑃  𝑒𝑡𝑐 

 

[

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒: 𝐴𝑖𝑙 𝑐𝑙𝑒𝑎𝑛𝑒𝑑 𝑇ℎ𝑖𝑠 𝑟𝑜𝑜𝑚 𝑦𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑑𝑎𝑦.        
  

  
 

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒 ∶   𝑇ℎ𝑖𝑠  𝑟𝑜𝑜𝑚 𝑤𝑎𝑠 𝑐𝑙𝑒𝑎𝑛𝑒𝑑 𝑦𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑑𝑎𝑦.    
 

 

[
 
 
 
 

 
𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒: −  𝐴𝑙𝑖 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑐𝑙𝑒𝑎𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑠 𝑟𝑜𝑜𝑚 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟.

 
 
 
 

𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒: 𝑇ℎ𝑖𝑠 𝑟𝑜𝑜𝑚 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑏𝑒 𝑐𝑙𝑒𝑎𝑛𝑒𝑑 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟.
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− 𝑇ℎ𝑒 𝑚𝑢𝑠𝑖𝑐 𝑤𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑙𝑜𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑑 𝑐𝑜𝑢𝑙𝑑 𝑏𝑒 ℎ𝑒𝑎𝑟𝑑
𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑤𝑎𝑦 𝑎𝑤𝑎𝑦.                                         

 

− 𝑃𝑙𝑒𝑎𝑠𝑒 𝑔𝑜 𝑎𝑤𝑎𝑦. 𝐼 𝑤𝑎𝑛𝑡 𝑡𝑜 𝑏𝑒 𝑙𝑒𝑓𝑡 𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒. 

− 𝐴 𝑛𝑒𝑤 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑖𝑠 𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 𝑏𝑒 𝑏𝑢𝑙𝑖𝑡 𝑛𝑒𝑥𝑡 𝑤𝑒𝑒𝑘.  

− 𝑆𝑜𝑚𝑒𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑠𝑡 𝑏𝑒 𝑑𝑜𝑛𝑒 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟 𝑖𝑡′𝑠  𝑡𝑜𝑜 𝑙𝑎𝑡𝑒. 

− 𝐴 𝑚𝑔𝑠𝑡𝑟𝑦 𝑖𝑠 𝑠𝑜𝑚𝑒𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑐𝑎𝑛′𝑡 𝑏𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑎𝑖𝑛𝑒𝑑. 

4( 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 

𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒: (𝑡𝑜) ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑏𝑒𝑒𝑛 +  𝑃. 𝑃 𝑒𝑡𝑐. 

 
 
 −𝐼 𝑠ℎ𝑜𝑢𝑙𝑑 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑣𝑒𝑑 𝑡ℎ𝑒 𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑏𝑦 𝑛𝑜𝑤. 𝐼𝑡       
𝑚𝑖𝑔ℎ𝑡 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑛𝑡 𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝑤𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑎𝑑𝑑𝑟𝑒𝑠𝑠.  

 −𝐼𝑓 𝑦𝑜𝑢 ℎ𝑎𝑑 𝑙𝑜𝑐𝑘𝑒𝑑 𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑎𝑟, 𝑖𝑡 𝑤𝑜𝑢𝑙𝑑𝑛′𝑡
ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑠𝑡𝑜𝑙𝑒𝑛.                                   

 

 

 

 

[
 
 
 
 

 
𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒: 𝐴𝑙𝑖 𝑠ℎ𝑜𝑢𝑙𝑑 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑐𝑙𝑒𝑎𝑛𝑑 𝑡ℎ𝑒 𝑟𝑜𝑜𝑚.          

 
 
 
 

 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒: 𝑇ℎ𝑒 𝑟𝑜𝑜𝑚 𝑠ℎ𝑜𝑢𝑙𝑑 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑐𝑙𝑒𝑎𝑛𝑒𝑑.
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(5 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡 : 

  کامل:حالت مجهولی حال 

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒: ℎ𝑎𝑣𝑒 ℎ𝑎𝑠ൗ   𝑏𝑒𝑒𝑛 + 𝑃. 𝑃  𝑒𝑡𝑐 

 
− 𝑇ℎ𝑒 𝑡𝑟𝑖𝑝 ℎ𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑛𝑐𝑙𝑒𝑑. 

− ′𝐴𝑟𝑒 𝑦𝑜𝑢 𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑦 ?′   ′𝑁𝑜, 𝐼 ℎ𝑎𝑣𝑒𝑛′𝑡 𝑏𝑒𝑒𝑛
𝑖𝑛𝑣𝑖𝑡𝑒𝑑.                                                                                   

(6 𝑝𝑎𝑠𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐 : 

 ی کامل: حالت مجهولی گذشته

𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒 ∶ ℎ𝑎𝑑 𝑏𝑒𝑒𝑛 + 𝑃. 𝑃 𝑒𝑡𝑐. 

 

 

[
 
 
 
 

 
𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒: 𝑇ℎ𝑒 𝑟𝑜𝑜𝑚 𝑙𝑜𝑜𝑘𝑠 𝑛𝑖𝑐𝑒. 𝐴𝑙𝑖 ℎ𝑎𝑠 𝑐𝑙𝑒𝑎𝑛𝑒𝑑   𝑖𝑡  .      

 
 
  
 

𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒: 𝑇ℎ𝑒 𝑟𝑜𝑜𝑚 𝑙𝑜𝑜𝑘𝑠 𝑛𝑖𝑐𝑒.  𝐼𝑡  ℎ𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑐𝑙𝑒𝑎𝑛𝑒𝑑. 

 

 

 

[
 
 
 
 

 
𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒: 𝑇ℎ𝑒 𝑟𝑜𝑜𝑚 𝑙𝑜𝑜𝑘𝑠 𝑛𝑖𝑐𝑒. 𝐴𝑙𝑖 ℎ𝑎𝑑 𝑐𝑙𝑒𝑎𝑛𝑒𝑑   𝑖𝑡  .      

 
 
  
 

𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒: 𝑇ℎ𝑒 𝑟𝑜𝑜𝑚 𝑙𝑜𝑜𝑘𝑠 𝑛𝑖𝑐𝑒.  𝐼𝑡  ℎ𝑎𝑑 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑐𝑙𝑒𝑎𝑛𝑒𝑑. 
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− 𝑇ℎ𝑒 𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑑𝑛′𝑡 𝑡𝑎𝑠𝑡𝑒 𝑔𝑜𝑜𝑑. 𝑇ℎ𝑒𝑦 ℎ𝑎𝑑 𝑏𝑒𝑒𝑛
𝑐𝑜𝑜𝑘𝑒𝑑 𝑡𝑜𝑜 𝑙𝑜𝑛𝑔.                                                             

(7 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜𝑢𝑠 

 حالت مجهولی حال استمراری:

𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒:
  

𝑎𝑚
𝑖𝑠 𝑎𝑟𝑒ൗൗ
 

+  𝑏𝑒𝑖𝑛𝑔 + 𝑃. 𝑃
   

 

− 𝑇ℎ𝑒𝑟𝑒′𝑠 𝑠𝑜𝑚𝑒𝑏𝑜𝑑𝑦 𝑤𝑎𝑙𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑒ℎ𝑖𝑛𝑑 𝑢𝑠. 𝐼 𝑡ℎ𝑖𝑛𝑘
𝑤𝑒 𝑎𝑟𝑒 𝑏𝑒𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑜𝑙𝑙𝑜𝑤𝑒𝑑.                                            

(8   𝑝𝑎𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜𝑛𝑢𝑜𝑢𝑠: 

  ی استمراری:حالت مجهولی گذشته

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒: 𝑤𝑎𝑠 𝑤𝑒𝑟𝑒⁄ +  𝑏𝑒𝑖𝑛𝑔  (𝑃. 𝑃)  

 

[
 
 
 
 

 

 
𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒: 𝐴𝑙𝑖 𝑖𝑠 𝑐𝑙𝑒𝑎𝑛𝑖𝑛𝑔   𝑡ℎ𝑒 𝑟𝑜𝑜𝑚  𝑎𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡.  

  
 
 
  

𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒        𝑇ℎ𝑒 𝑟𝑜𝑜𝑚    𝑖𝑠 𝑏𝑒𝑖𝑛𝑔 𝑐𝑙𝑒𝑎𝑛𝑒𝑑 𝑎𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡.
 

 

   

    

 

  

[
 
 
 
 

 
𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒: 𝐴𝑙𝑖 𝑤𝑎𝑠 𝑐𝑙𝑒𝑎𝑛𝑖𝑛𝑔  𝑡ℎ𝑒 𝑟𝑜𝑜𝑚  𝑤ℎ𝑒𝑛 𝐼 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑣𝑒𝑑.   

 
 
  
 

𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒: 𝑇ℎ𝑒 𝑟𝑜𝑜𝑚  𝑤𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑖𝑛𝑔 𝑐𝑙𝑒𝑎𝑛𝑒𝑑 𝑤ℎ𝑒𝑛 𝐼 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑣𝑒𝑑
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− 𝑇ℎ𝑒 𝑤𝑎𝑠 𝑠𝑜𝑚𝑒𝑏𝑜𝑑𝑦 𝑏𝑒ℎ𝑖𝑛𝑑 𝑢𝑠. 𝐼 𝑡ℎ𝑖𝑛𝑘 𝑤𝑒 𝑤𝑒𝑟𝑒 𝑏𝑒𝑖𝑛𝑔
𝑓𝑜𝑙𝑙𝑜𝑤𝑒𝑑.                                                                                  

 ی تکمیلی: * نکته

 گیرند مانند: عول میفم 2برخی افعال و زبان انگلیسی 

𝑔𝑖𝑣𝑒 − 𝑎𝑠𝑘 − 𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟 − 𝑝𝑎𝑦 − 𝑠ℎ𝑜𝑤 − 𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ − 𝑡𝑒𝑙𝑙 

 صورت مجهول بنویسیم: مدل جمله به 2توانیم برای این افعال می

𝑇ℎ𝑎𝑡 𝑚𝑎𝑛 𝑔𝑎𝑣𝑒 (مثال

 
 
 
 

 
𝑡ℎ𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑐𝑒

مفعول1 
 
𝑡ℎ𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛.

مفعول2
 

 )آن مرد اطلاعاتی را به پلیس داد(. 

𝑜𝑟 ቎
𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒  1 ∶ 𝑇ℎ𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑐𝑒 𝑤𝑒𝑟𝑒 𝑔𝑖𝑣𝑒𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛.        

 
𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒   2 ∶ 𝑇ℎ𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑤𝑎𝑠 𝑔𝑖𝑣𝑒𝑛 𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑐𝑒.
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 …𝑰 𝒅𝒐𝒏′𝒕 𝒍𝒊𝒌𝒆 𝒃𝒆𝒊𝒏𝒈   * ساختار

𝑠𝑒𝑒𝑖𝑛𝑔حالت و فرم مجهولی ساختارهایی مانند  𝑑𝑜𝑖𝑛𝑔⁄ صورت به ⋯و

𝑏𝑒𝑖𝑛𝑔 𝑑𝑜𝑛𝑒  و𝑏𝑒𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑒𝑛 است.  ⋯ و 

:مثال 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒:  𝐼 𝑑𝑜𝑛′𝑡  𝑙𝑖𝑘𝑒 𝑝𝑒𝑎𝑝𝑙𝑒 𝑡𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑚𝑒 𝑤ℎ𝑎𝑡 𝑡𝑜 𝑑𝑜.
 

𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒:  𝐼 𝑑𝑜𝑛′𝑡  𝑙𝑖𝑘𝑒 𝑏𝑒𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜𝑙𝑑 𝑤ℎ𝑎𝑡 𝑡𝑜 𝑑𝑜.     
 

 
 ی طلایی: * نکته

 کنیم: همیشه برای بیان مکان تولد از ساختار زیر استفاده می

(𝐼 𝑤𝑎𝑠 𝑏𝑜𝑟𝑛  … ) 

کاملاً غلط است و یک اشتباه رایج در  𝐼 𝑎𝑚 𝑏𝑜𝑟𝑛و باید بدانیم که عبارت 

 گرامر زبان انگلیسی است. 

 :  𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒های دیگر فرم ¯

 

𝑇ℎ𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑦 𝑢𝑠𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝑏𝑒 𝑟𝑢𝑛 𝑏𝑦 7   :مثال
𝑒𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑜𝑓𝑓𝑖𝑐𝑒𝑟𝑠.                    

 

− 𝐴𝑙𝑖 ℎ𝑎𝑡𝑒𝑠 𝑏𝑒𝑖𝑛𝑔 𝑘𝑒𝑝𝑡 𝑤𝑎𝑖𝑡𝑖𝑛𝑔. 

 .را منتظر بگذارندکه دیگران آنعلی دوست ندارد )متنفر است( از این

1.           𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒:  𝑢𝑠𝑒𝑑 𝑡𝑜                                    
𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒:  𝑢𝑠𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝑏𝑒 + 𝑃. 𝑃  
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𝑇ℎ𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑦 𝑛𝑒𝑒𝑑𝑠 𝑡𝑜/ ℎ𝑎𝑠  𝑡𝑜 𝑏𝑒 𝑟𝑢𝑛 𝑏𝑦 7   :مثال
𝑒𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑜𝑓𝑓𝑖𝑐𝑒𝑟𝑠.                                      

 

 

𝑇ℎ𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑦 𝑛𝑒𝑒𝑑𝑠 𝑟𝑢𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑦 7 𝑒𝑥𝑒𝑐𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒   :مثال
𝑜𝑓𝑓𝑖𝑐𝑒𝑟.                                                                 

 

 * توجه توجه: 

صورت بهگاه هیچ (𝑖𝑛𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑏𝑠)افعالی که نیاز به مفعول ندارند 

 آید. مجهولی درنمی

 

 * نکته: 

 شود. استفاده می 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑖𝑛𝑔برای  𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒فرم  از معمولاً -1

استفاده  𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒سه از مراحل انجام یک پرورای توصیف و شرح معمولاً ب-2

 شود. می

2.           𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒:  𝑛𝑒𝑒𝑑 𝑡𝑜/ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑡𝑜                                    
𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒:  𝑛𝑒𝑒𝑑𝑠 𝑡𝑜/ ℎ𝑎𝑠 𝑡𝑜 𝑏𝑒 + 𝑃. 𝑃  

3.           𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒:  𝑛𝑒𝑒𝑑+ —  𝑖𝑛𝑔                                    
𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒:  𝑛𝑒𝑒𝑑𝑠  𝑉 + 𝑖𝑛𝑔                 

 𝐻𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑣𝑒𝑑  (ℎ𝑒 𝑤𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑣𝑒𝑑)       :مثال
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 :  𝒑𝒂𝒔𝒔𝒊𝒗𝒆در ساختار  𝒃𝒆جای به 𝑮𝒆𝒕نکات کاربرد  -

باشد از  (ℎ𝑎𝑝𝑝𝑒𝑛𝑖𝑔)که فعل در مورد رُخ دادن یک مسئله توانیم هنگامیما می

𝑔𝑒𝑡 جای بهbe  در جملات𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒  :استفاده کنیم 

− 𝐼 𝑑𝑜𝑛′𝑡 𝑔𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑡𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝑆𝑎𝑟𝑎′𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑦.

به جای ↓                               
                (𝐼′𝑚 𝑛𝑜𝑡 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑡𝑒𝑑)

 

 

 * توجه: 

 استفاده کرد:  𝑔𝑒𝑡از  𝑏𝑒جای توان بهدر جملات زیر نمی

− 𝑀𝑎𝑟𝑟𝑦 𝑖𝑠 𝑙𝑖𝑘𝑒𝑑 𝑏𝑦 𝑒𝑣𝑒𝑦𝑏𝑜𝑑𝑦. 

 (ℎ𝑎𝑝𝑝𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔) در مورد یک اتفاق نیست 𝑙𝑖𝑘𝑒𝑑چون فعل 

 * نکته: 

های غیررسمی در مواقعی که توضیح داده شد برای موقعیت 𝑔𝑒𝑡استفاده از 

(𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙) نگلیسی است اما زبان اه در رهای محاوو صحبت𝑏𝑒  را در تمامی

 کنیم. ها استفاده میموقعیت

 

− 𝐼′𝑚 𝑠𝑢𝑟𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒𝑑 𝐴𝑙𝑖 𝑑𝑖𝑑𝑛′𝑡 𝑔𝑒𝑡 𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑑 𝑡ℎ𝑒 𝐽𝑜𝑏.
                      (𝑤𝑎𝑠𝑛′𝑡 𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑑)
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 ی اضافه:* نکته

 𝑔𝑒𝑡 کنیم: )ساختار مجهول نیستند(. را جهت عبارت زیر استفاده می 

[
 
 
 
 
 
 𝑔𝑒𝑡 𝑚𝑎𝑟𝑖𝑒𝑑 𝑔𝑒𝑡 𝑑𝑖𝑣𝑜𝑟𝑐𝑒𝑑    (ازدواج کردن/جداد شدن) ൗ

𝑔𝑒𝑡 𝑙𝑜𝑠𝑡                (کم  شدن )                                               

𝑔𝑒𝑡 𝑑𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒𝑑       (لباس پوشیدن)                                         

𝑔𝑒𝑡 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒𝑑      (تعویض لباس)                                          
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൤ 𝑰𝒕 𝒊𝒔 𝒔𝒂𝒊𝒅 𝒕𝒉𝒂𝒕 …𝑯𝒆 𝒊𝒔 𝒔𝒂𝒊𝒅 𝒕𝒐…
𝑯𝒆 𝒊𝒔 𝒔𝒖𝒑𝒑𝒐𝒔𝒆𝒅 𝒕𝒐 …                       

دانیم سن وی مورد پیرمردی با سنی نامعین صحبت کنیم: )می خواهیم درمثلاً می

 بالا است(. 

 

 ستند: هر دو جلمه به یک معنا ه

 ساله است.  100 پیرمردگویند که آن فرد مردم می

 توان ساختار بالا را با تمامی افعال زیر استفاده کرد: می

(𝑎𝑙𝑙𝑒𝑔𝑒𝑑 𝑏𝑒𝑙𝑖𝑣𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑒𝑑 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑘𝑛𝑜𝑤𝑛 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑑 𝑡ℎ𝑜𝑢𝑔ℎ𝑡 𝑢𝑛𝑑𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜𝑜𝑑⁄⁄ )⁄⁄⁄⁄  

:مثال

 
 
 
 

 
① − 𝐴 𝑓𝑟𝑖𝑒𝑛𝑑 𝑜𝑓 𝑚𝑖𝑛𝑒 ℎ𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑎𝑟𝑟𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑. 𝐼𝑡 𝑖𝑠

𝑎𝑙𝑙𝑒𝑔𝑒𝑑 𝑡ℎ𝑎𝑡 ℎ𝑒 ℎ𝑖𝑡 𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑐𝑒𝑚𝑎𝑛.          
 
𝑜𝑟                                                                      

         
 

− 𝐻𝑒 𝑖𝑠 𝑎𝑙𝑙𝑒𝑔𝑒𝑑 𝑡𝑜 ℎ𝑎𝑣𝑒 ℎ𝑖𝑡 𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑐𝑒𝑚𝑎𝑛.

 

 

− 𝐼𝑡 𝑖𝑠 𝑠𝑎𝑖𝑑 𝑡ℎ𝑎𝑡   ℎ𝑒   𝑖𝑠 100 𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠 𝑜𝑙𝑑. 

𝐻𝑒   𝑖𝑠 𝑠𝑎𝑖𝑑 𝑡𝑜 𝑏𝑒 100 𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠 𝑜𝑑.  

𝑜𝑟 
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:مثال

 
 
 
 

 
② − 𝑇ℎ𝑒 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑘𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑒𝑑 𝑡𝑤𝑜 𝑤𝑒𝑒𝑘𝑠 𝑎𝑔𝑜. 𝐼𝑡 𝑖𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑

𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑘𝑒 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑒𝑛𝑑 𝑠𝑜𝑜𝑛 .                            
 
𝑜𝑟                                                                      

         
 

− 𝑇ℎ𝑒 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑘 𝑖𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑑 𝑠𝑜𝑜𝑛.                     

 

− (𝑏𝑒)𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑠𝑒𝑑 𝑡𝑜 

𝑠𝑎𝑖𝑑 𝑡𝑜 (𝑖𝑡  𝑖𝑠)گاهی اوقات  = 𝑏𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑠𝑒𝑑 𝑡𝑜 ⋯    از نظر معنایی(

 یکسان هستند(

.𝐼 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑙𝑦 𝑤𝑎𝑛𝑡 𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑒 𝑡ℎ𝑖𝑠 𝑓𝑖𝑙𝑚  :مثال  𝐼𝑡′𝑠 𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑠𝑒𝑑 𝑡𝑜
𝑏𝑒 𝑔𝑜𝑜𝑑.                                                                 

 

 گفته شده که این فیلم خوب است. 

بینیم که نسبت مورد قبل ساختار را در معنای دیگری میاما گاهی اوقات این 

 بسیار متفاوت است: 

                                    
 
  

= 𝑏𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑠𝑒 𝑡𝑜 ⋯
 

 انتظارچیزی که به آن نیاز است یا  

 
 
 

رودمی برای آن  
𝑒𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑

 ریزی شدهبرنامه 

−𝑇ℎ𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑖𝑠 𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑠𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝑏𝑒 𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑟𝑒𝑡, 𝑏𝑢𝑡 𝑒𝑣𝑒𝑦𝑏𝑜𝑑𝑦 𝑠𝑒𝑒𝑚𝑠 𝑡𝑜 𝑘𝑛𝑜𝑤 𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡 𝑖𝑡. 

 فاش شود 𝑝𝑙𝑎𝑛خواستند آن نمی                                                                           

− 𝑂𝑢𝑟 𝑔𝑢𝑒𝑠𝑡𝑠 𝑤𝑒𝑟𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑠𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑎𝑡 7.30,
𝑏𝑢𝑡 𝑡ℎ𝑒𝑦 𝑤𝑒𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑡𝑒.                                           
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𝑌𝑜𝑢′𝑟𝑒  𝑛𝑜𝑡 𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑠𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑠𝑡ℎشود انجام این کار توصیه نمی  و یا  =

 ی انجام این کار وجود ندارد. اجازه

− 𝑌𝑜𝑢′𝑟𝑒 𝑛𝑜𝑡 𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑠𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑘 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑐𝑎𝑟 ℎ𝑒𝑟𝑒. 

 

𝐻𝑎𝑣𝑒 𝑠𝑜𝑚𝑒𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔 𝑑𝑜𝑛𝑒:  

 :  𝐻𝑎𝑣𝑒 𝑆𝑡ℎ  𝑑𝑜𝑛𝑒کاربرد ساختار 

کنیم تا فرد دیگری کار را ریزی میی کار نیستیم و برنامهکه ما کنندههنگامی

 کنیم: ستفاده میبرایمان انجام دهد از این ساختار ا

 ی کار خودعلی کننده

  

[
 
 
 
 
 
 𝐴𝑙𝑖 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑖𝑟𝑒𝑑 𝑡ℎ𝑒 𝑟𝑜𝑜𝑓.                ⟶       خود علی کنندهی کار   

  

𝐴𝑙𝑖 ℎ𝑎𝑑 𝑡ℎ𝑒 
 
 
  

𝑟𝑜𝑜𝑓
𝑜𝑏𝑗𝑒𝑒𝑡

 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑖𝑣𝑒𝑑.  ⟶ علی فرد دیگری را برگزید  

 

 علی فرد دیگری را برگزید. 

 * نکته: 

.𝑃)مفعول( دقت نمایید. ) 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡به محل قرار گرفتن  𝑃  بعد از𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 آید(. می 

 𝐼  :مثال 
 
 
 

𝑡ℎ𝑖𝑛𝑘
𝑐𝑙𝑒𝑎𝑛𝑒𝑑.

 𝑦𝑜𝑢 𝑠ℎ𝑜𝑢𝑙𝑑 
  

ℎ𝑎𝑣𝑒
 

  

 
  
 
 
 

𝑦𝑜𝑢𝑟
↓

𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡

 𝑗𝑎𝑐𝑘𝑒𝑡 
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− 𝑊𝑒 𝑎𝑟𝑒 ℎ𝑎𝑣𝑖𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒 

 
 
 
 
 

ℎ𝑜𝑢𝑠𝑒
↓

𝑜𝑏𝑗𝑐𝑒𝑡

 𝑝𝑎𝑖𝑛𝑡𝑒𝑑 𝑡ℎ𝑖𝑠 𝑤𝑒𝑎𝑘. 

 

 نیز استفاده کنیم.  𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡توانیم از می (𝐻𝑎𝑣𝑒 𝑠𝑡ℎ 𝑑𝑜𝑛𝑒)جای * نکته: به

 .𝐼 𝑡ℎ𝑖𝑛𝑘 𝑦𝑜𝑢 𝑠ℎ𝑜𝑢𝑙𝑑 𝑔𝑒𝑡 𝑦𝑜𝑢𝑟 ℎ𝑎𝑖𝑟 𝑐𝑢𝑡 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑙𝑦 𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡  :مثال

 * توجه: 

به معنایی که در  ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑠𝑡ℎ 𝑑𝑜𝑛𝑒ی مورد نظر همیشه ساختار با توجه به جمله

 باشد. بالا بیان شد نمی

ردی که رُخ داده جا این ساختار به معنای این است که خود افراد هم از مودر این

 بودند. )و معمولاً فرآیند خوبی نیست( خبربی

− 𝐴𝑙𝑖 ℎ𝑎𝑑 ℎ𝑖𝑠 𝑛𝑜𝑠𝑒 𝑏𝑟𝑜𝑘𝑒𝑛 𝑖𝑛 𝑎 𝑓𝑖𝑔ℎ𝑡. 

− 𝐴𝑙𝑖 𝑎𝑛𝑑 𝑅𝑒𝑧𝑎 ℎ𝑎𝑑 𝑡ℎ𝑒𝑖𝑟 𝑏𝑎𝑔𝑠 𝑠𝑡𝑜𝑙𝑒𝑛. 
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  :𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒔𝒆𝒏𝒕𝒆𝒏𝒄𝒆𝒔                                     جملات شرطی          

 شوند. صورت بیان می 4شرطی به  در واقع در زبان انگلیسی جملات

  (𝑍𝑒𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙)   جملات شرطی نوع صفر  -1

  (𝐹𝑖𝑟𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙)      جملات شرطی نوع اول -2

  (𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙)جملات شرطی نوع دوم   -3

  (𝑇ℎ𝑖𝑟𝑑 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙)   جملات شرطی نوع سوم -4

جملات  4و3و2تر کتب درسی و دانشگاهی سطوح در بیش طور معمول واما به

 شرطی یعنی جملات شرطی نوع اول و دوم و سوم مدنظر قرار دارد. 

 

 

 

 

 

 

      𝐼𝑓  𝑐𝑙𝑎𝑢𝑠𝑒

 
 
 
 
 

𝑀𝑎𝑖𝑛 𝑐𝑙𝑎𝑢𝑠𝑒
 بخش تشکیل شده است:  2طور کلی یک جمله شرطی از به 

 عبارت اصلی

 شود.( شروع میاگرعبارتی که با )
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 ی قرار گرفتن این دو بخش به یکی از دو صورت زیر است: نحوه

 

 * نکته: 

کنند. صحبت می (𝑓𝑎𝑐𝑡𝑠)رابطه با واقعیت و حقایق  درجملات شرطی نوع اول 

 گویند )در مورد موارد ثابت جهان(  (𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑛𝑎𝑙)ها که به آن

ی با موارد غیرواقعی و غیرحقیقی است. در رابطه 3و2جملات شرطی نوع 

(𝑢𝑛𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙)  

 

 * توجه      توجه: 

شود هم استفاده می 𝐼𝑓جز برای بیان موقعیت و جملات شرطی از موارد دیگر به

 ها خواهیم پرداخت. به آن که در ادامه

 

 

 

  

[
 
 
 
1.  𝐼𝑓 𝑐𝑙𝑎𝑢𝑠𝑒   ،  +  𝑀𝑎𝑖𝑛 𝑐𝑙𝑎𝑢𝑠𝑒                                

 
 
  

2.  𝑀𝑎𝑖𝑛 𝑐𝑙𝑎𝑢𝑠𝑒 +  𝐼𝑓 𝑐𝑙𝑎𝑢𝑠𝑒             (بدون کاما)   
 

 * نکته: 

 

𝐼𝑓 =  اگر  
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𝟏                                   جملات شرطی نوع صفر -1 − 𝒁𝒆𝒓𝒐  𝒄𝒐𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 

 فرمول: 

 

 :  𝑍𝑒𝑟𝑜  𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙کاربرد  -

 𝑍𝑒𝑟𝑜  𝑐𝑜𝑟𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 از (𝑓𝑎𝑐𝑡𝑠)ها ما معمولاً برای بیان حقایق و واقعیت

 کنیم. استفاده می

 : مثال

 

[
 
 
 
 
 
 
− 𝐼𝑓  + 

=
  
   
 
  𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒  𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡

 
𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑒   

 
 
 
 

 + 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑒

 
− 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑒 + 𝑖𝑓 + 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑒.

 

.𝐼𝑓 𝑦𝑜𝑢 ℎ𝑒𝑎𝑡 𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑜 100℃    ,   𝑖𝑡 𝑏𝑜𝑖𝑙𝑠    .1  ساختار
  

   . ℃𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟 𝑏𝑜𝑖𝑙𝑠 𝑖𝑓 𝑦𝑜𝑢 ℎ𝑒𝑎𝑡 𝑖𝑡 𝑡𝑜  100   .2  ساختار
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.𝟐                                جملات شرطی نوع اول:  -2 𝒇𝒊𝒓𝒔𝒕 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 

 فرمول: 

-If +present simple+will/won’t (might/could/going to)+ verb 

 
 :  𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙کاربرد  -

خواهیم در مورد مواردی که امکان دارد در آینده رُخ دهد سخن که میهنگامی

کنیم: )به عبارت دیگر برای بیان استفاده می 𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙گوییم از می

 شود(وآینده استفاده میاحتمالات و مواقع واقعی حال 

− 𝐼𝑓 𝑦𝑜𝑢 𝑜𝑤𝑒 𝑎 𝑐𝑎𝑟   , 𝑦𝑜𝑢 𝑎𝑙𝑠𝑜  ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑦
 

𝑓𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑦𝑒𝑎𝑟.                            
 

− 𝐼𝑓 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒 𝑒𝑎𝑡 𝑡𝑜𝑜 𝑚𝑢𝑐ℎ 𝑓𝑜𝑜𝑑   ,

𝑇ℎ𝑒𝑦  𝑔𝑒𝑡 𝑓𝑎𝑡. 

,𝐼𝑓 𝐼 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡 𝑚𝑦 𝑚𝑜𝑛𝑒𝑦      :مثال   𝑖𝑡 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑔𝑟𝑜𝑤.
  
  

             𝑀𝑦 𝑚𝑜𝑛𝑒𝑦 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑔𝑟𝑜𝑤  𝑖𝑓 𝐼 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡 𝑖𝑡.
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− 𝐻𝑒 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑏𝑒 𝑙𝑎𝑡𝑒 𝑖𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑠 𝑖𝑠 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦𝑒𝑑.
 

− 𝐼𝑓 𝑡ℎ𝑒𝑦 𝑎𝑠𝑘 𝑚𝑒, 𝐼 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑡𝑒𝑙𝑙 𝑡ℎ𝑒 𝑡𝑟𝑢𝑡ℎ.          
 

 * نکته: 

 د. ها استفاده کر 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙𝑠از دیگر  𝑤𝑖𝑙𝑙جای توان بهمی در این ساختار
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 𝒔𝒆𝒄𝒐𝒏𝒅 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍              جملات شرطی نوع دوم  -3

 فرمول: 

 
 :  𝑆𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙کاربرد  -

برای صحبت در مورد موارد خیالی و تخیلی، غیرممکن و یا غیرواقعی در زمان 

 شود. حال و یا آینده استفاده می

)گذشته(  𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑡صورت بینید زمان جمله بهطور که در فرمول میهمان

 گردد و در مورد حال و آینده است. است اما زمان جمله به گذشته برنمی

− 𝐼𝑓 𝐼 𝑤𝑒𝑛𝑡 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑙𝑖𝑛𝑔 , 𝐼 𝑤𝑜𝑢𝑙𝑑𝑛′𝑡 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑜𝑛𝑦 𝑚𝑜𝑛𝑒𝑦 𝑙𝑒𝑓𝑡 𝑜𝑣𝑒𝑟. 

− 𝐼𝑓 𝐼 𝑘𝑛𝑒𝑤 ℎ𝑖𝑠 𝑛𝑎𝑚𝑒 , 𝐼 𝑤𝑜𝑢𝑙𝑑 𝑡𝑒𝑙𝑙 𝑦𝑜𝑢. 

   −𝐼 𝑤𝑜𝑢𝑙𝑑 𝑓𝑙𝑦 𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑝 𝑜𝑓 𝑡𝑜𝑤𝑒𝑟𝑠 𝑖𝑓 𝐼 ℎ𝑎𝑑 𝑤𝑖𝑛𝑔𝑠. 

 

 

 

 

[

− 𝐼𝑓 + 𝑝𝑎𝑠𝑡 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒   ،   𝑤𝑜𝑢𝑙𝑑 (𝑛′𝑡)(𝑚𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑐𝑜𝑢𝑙𝑑⁄ ) +  𝑣𝑒𝑟𝑏 
 

− 𝑤𝑜𝑢𝑙𝑑 (𝑛′𝑡)(𝑚𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑐𝑜𝑢𝑙𝑑⁄ ) +  𝑣𝑒𝑟𝑏 + 𝑖𝑓 + 𝑝𝑎𝑠𝑡 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒 
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 * نکته: 

𝑤𝑒𝑟𝑒 توان ازمی 𝑏𝑒(𝑡𝑜 𝑏𝑒 𝑣𝑒𝑟ℎ𝑠)درخصوص افعال  𝑤𝑎𝑠⁄  برای

𝑖𝑡 𝑠ℎ𝑒 ℎ𝑒 𝐼⁄⁄⁄  .استفاده کرد 

برای  𝑤𝑒𝑟𝑒اً از فعل جمع های رسمی و در حالت نوشتاری حتماما در موقعیت

𝑠ℎ𝑒  و𝑠ℎ𝑒  و𝐼  و𝑖𝑡 شود. استفاده می 

 

 * نکته: 

توان اگر بخواهیم در رابطه با حوادث و موارد غیرمحتمل در آینده صحبت کنیم می

 از ساختار زیر بهره بگیریم: 

−𝑤𝑎𝑠 𝑤𝑒𝑟𝑒⁄ +  𝑡𝑜 − 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 

𝐼𝑓 𝑦𝑜𝑢 𝑤𝑒𝑟𝑒 𝑡𝑜 𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑 𝑎 𝑦𝑒𝑎𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑   :مثال

𝑡ℎ𝑒 𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑 , 𝑦𝑜𝑢′𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑏𝑙𝑦 𝑛𝑒𝑒𝑑 𝑎𝑛 𝑎𝑤𝑓𝑢𝑙
𝑙𝑜𝑡 𝑚𝑜𝑟𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑒𝑦 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑡ℎ𝑖𝑠 !                                

 

         − 𝐼𝑓 𝐼 𝑤𝑒𝑟𝑒 𝑦𝑜𝑢 , 𝐼 𝑤𝑜𝑢𝑙𝑑 𝑡𝑒𝑙𝑙 𝑚𝑦 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑠.
  

      𝐼𝑓  𝐼 𝑤𝑎𝑠 𝑦𝑜𝑢.                                                  
 

− 𝐼′𝑑 𝑔𝑜 𝑓𝑜𝑟 𝑎 𝑤𝑎𝑙𝑘 𝑖𝑓 𝑖𝑡 𝑤𝑒𝑟𝑒𝑛′𝑡 𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑙𝑑.

                  
 
 

                 𝑖𝑓 𝑖𝑡 𝑤𝑎𝑠′𝑡 𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑙𝑑.
 

 

or 

or 
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 ی طلایی: * نکته

در حالت  𝑤𝑜𝑢𝑙𝑑کنیم. استفاده نمی 𝑖𝑓 𝑐𝑙𝑎𝑢𝑠𝑒در  𝑤𝑜𝑢𝑙𝑑طور طبیعی از ما به

 آید. می 𝑚𝑎𝑖𝑛 𝑐𝑙𝑎𝑢𝑠𝑒طبیعی همیشه در 

ی تکمیلی:    * نکته
𝐼 𝑤𝑖𝑠ℎ 𝐼

   
 
𝑘𝑛𝑒𝑤
𝑝𝑎𝑠𝑡
 

  

طور که انتظار داشتیم یا موردی آن که از چپزی پشیمانیماز این ساختار هنگامی

 کنیم. نرفته استفاده می پیش

− 𝐼 𝑤𝑖𝑠ℎ 𝐼 𝑘𝑛𝑒𝑤 𝐴𝑙𝑖′𝑠 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑒 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟. 

 ی علی را ندارم و پشیمانم( )منظور این است که من شماره

− 𝐼 𝑤𝑖𝑠ℎ 𝐼 𝑑𝑖𝑑𝑛′𝑡 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑡𝑜 𝑤𝑜𝑟𝑘 𝑡𝑜𝑚𝑜𝑟𝑟𝑜𝑤, 𝑏𝑢𝑡
𝑢𝑛𝑓𝑜𝑟𝑡𝑢𝑎𝑡𝑙𝑦 𝐼 𝑑𝑜.                                               

  :𝑇ℎ𝑖𝑟𝑑 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 −                                :جملات شرطی نوع سوم -4

 فرمول: 

− 𝐼𝑓 + 𝑝𝑎𝑠𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡  , 𝑤𝑜𝑢𝑙𝑑 ℎ𝑎𝑣𝑒 + 𝑃. 𝑃     
− 𝑤𝑜𝑢𝑙𝑑 ℎ𝑎𝑣𝑒 + 𝑃. 𝑃 + 𝑖𝑓 + 𝑝𝑎𝑠𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡  

 

− 𝐼𝑓 𝑤𝑒 ℎ𝑎𝑑 𝑡𝑎𝑘𝑒𝑛 𝑎 𝑡𝑎𝑥𝑖   ,    𝑤𝑒 𝑤𝑜𝑢𝑙𝑑𝑛′𝑡 ℎ𝑎𝑣𝑒

𝑚𝑖𝑠𝑠𝑒𝑑 𝑡ℎ𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛.                                                  
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 : 𝑇ℎ𝑖𝑟𝑑 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑡𝑜𝑛𝑎𝑙کاربرد     

کنیم از که در گذشته روی نداده را تصور می چیزیکه هنگامی

𝑇ℎ𝑖𝑟𝑑 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑡𝑜𝑛𝑎𝑙 ای غیرقابل تصور( کنیم. )گذشتهاستفاده می 

− 𝐼𝑓 𝐼 ℎ𝑎𝑑 𝑓𝑜𝑢𝑛𝑑 ℎ𝑖𝑠 𝑎𝑑𝑑𝑟𝑒𝑠𝑠 , 𝐼 𝑤𝑜𝑢𝑙𝑑 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑡 ℎ𝑖𝑚 𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛. 

کردم او را دعوت شود که اگر آدرس وی را پیدا میدر جملات بالا بیان می

 کردم اما در حقیقت آدرس یافت نشده و آن فرد دعوت نشده است. می

− 𝐼𝑓 𝐼 ℎ𝑎𝑑 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑒𝑑 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐 𝑎𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑦, 𝐼 𝑤𝑜𝑢𝑙𝑑 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑓𝑜𝑢𝑛𝑑 𝑎 𝑏𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑗𝑜𝑏. 

 :  𝐼𝑓   بدون استفاده از شرطیی طرق دیگر بیان جمله

 توان از کلمات دیگری مانندجا میدر این

𝑖𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑒, 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑑𝑒𝑑 𝑡ℎ𝑎𝑡, 𝑤ℎ𝑒𝑛, 𝑠𝑜, 𝑎𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑎𝑠  و𝑢𝑛𝑙𝑒𝑠𝑠 جای به𝑖𝑓 

 استفاده کرد. 

−𝑤ℎ𝑒𝑛 𝑎𝑠⁄  𝑠𝑜𝑜𝑛 𝑎𝑠  

𝑤ℎ𝑒𝑛از  𝑖𝐹جای برای بیان موقعیتی محتمل با احتمال بالا به 𝑎𝑠  𝑠𝑜𝑜𝑛 𝑎𝑠⁄ 

 شود استفاده می

  
− 𝐼′𝑙𝑙 𝑔𝑖𝑣𝑒 𝑦𝑜𝑢 𝑎 𝑙𝑖𝑓𝑡 𝑖𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑤𝑛 

𝑜𝑟 (𝑖𝑓)
𝑤ℎ𝑒𝑛 𝑎𝑠⁄  𝑠𝑜𝑜𝑛 𝑎𝑠

𝐼 𝑓𝑖𝑛𝑖𝑠ℎ 𝑚𝑦 𝑤𝑜𝑟𝑘 𝑖𝑛 𝑡𝑖𝑚𝑒.                                           
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− 𝑈𝑛𝑙𝑒𝑠𝑠 

 شود.برای بیان جملات شرطی منفی استفاده می

∗ 𝑈𝑛𝑙𝑒𝑠𝑠 = 𝑖𝑓 … . 𝑛𝑜𝑡 

− 𝑌𝑜𝑢 𝑤𝑜𝑛′𝑡 𝑒𝑎𝑟𝑛 𝑚𝑢𝑐ℎ 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑈𝑛𝑙𝑒𝑠𝑠 𝑦𝑜𝑢 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡 𝑖𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟𝑙𝑦. 

−𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑑𝑒𝑑  𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑑𝑖𝑛𝑔  𝑇ℎ𝑎𝑡 ;  𝑆𝑜 𝑎𝑠⁄  𝑙𝑜𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑠⁄  

 شود. استفاده می 𝑖𝑓جای تر بهبرای تأکید بیش

𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑑𝑒𝑑چنین استفاده از و هم 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎𝑡⁄  برای حالت نوشتاری

 ترند تا حالت گفتاری. رایج

− 𝐴𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑎𝑠 𝑦𝑜𝑢 𝑔𝑒𝑡 𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑 − ℎ𝑎𝑛𝑑 𝑐𝑎𝑟 , 𝑦𝑜𝑢
𝑆ℎ𝑜𝑢𝑙𝑑 𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑏𝑒 𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡 𝑆𝑜𝑚𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑒𝑦.

 

 

− 𝑌𝑜𝑢 𝑤𝑜𝑛′𝑡 𝑙𝑜𝑠𝑒 𝑎𝑛𝑦 𝑚𝑜𝑛𝑒𝑦 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑑𝑒𝑑 𝑡ℎ𝑎𝑡 
𝑦𝑜𝑢 𝑡ℎ𝑖𝑛𝑘 𝑜𝑓 𝑖𝑡 𝑎𝑠 𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑔 − 𝑡𝑒𝑟𝑚 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡.

 

−𝑖𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑒 

 شود.و احتیاط در مورد آن استفاده می یک اتفاقبینی برای پیش

− 𝑌𝑜𝑢 𝑠ℎ𝑜𝑢𝑙𝑑 𝑘𝑒𝑒𝑝 𝑡ℎ𝑖𝑠 𝑟𝑒𝑓𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑖𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑒 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑒 
𝑎𝑟𝑒 𝑎𝑛𝑦 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑠.                                                  

 پیش آید پس ....  ممکن است مشکل

 * نکته: 

 . کنیمنمیشروع  𝑖𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑒را با  معمولاً جمله
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  𝑹𝒆𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆𝒅  𝒔𝒑𝒆𝒆𝒄𝒉 −                           قول غیرمستقیم:                نقل -

قول یا گفتاری از نقل و صورت نوشتاریهای فرد دیگر بهما برای انتقال صحبت

 کنیم.استفاده می

 

  عبارت را در علامتوشتاری باید بینید در حالت نی اول میطور که در جملههمان

൤ 
 

 ′        ′  
 

]

نشان نقل قول
 زبان فرد دیگری بیان شده است. قرار دهیم. تا مشخص شود از   

زمان فعل اصلی جلمه عمدتاً گذشته  𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑑 𝑠𝑝𝑒𝑒𝑐ℎدر هنگام استفاده از 

 است 

(𝐼 𝑡𝑜𝑙𝑑 𝑀𝑎𝑟𝑟𝑦 𝑡ℎ𝑎𝑡 … ) (𝑀𝑎𝑟𝑟𝑦 𝑠𝑎𝑖𝑑 … ی جمله هم زمان بقیه و (

 معمولاً گذشته خواهد بود. 

− 𝐼 𝑡𝑜𝑙𝑑 𝑀𝑎𝑟𝑟𝑦 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝐼 𝑑𝑖𝑑𝑛′𝑡 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑎𝑛𝑦 𝑚𝑜𝑛𝑒𝑦. 

بیان مستقیم

− 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡:
 

 
 
  
 

𝑀𝑎𝑟𝑟𝑦 𝑠𝑎𝑖𝑑     𝐼  𝑎𝑚 𝑓𝑒𝑒𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑙𝑙.               
 
 

− 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑑: 𝑀𝑎𝑟𝑟𝑦 𝑠𝑎𝑖𝑑 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑠ℎ𝑒 𝑤𝑎𝑠 𝑓𝑒𝑒𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑙𝑙.

 
‘ ‘ 

 قول(گزارش )نقل
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 * نکته: 

 قابل حذف است.  (𝑡ℎ𝑎𝑡) مثال های بالا در

−𝑀𝑎𝑟𝑟𝑦 𝑆𝑎𝑖𝑑 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑠ℎ𝑒 𝑤𝑎𝑠 𝑓𝑒𝑒𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑙𝑙.
            

−𝑀𝑎𝑟𝑟𝑦 𝑆𝑎𝑖𝑑 𝑠ℎ𝑒 𝑤𝑎𝑠 𝑓𝑒𝑒𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑙𝑙.      
 

 در حالت کلی و عمومی 

  گردد.یک زمان به عقب برمیقول از فرد دیگری زمان جمله هنگم نقل

 
1. 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒  ⟶   
′ 𝐼 𝑙𝑖𝑣𝑒 𝑖𝑛 𝐼𝑡𝑎𝑙𝑦.′              

 
   

𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑑 𝑠𝑝𝑒𝑒𝑐ℎ
𝑝𝑎𝑠𝑡 𝑠𝑖𝑚𝑙𝑒  

 𝑠ℎ𝑒 𝑠𝑎𝑖𝑑 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑠ℎ𝑒 𝑙𝑖𝑣𝑒𝑑 𝑖𝑛 𝐼𝑡𝑎𝑙𝑦.  
 

  
2. 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡  𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑜𝑢𝑠  ⟶  
𝐼′𝑚 𝑙𝑖𝑣𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛 𝐼𝑡𝑎𝑙𝑦.             

 

   

   
 𝑝𝑎𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑜𝑢𝑠 

𝑠ℎ𝑒 𝑠𝑎𝑖𝑑 𝑠ℎ𝑒 𝑤𝑎𝑠 𝑙𝑖𝑣𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛 𝐼𝑡𝑎𝑙𝑦.
  

 
3. 𝑝𝑎𝑠𝑡 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒   ⟶  

  
𝐼 𝑙𝑖𝑣𝑒𝑑 𝑖𝑛 𝑡𝑎𝑙𝑦.          

 

   

 
𝑝𝑎𝑠𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡

  
 

𝑠ℎ𝑒 𝑠𝑎𝑖𝑑 𝑠ℎ𝑒𝑠ℎ𝑒 ℎ𝑎𝑑 𝑙𝑖𝑣𝑒𝑑 𝑖𝑛 𝐼𝑡𝑎𝑙𝑦.
  

 
4. 𝑝𝑎𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜𝑢𝑠  ⟶

   
 

𝐼 𝑤𝑎𝑠 𝑙𝑖𝑣𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛 𝐼𝑡𝑎𝑙𝑦.       
 

   

  
  𝑝𝑎𝑠𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡  
𝑠ℎ𝑒 𝑠𝑎𝑖𝑑 𝑠ℎ𝑒    
𝑙𝑖𝑣𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛 𝐼𝑡𝑎𝑙𝑦.

 

   
𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜𝑢𝑠

   
ℎ𝑎𝑑 𝑏𝑒𝑒𝑛
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5. 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡   ⟶

   
 

𝐼′ 𝑣𝑒 𝑙𝑖𝑣𝑒𝑑 𝑖𝑛 𝐼𝑡𝑎𝑙𝑦.       
 

   

  
  𝑝𝑎𝑠𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡  
𝑠ℎ𝑒 𝑠𝑎𝑖𝑑 𝑠ℎ𝑒    
 𝑖𝑛 𝐼𝑡𝑎𝑙𝑦.           

 

   
 
   

ℎ𝑎𝑑 𝑙𝑖𝑣𝑒𝑑
  

 

 
 

6. 𝑝𝑎𝑠𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡         ⟶
   
 

 𝐼′𝑑 𝑙𝑖𝑣𝑒𝑑 𝑖𝑛  𝑡𝑎𝑙𝑦.       
 

   

  
  𝑝𝑎𝑠𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡                        

𝑠ℎ𝑒 𝑠𝑎𝑖𝑑 𝑠ℎ𝑒′𝑑 𝑙𝑖𝑣𝑒𝑑 𝑖𝑛 𝐼𝑡𝑎𝑙𝑦.
 

 

 
 

7.  𝑏𝑒 𝑔𝑜𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜                      ⟶
   
 

𝐼′𝑚  𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 𝑙𝑖𝑣𝑒 𝑖𝑛 𝐼𝑡𝑎𝑙𝑦.       
 

   

  
 
𝑤𝑎𝑠 𝑤𝑒𝑟𝑒⁄   𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜

 
            

 
𝑠ℎ𝑒 𝑠𝑎𝑖𝑑 𝑠ℎ𝑒 𝑤𝑎𝑠 𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 
𝑙𝑖𝑣𝑒 𝑖𝑛 𝐼𝑡𝑎𝑙𝑦.                          

 

 
 

8.  𝑤𝑖𝑙𝑙                 ⟶    
   
 

𝐼′𝑙𝑙 𝑙𝑖𝑣𝑒 𝑖𝑛 𝐼𝑡𝑎𝑙𝑦.            
 

   

  
 𝑤𝑜𝑢𝑙𝑑                            

            
 

𝑠ℎ𝑒 𝑠𝑎𝑖𝑑 𝑠ℎ𝑒 𝑤𝑜𝑢𝑙𝑑 𝑙𝑖𝑣𝑒 𝑖𝑛 
𝐼𝑡𝑎𝑙𝑦.                                        

 

 
 

9.  𝑀𝑎𝑦 𝑚𝑖𝑔ℎ𝑡⁄          ⟶        𝑚𝑖𝑔ℎ𝑡
 

                                                                  
 

 

 
𝐼 𝑚𝑎𝑦 𝑚𝑖𝑔ℎ𝑡  𝑙𝑖𝑣𝑒⁄ 𝑖𝑛 𝐼𝑡𝑎𝑙𝑦 𝑛𝑒𝑥𝑡 𝑦𝑒𝑎𝑟                                                   

↳ 𝑠ℎ𝑒 𝑠𝑎𝑖𝑑 𝑠ℎ𝑒 𝑚𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑙𝑖𝑣𝑒 𝑖𝑛 𝐼𝑡𝑎𝑙𝑦 𝑛𝑒𝑥𝑡 𝑦𝑒𝑎𝑟.
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10.  𝐶𝑎𝑛                  ⟶    

   
 

𝐼 𝑐𝑎𝑛 𝑙𝑖𝑣𝑒 𝑖𝑛 𝐼𝑡𝑎𝑙𝑦            
 

   

  
   𝑐𝑜𝑢𝑙𝑑                          

            
 

𝑠ℎ𝑒 𝑠𝑎𝑖𝑑 𝑠ℎ𝑒 𝑐𝑜𝑢𝑙𝑑 𝑙𝑖𝑣𝑒
 𝑖𝑛 𝐼𝑡𝑎𝑙𝑦.                              

 

 
 

11.  𝑀𝑢𝑠𝑡                 ⟶    
   
 

𝐼  𝑚𝑢𝑠𝑡 𝑙𝑖𝑣𝑒 𝑖𝑛 𝐼𝑡𝑎𝑙𝑦            
 

   

  
   ℎ𝑎𝑑 𝑡𝑜                         

            
 

𝑠ℎ𝑒 𝑠𝑎𝑖𝑑 𝑠ℎ𝑒 ℎ𝑎𝑑 𝑡𝑜 𝑙𝑖𝑣𝑒
 𝑖𝑛 𝐼𝑡𝑎𝑙𝑦.                              

 

 ی طلایی: * نکته

کنیم هنوز هم صادق است )موقعیت هنوز را گزارش خواهیم آناگر موقعیت که می

 گردد.زمان جمله به عقب برنمی  همان گونه است که فرد گفته است(

 

 * توجه: 

د اما در مورد جمله و موقعیت بالا امکان برگرداندن زمان به عقب هم وجود دار

 شوند(. )در این حالت فقط ضمایر جمله عوض می بهتر است این کار را نکنیم.

        𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡:  𝐽𝑎𝑐𝑘 𝑠𝑎𝑖𝑑 ′𝑀𝑦 𝑛𝑒𝑤 𝑗𝑜𝑏 𝑖𝑠 𝑏𝑜𝑟𝑖𝑛𝑔
′

 
            

          
        

 
                                                                                      

   𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑑:  𝐽𝑎𝑐𝑘 𝑠𝑎𝑖𝑑 𝑡ℎ𝑎𝑡 ℎ𝑖𝑠 𝑛𝑒𝑤 𝐽𝑜𝑏 𝑖𝑠 𝑏𝑜𝑟𝑖𝑛𝑔.        
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زمان جمله را یک زمان به  بایداما اگر موقعیت عوض شد یا به پایان رسیده ما 

 عقب برگردانیم. 

− 𝑠ℎ𝑒 𝑠𝑎𝑖𝑑′ 𝐼 𝑛𝑒𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝑏𝑒 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑎𝑡 9. ′ 

− 𝑠ℎ𝑒 𝑠𝑎𝑖𝑑 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑠ℎ𝑒 𝑛𝑒𝑒𝑑𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝑏𝑒 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑎𝑡 9. 

  𝑝𝑎𝑠𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡 معمولاً به 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑡* این نکته وجود دارد که جملات 

 شوند. گزارش می 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑡رت صوهو ب کنندتغییر نمی
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 :𝑹𝒆𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆𝒅 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔                                   گزارش جملات سؤالی: -

𝑤ℎ.1                  باشد:              𝑤ℎصورت سؤال به -1 − 𝑤𝑜𝑟𝑑𝑠 ∶ 

شود و هم فرم جمله از حالت سؤالی خارج عوض میجمله زمان همدر این حالت 

 علامت سؤال نداریم(.  reportگاه در حالت خواهد شد. )هیچ

− ′𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑎𝑟𝑒 𝑦𝑜𝑢 𝑓𝑟𝑜𝑚? ′  ⟶ 𝐻𝑒 𝑎𝑠𝑘𝑒𝑑 𝑚𝑒 𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒
𝐼 𝑤𝑎𝑠 𝑓𝑟𝑜𝑚.                                                                 

 

.2                    با پاسخ بله یا خیر:         سؤالات -2 𝑌𝑒𝑠 𝑁𝑜   𝑄𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠⁄  

استفاده کنیم و زمان  𝑖𝑓از  𝑑𝑜𝑒𝑠و  𝑑𝑜سؤالی را از بین ببریم و جای باید فرم 

 را هم به عقب برگرانیم. 

− 𝐷𝑜 𝑦𝑜𝑢 𝑤𝑜𝑟𝑘 𝑓𝑜𝑟 𝑡ℎ𝑒 𝑔𝑜𝑣𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡?  ⟶  𝐻𝑒 𝑎𝑠𝑘𝑒𝑑 𝑚𝑒
⤹ 𝑖𝑓 𝐼 𝑤𝑜𝑟𝑒𝑑 𝑓𝑜𝑟 𝑡ℎ𝑒 𝑔𝑜𝑣𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡.                                          

 :𝑅𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔  𝑣𝑒𝑟𝑏𝑠 −            شوند:  قول استفاده میافعالی که برای نقل -

1. 𝑅𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑣𝑒𝑟𝑏𝑠 (+ 𝑡ℎ𝑎𝑡) 

 
𝑎𝑔𝑟𝑒𝑒 − 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑡 − 𝑎𝑛𝑛𝑜𝑢𝑛𝑐𝑒 − 𝑎𝑟𝑔𝑢𝑒 − 𝑏𝑒𝑙𝑖𝑣𝑒 − 𝑐𝑙𝑎𝑖𝑚           
𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑎𝑖𝑛 − 𝑑𝑒𝑛𝑦 − 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑎𝑖𝑛 − 𝑖𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡 − 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑖𝑠𝑒 − 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑒  
𝑟𝑒𝑝𝑙𝑦 − 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡 − 𝑠𝑎𝑦 − 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 − 𝑠𝑢𝑔𝑔𝑒𝑠𝑡 − 𝑡ℎ𝑖𝑛𝑘 − 𝑤𝑎𝑟𝑛    

 

 
− 𝑇ℎ𝑒 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑑 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑡ℎ𝑒𝑦 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑑𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑘𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒𝑠 𝑡𝑤𝑜 𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠 𝑎𝑔𝑜. 
 
2. 𝑅𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑣𝑒𝑟𝑏 + 𝑆𝑜𝑚𝑒𝑜𝑛𝑒 + 𝑡ℎ𝑎𝑡                          
𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒 − 𝑖𝑛 𝑓𝑜𝑟𝑚 − 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑎𝑑𝑒 − 𝑟𝑒𝑚𝑖𝑛𝑑 − 𝑡𝑒𝑙𝑙.  
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− 𝐻𝑒 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒𝑑 𝑡ℎ𝑒 𝑖𝑛𝑒𝑟𝑟𝑖𝑒𝑤𝑒𝑟 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑛𝑦
𝑤𝑜𝑢𝑙𝑑 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑒 𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒.     

 

3. 𝑅𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑣𝑒𝑟𝑏 + 𝑡𝑜 − 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 

agree – ask – claim – offer – promise – propose - refuse 

− 𝐻𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑖𝑠𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝑑𝑜 ℎ𝑖𝑠 𝑏𝑒𝑠𝑡.  

 

4. 𝑣𝑒𝑟𝑏 + 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 + −𝑖𝑛𝑔 𝑛𝑜𝑢𝑛⁄  

 
∗ 𝑎𝑟𝑔𝑢𝑒 𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡 − 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑎𝑖𝑛 𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡:
− 𝐻𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑎𝑖𝑛𝑒𝑑 𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑓𝑜𝑜𝑑. 

 
∗ 𝑎𝑝𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑠𝑒 𝑓𝑜𝑟: 𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑦 𝑎𝑝𝑜𝑙𝑜𝑦𝑖𝑠𝑒𝑒𝑑 𝑓𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑖𝑛𝑔 

𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑠.                                                                                  
 

 
∗ 𝑖𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡 𝑜𝑛: 𝑇ℎ𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑒𝑑 𝑜𝑛 𝑠𝑒𝑒𝑖𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒 

𝑠𝑡𝑎𝑓𝑓.                                                                                
 

 

∗ 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑎𝑖𝑛 𝑡𝑜: 𝐻𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑎𝑖𝑛𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒𝑟. 

 

5. 𝑅𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑣𝑒𝑟𝑏 +  𝑆𝑜𝑚𝑒𝑜𝑛𝑒 + 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝑖𝑛𝑔 𝑛𝑜𝑢𝑛⁄  

∗ 𝑎𝑐𝑐𝑢𝑠𝑒 𝑜𝑓: 𝑇ℎ𝑒𝑦 𝑎𝑐𝑐𝑢𝑠𝑒𝑑 𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑦 𝑜𝑓 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑜𝑑𝑙𝑦. 
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∗ 𝑎𝑑𝑣𝑖𝑠𝑒 𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡, 𝑟𝑒𝑚𝑖𝑛𝑑 𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡                    
–  𝑇ℎ𝑒𝑦 𝑟𝑒𝑚𝑖𝑛𝑒𝑑 ℎ𝑒𝑟 𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑚𝑒𝑒𝑡𝑖𝑛𝑔. 

 
∗  𝑎𝑑𝑣𝑖𝑐𝑒 𝑜𝑛, 𝑐𝑜𝑛𝑔𝑟𝑎𝑡𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒 𝑜𝑛:                    
–  𝐻𝑒 𝑎𝑑𝑣𝑖𝑠𝑒𝑑 𝑚𝑒 𝑜𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑑𝑒𝑎𝑙.                     

 

∗ 𝑏𝑙𝑎𝑚𝑒 𝑓𝑜𝑟, 𝑡ℎ𝑎𝑛𝑘 𝑓𝑜𝑟: 𝑇ℎ𝑒𝑦 𝑡ℎ𝑎𝑛𝑘 ℎ𝑒𝑟 𝑓𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑖𝑛𝑔. 

6. 𝑅𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑣𝑒𝑟𝑏 + 𝑖𝑛𝑔 𝑛𝑜𝑢𝑛⁄  

𝑎𝑐𝑐𝑒𝑝𝑡 − 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑡 − 𝑑𝑒𝑛𝑦 − 𝑠𝑢𝑔𝑔𝑒𝑠𝑡. 

 

− 𝑇ℎ𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑝𝑡𝑒𝑑 𝑡ℎ𝑒 𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑒𝑎𝑟𝑙𝑦 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑛𝑑𝑎𝑛𝑐𝑦. 

 

7. 𝑅𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑣𝑒𝑏 + 𝑠𝑜𝑚𝑒𝑜𝑛𝑒 (+𝑛𝑜𝑢𝑛) 

 
𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟 − 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑖𝑠𝑒 − 𝑟𝑒𝑓𝑢𝑠𝑒
− 𝐻𝑒 𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑑 ℎ𝑒𝑟 𝑎 𝑗𝑜𝑏.      

 نکته: * 

 𝑅𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡های مختلف برای توانند با روشید برخی افعال میدید کهطور همان

,𝐶𝑙𝑎𝑖𝑚استفاده شوند )مانند:  𝑎𝑑𝑚𝑖𝑡 )...و 
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  𝑇𝑖𝑚𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒𝑠ی طلایی:                                            * نکته

شود تا قیود زمان و مکان موجود در جمله اولیه را برای گاهی اوقات نیاز می

 گزارش دادن تغییر دهیم: 

ە
ۖۖ
ۖ
۔

ۖۖ
ۖ
ۓ

 
𝑇𝑜𝑑𝑎𝑦  ⟶   𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑑𝑎𝑦                                                      
𝑦𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑑𝑎𝑦  ⟶   𝑡ℎ𝑒 𝑑𝑎𝑦 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒                                   
𝑛𝑜𝑤  ⟶ 𝑡ℎ𝑒𝑛 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑦⁄                                       
ℎ𝑒𝑟𝑒  ⟶   𝑡ℎ𝑒𝑟𝑒                                                                
 𝑡𝑜𝑚𝑜𝑟𝑟𝑜𝑤  ⟶   𝑡ℎ𝑒 𝑓𝑜𝑙𝑙𝑜𝑤𝑖𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑦 𝑡ℎ𝑒 𝑛𝑒𝑥𝑡 𝑑𝑎𝑦⁄
𝑛𝑒𝑥𝑡 𝑤𝑒𝑒𝑘  ⟶   𝑡ℎ𝑒 𝑓𝑜𝑙𝑙𝑜𝑤𝑖𝑛𝑔 𝑤𝑒𝑒𝑘                          
𝑡ℎ𝑖𝑠  ⟶   𝑡ℎ𝑎𝑡    

                                                                  

 

 
1.  𝐻𝑒 𝑠𝑎𝑖𝑑 ℎ𝑒 𝑤𝑜𝑢𝑙𝑑 𝑠𝑒𝑒 𝑚𝑒 𝑡𝑜𝑚𝑜𝑟𝑟𝑜𝑤.    
2. 𝐻𝑒 𝑠𝑎𝑖𝑑 ℎ𝑒 𝑤𝑜𝑢𝑙𝑑 𝑠𝑒𝑒 𝑚𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑛𝑒𝑥𝑡 𝑑𝑎𝑦. 

 .کنیمسخن را نقل می همان روزکه ما در  که استهنگامی 1جمله 

 * توجه: 

 گرداندن و تغییر ضمایر نیز نیازمندیم. رات به بقگاهی او

′𝐼  𝑙𝑖𝑘𝑒 𝑦𝑜𝑢′  ⟶   𝐻𝑒 𝑠𝑎𝑖𝑑 ℎ𝑒 𝑙𝑖𝑘𝑒𝑑 ℎ𝑒𝑟. 
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 𝑻𝒂𝒈  𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔                                         سؤالات ضمیمه

بریم در کار میدر زمان انگلیسی به سؤالات کوتاهی که معمولاً در آخر جمله به

 گویند.  𝑡𝑎𝑔 𝑄𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛ای )گفتاری( حالت محاوره

ما از افعال کمکی  𝑡𝑎𝑔 𝑄𝑠در ساختار 

(… ,𝑤𝑎𝑠 , ℎ𝑎𝑣𝑒 , 𝑤𝑖𝑙𝑙  مانند)
↑

(𝑎𝑢𝑥𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟𝑦 𝑣𝑒𝑟𝑏)
  
  
 
 
 

و  

𝑑𝑖𝑑, 𝑑𝑜𝑒𝑠, 𝑑𝑜 کنیم. برای گذشته و حال ساده استفاده می 

 های زیر توجه نمایید: به مثال

 

,)علامت  𝑡𝑎𝑔  𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠بینید قبل از طور میهمان  استفاده خواهد شد.  (

 * نکته: 

صورت طبیعی بعد از جملات مثبت از سؤال کوتاه منفی و بعد از جملات منفی به

 کنیم. صورت مثبت استفاده میاز سؤال کوتاه به

  (+)
𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 

  
𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑐𝑒  

 
+   

(−)
𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒  

  
𝑡𝑎𝑔 

− 𝑀𝑎𝑟𝑟𝑦 𝑝𝑙𝑎𝑦𝑒𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑝𝑖𝑎𝑛𝑜       𝑑𝑜𝑒𝑠𝑛′𝑡 𝑠ℎ𝑒 ?  𝑌𝑒𝑠, 𝑏𝑢𝑡 𝑛𝑜𝑡 𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑤𝑒𝑙𝑙.
                                                             

 

− 𝑌𝑜𝑢 𝑑𝑖𝑑′𝑡 𝑙𝑜𝑐𝑘 𝑡ℎ𝑒 𝑑𝑜𝑜𝑟       𝑑𝑖𝑑 𝑦𝑜𝑢 ? 𝑁𝑜, 𝐼 𝑓𝑜𝑟𝑔𝑜𝑡. 

 
, 

 
, 
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− 𝐴𝑙𝑖 𝑠ℎ𝑜𝑢𝑙𝑑 𝑝𝑎𝑠𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑒𝑥𝑎𝑚 , 𝑠ℎ𝑜𝑢𝑙𝑑𝑛′𝑡 ℎ𝑒 ? 

− 𝑌𝑜𝑢′𝑟𝑒 𝑡𝑖𝑟𝑒𝑑 , 𝑎𝑟𝑒𝑛′𝑡 𝑦𝑜𝑢 ?  

𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒
(−)   𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑐𝑒  +    

𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒
(+)   

𝑡𝑎𝑔
 
 
 

 

 

− 𝑘𝑎𝑡𝑒 𝑤𝑜𝑛′𝑡 𝑏𝑒 𝑙𝑎𝑡𝑒, 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑠ℎ𝑒?  

− 𝑌𝑜𝑢 ℎ𝑎𝑣𝑒𝑛′𝑡 𝑒𝑎𝑡𝑒𝑛 𝑦𝑒𝑡 , ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑦𝑜𝑢?  

 * توجه 

 توجه نمایید.  𝑁𝑜و  𝑌𝑒𝑠برای پاسخ دادن به جملات منفی به معنای 

− 𝑌𝑜𝑢′𝑟𝑒 𝑛𝑜𝑡 𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑢𝑡 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑦 , 𝑎𝑟𝑒 𝑦𝑜𝑢? 

 

نایی از سؤالات ضمیمه بار مع 2توان باید بدانیم که با توجه به لحن پرسش می -

  برداشت کرد: 

معمولًا  باشد (𝑓𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔)لحن کلام  𝑡𝑎𝑔  𝑄وقتی در انتهای صحبت و بیان  -1

 هدف همراه کردن مخاطب یا عقیده خودمان است نه صرفاً پرسش سؤال: 

𝐴𝑛𝑠𝑤𝑒𝑟𝑒       
      − 𝑌𝑒𝑠 (𝐼 𝑎𝑚 𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑢𝑡)       

 
     − 𝑁𝑜 (𝐼 𝑎𝑚 𝑛𝑜𝑡 𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑢𝑡)
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 هدفباشد  (𝑟𝑖𝑠𝑖𝑛𝑔)صورت )بالارونده( به 𝑡𝑎𝑔  𝑄ن بیان که لحهنگامی -2

 پرسش سؤال خواهد بود. 

 

 * نکته: 

دست آوردن اطلاعات خاصی یا معین کردن سؤال در مورد چیزی یا بهمنظور به

 شود: فردی برای انجام کار و مسئولیتی از ساختار زیر استفاده می

∗ 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑐𝑒 + 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑡𝑎𝑔 ∗ 

 است.  𝑟𝑖𝑠𝑖𝑛𝑔صورت پرسش بهلحن جا ه در ایناما باید توجه داشت ک

′𝐼𝑡′𝑠 𝑎 𝑛𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑎𝑦, 𝑖𝑠𝑛′𝑡 𝑖𝑡 ?′   ′𝑌𝑒𝑠 , 𝑏𝑒𝑎𝑢𝑡𝑖𝑓𝑢𝑙.′ 

 
− ′𝑆𝑎𝑟𝑎  𝑑𝑜𝑒𝑠𝑛′𝑡  𝑙𝑜𝑜𝑘 𝑤𝑒𝑙𝑙 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑦, 𝑑𝑜𝑒𝑠 𝑠ℎ𝑒? ′  ′𝑁𝑜
𝑠ℎ𝑒 𝑙𝑜𝑜𝑘𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑡𝑖𝑟𝑒𝑑.′                                               

− ′𝑌𝑜𝑢 ℎ𝑎𝑣𝑒𝑛′𝑡  𝑠𝑒𝑒𝑛 𝑙𝑖𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑦 , ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑦𝑜𝑢? ′ 
′ 𝑁𝑜, 𝐼 ℎ𝑎𝑣𝑒𝑛′𝑡.′                                                   
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 * نکات تکمیلی: 

 

 

,𝑡𝑎𝑔 Qبعد از  -3 𝐼′𝑚…  صورت منفی به𝑎𝑟𝑒𝑛′𝑡 𝐼  آید: می 

− ′𝐼´𝑚 𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡 , 𝑎𝑟𝑒𝑛′𝑡 𝐼 ?′   ′𝑌𝑒𝑠, 𝑦𝑜𝑢 𝑎𝑟𝑒′ 

 

 

 

− 𝑌⬚
′ 𝑜𝑢 𝑑𝑜𝑛′𝑡  𝑘𝑛𝑜𝑤 𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑆𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑠, 𝑑𝑜 𝑦𝑜𝑢?′            

 
− ′𝑆𝑜𝑟𝑟𝑦, 𝐼 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑛𝑜 𝑖𝑑𝑒𝑎.′                                                 

 

− ′𝑌𝑜𝑢 ℎ𝑎𝑣𝑒𝑛′𝑡  𝑔𝑜𝑡 𝑎  𝑝𝑒𝑛, ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑦𝑜𝑢 ? ′
 

− ′𝑌𝑒𝑠, ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑦𝑜𝑢 𝑎𝑟𝑒.′                                  
 

 آید. می shall weصورت به  let’s    ،tag Q...    عد از ب -1

− 𝐿𝑒𝑡′𝑠  𝑔𝑜 𝑓𝑜𝑟 𝑎 𝑤𝑎𝑙𝑘, 𝑠ℎ𝑎𝑙𝑙 𝑤𝑒? 

 آید.می will youصورت به  tag  Q :  Don’tبعداز ...  -2

−𝐷𝑜𝑛′𝑡 𝑏𝑒 𝑙𝑎𝑡𝑒 , 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑦𝑜𝑢? ′ 
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 * توجه: 

 یافعل کمکی  𝑇𝑎𝑔 𝑄 های بالا مشخص است در هنگام ساختمثالطور که در تمامی همان

 
𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙

مدال

 
 
 

استفاده باید همان باشد که در جمله قبل از آن استفاده کردیم و اگر در جمله مورد  

 𝑑𝑜ل( استفاده شده باشد از ااز یک فعل اصلی )فعلی جزء افعالی کمکی یا مد 𝑇𝑎𝑔 𝑄قبل از 

 جوییم. بهره می 𝑑𝑖𝑑و  𝑑𝑜𝑒𝑠و 

−𝑌𝑜𝑢 𝑑𝑖𝑑𝑛´𝑡 𝑙𝑖𝑘𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑓𝑜𝑜𝑑, 𝑑𝑖𝑑 𝑦𝑜𝑢 ? 

−𝑇ℎ𝑒𝑦 𝑙𝑖𝑣𝑒 𝑖𝑛 𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒, 𝑑𝑜𝑛´𝑡 𝑡ℎ𝑒𝑦 ? 
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𝑽𝒆𝒓𝒃 + 𝒗𝒆𝒓𝒃 𝒑𝒂𝒕𝒕𝒆𝒓𝒏𝒔 

 شوند. در زبان انگلیسی افعال به یکی از حالات زیر استفاده می

 

𝑡𝑜                                          1فعل + مصدر با  -1 − 𝑉𝑒𝑟𝑏 + 𝑡𝑜 − 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 

 شوند. دسته تقسیم می 3به این گروه افعال 

 ندارند.  (𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡) مفعولآیند. نیازی به ( می 𝑡𝑜ی اول فقط با )مصدر با دسته -الف

𝑎𝑔𝑟𝑒𝑒 − 𝑎𝑖𝑚 − 𝑎𝑝𝑒𝑎𝑟 − 𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒 − 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑚𝑝𝑡 − 𝑏𝑒 𝑎𝑏𝑙𝑒 

𝑏𝑒 𝑙𝑖𝑘𝑒𝑙𝑦 − 𝑐𝑙𝑎𝑖𝑚 − 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑑𝑒 − 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒 − 𝑓𝑎𝑖𝑙 − ℎ𝑜𝑝𝑒 

𝑙𝑒𝑎𝑟𝑛 −𝑚𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒 − 𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟 − 𝑝𝑙𝑎𝑛 − 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑖𝑠𝑒 − 𝑟𝑒𝑓𝑢𝑠𝑒
−𝑠𝑒𝑒𝑚 − 𝑡𝑒𝑛𝑑 − 𝑡𝑟𝑦                                                                   

− 𝐼 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑑𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒 𝑑𝑢𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑚𝑦 𝑙𝑎𝑠𝑡 𝑦𝑒𝑎𝑟 𝑎𝑡 𝑠𝑐ℎ𝑜𝑜𝑙. 

 دارند.  (𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡)ی دوم همیشه نیاز به معفول دسته -ب

𝑎𝑑𝑣𝑖𝑠𝑒 − 𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤 − 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑢𝑟𝑎𝑔𝑒 − 𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒 − 𝑔𝑒𝑡 − 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑢𝑎𝑑𝑒 − 𝑟𝑒𝑚𝑖𝑛𝑑

− 𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ − 𝑡𝑒𝑙𝑙 − 𝑤𝑎𝑟𝑛 

𝑉𝑒𝑟𝑏 + 𝑣𝑒𝑟𝑏 𝑝𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑛𝑠               

  
𝑉𝑒𝑟𝑏 + 𝑡𝑜 —  𝑖𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒        

  
𝑉𝑒𝑟𝑏+ —  𝑖𝑛𝑔                            

 
    

  حرف اضافه

𝑉𝑒𝑟𝑏 + 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛+ — 𝑖𝑛𝑔 
   

𝑉𝑒𝑟𝑏 + 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑤𝑖𝑡ℎ𝑜𝑢𝑡 𝑡𝑜 

 

1 

2 

4 

3 

 toمصدر بدون 

 toمصدر با 
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−𝐼 𝑗𝑢𝑠𝑡 𝑡𝑜𝑙𝑑 ℎ𝑖𝑚 𝑡𝑜 𝑏𝑒 𝑞𝑢𝑖𝑒𝑡. 

 * استثنا: 

𝐺𝑒𝑡 + (𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 + 𝑡𝑜 − 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒)
  معنا  
→  

 
 

 𝑚𝑎𝑘𝑒        
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑢𝑎𝑑𝑒  

- If you want to get your teachers to notice your work you should make 

sure you hand it in on time. 

 عول بیایند. فعول یا بدون مفتوانند با مبرخی افعال می -ج

𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 + 𝑡𝑜 − 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 

𝑎𝑠𝑘 − 𝑐ℎ𝑜𝑜𝑠𝑒 − 𝑑𝑎𝑟𝑒 − 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡 − ℎ𝑒𝑙𝑝 − 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑑 − 𝑛𝑒𝑒𝑑 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟

− 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑒 − 𝑤𝑎𝑛𝑡. 

[
 
 
 
 
− 𝐼 𝑑𝑖𝑑𝑛′𝑡  𝑤𝑎𝑛𝑡 𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑢𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑛𝑎𝑘𝑒𝑠.  

 
 
 

−𝑇ℎ𝑒𝑦 𝑤𝑎𝑛𝑡𝑒𝑑 𝑢𝑠 𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑢𝑐ℎ
           𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 

  
𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑛𝑎𝑘𝑒𝑠.

  

 

2 − 𝑉𝑒𝑟𝑏 (+ 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛)+ — 𝑖𝑛𝑔 

 𝑎𝑣𝑜𝑖𝑑 − 𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑟𝑒 𝑜𝑓 − 𝑐𝑎𝑛′𝑡 ℎ𝑒𝑙𝑝 − 𝑐𝑎𝑛′𝑡 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 

− 𝑐𝑎𝑟𝑦 𝑜𝑛  − 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟 − 𝑑𝑒𝑛𝑦 − 𝑑𝑜𝑛′𝑡 𝑚𝑖𝑛𝑑 − 𝑒𝑛𝑗𝑜𝑦 

−𝑓𝑒𝑒𝑙 𝑙𝑖𝑘𝑒 − 𝑓𝑖𝑛𝑖𝑠ℎ − 𝑔𝑖𝑣𝑒 𝑢𝑝 − 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑖𝑛𝑒 − 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑑𝑒 

−𝑖𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡 𝑜𝑛 − 𝑖𝑛𝑣𝑜𝑙𝑣𝑒 − 𝑘𝑒𝑒𝑝 − 𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑚𝑖𝑛𝑑 

−𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐𝑒 − 𝑝𝑢𝑡 𝑜𝑓𝑓 − 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑑 − 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡 

−𝑠𝑢𝑔𝑔𝑒𝑠𝑡 − 𝑡ℎ𝑖𝑛𝑘 𝑜𝑓/𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡  
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− 𝑊𝑒′𝑣𝑒 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐𝑒𝑑 ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑠. 

 * نکته:

 است. 𝑖𝑛𝑔آید حتماً فعل بعدی با می 𝑡𝑜جز  به هرگاه فعلی با حرف اضافه 

 
 )با تفاوت معنایی اندک(  𝑖𝑛𝑔بیایید و هم  𝑡𝑜توانند با مصدر الف( برخی افعال هم می

𝑎𝑡𝑡𝑒𝑚𝑝𝑡 − 𝑏𝑒𝑔𝑖𝑛 − 𝑏𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 − 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑒 − ℎ𝑎𝑡𝑒 − 𝑙𝑖𝑘𝑒 − 𝑙𝑜𝑣𝑒

− 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟 − 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡. 

− 𝐼 𝑙𝑖𝑘𝑒  𝑓𝑒𝑒𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑠. 

 توجه توجه ×

 
 

𝐼´𝑑   𝑟𝑒𝑎𝑙𝑙𝑦  𝑙𝑖𝑘𝑒  𝑡𝑜 𝑤𝑜𝑟𝑘  ℎ𝑒𝑟𝑒. 

 اند. آیند در معنا با هم بسیار متفاوتمی 𝑡𝑜و هم با  𝑖𝑛𝑔ب( تعدادی از افعال که هم با 

− 𝐼   𝑤𝑎𝑠 𝑡ℎ𝑖𝑛𝑘𝑖𝑛𝑔  𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡  𝑑𝑜𝑖𝑛𝑔  𝑎𝑛𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒. 

3 − 𝑣𝑒𝑟𝑏 + 𝑡𝑜 − 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑜𝑟 − 𝑖𝑛𝑔  فعل با مصدر باto  یاing 

𝑤𝑜𝑢𝑙 𝑙𝑖𝑘𝑒        
 

𝑤𝑜𝑢𝑙𝑑 𝑙𝑜𝑣𝑒     
 

𝑤𝑜𝑢𝑙𝑑 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟

               +  

        
 

𝑡𝑜 − 𝑖𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 
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𝑓𝑜𝑟𝑔𝑒𝑡 − 𝑔𝑜 𝑜𝑛 − 𝑛𝑒𝑒𝑑 − 𝑟𝑒𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟 − 𝑠𝑡𝑜𝑝 − 𝑡𝑟𝑦 

مثال ∶   3  𝑓𝑜𝑟𝑔𝑒𝑡  

 اتفاق رُخ نداده است:  -1

 
 است.  منفیمعمولاً به فرم  ⟵اتفاق رُخ داده است:  -2

 

 

 

−𝐼  𝑓𝑜𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑡𝑜   𝑝𝑜𝑠𝑡  𝑚𝑦  𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  𝑓𝑜𝑟𝑚. 

− 𝐼´𝑙𝑙 𝑛𝑒𝑣𝑒𝑟 𝑓𝑜𝑟𝑔𝑜𝑡  𝑚𝑒𝑒𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑦𝑜𝑢 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑐𝑜𝑙𝑑 𝑤𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟´𝑠 𝑑𝑎𝑦. 

 کند.رخداد دیگری را دنبال می

 تکرار شده یا ادامه داشته است یرخداد

: + 𝑡𝑜 − 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒
 

:                    −𝑖𝑛𝑔     

              𝑔𝑜 𝑜𝑛3
  
 

 

 از رُخ دادن موردی  قبلآورید به یاد می

 از رخداد موردی بعدآورید به یاد می

: + 𝑡𝑜 − 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒
 

:                    −𝑖𝑛𝑔     

              𝑟𝑒𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟3
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𝑓𝑒𝑒𝑙 − ℎ𝑒𝑎𝑟 − ℎ𝑒𝑙𝑝 − 𝑙𝑒𝑡 − 𝑚𝑎𝑘𝑒 − 𝑛𝑜𝑡𝑖𝑐𝑒 − 𝑠𝑒𝑒 − 𝑤𝑎𝑡𝑐ℎ 

 * نکته:

 آیند: صورت زیر میهمیشه به 𝑚𝑎𝑘𝑒و  𝑙𝑒𝑡افعال 

دهد که اولی متوقف شد. اتفاق رُخ می دو: 

 تواند آغاز شود. پس دیگری می

 اتفاق که متوقف شد. یک: 

 + 𝑡𝑜 − 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒
  
  

                    −𝑖𝑛𝑔     

              
𝑆𝑡𝑜𝑝3
  
   

 

 

 آمیز نیست(تلاش برای انجام کاری )همیشه موفقیت

 ی انجام کاریتجربه

: + 𝑡𝑜 − 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒
 

:                    −𝑖𝑛𝑔     

              𝑡𝑟𝑦3
  
 

 

 ی کار است. کنندهفاعل

 شود.معنای مجهول دریافت می

: + 𝑡𝑜 − 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒
 

:                    −𝑖𝑛𝑔     

              𝑛𝑒𝑒𝑑3
  
 

 

4 − 𝑣𝑒𝑟𝑏 + 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 + 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑛𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑤𝑖𝑡ℎ𝑜𝑢𝑡 𝑡𝑜 

 to مصدر بدون
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 * توجه: 

𝑡𝑜استفاده شود با  مجهولحالت  در 𝑚𝑎𝑘𝑒اگر فعل  − 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 آید.می 

− 𝐼 𝑤𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑜 ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑙 𝑘𝑖𝑛𝑑𝑠 𝑜𝑓 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑠. 

 * نکته: 

 بیاید. 𝑡𝑜یا بدون  𝑡𝑜توند با می 𝐻𝑒𝑙𝑝فعل 

− 𝑇ℎ𝑖𝑠 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒 ℎ𝑒𝑙𝑝𝑒𝑑 𝑚𝑒 𝑢𝑛𝑑𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 𝑚𝑦 𝑜𝑤𝑛 𝑑𝑎𝑦 

𝑏𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟. (𝑡𝑜 بدون)                                                              
 

𝑜𝑟 

 
 𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒                                فرم منفی                                                       

 شود: استفاده می 𝑛𝑜𝑡جا برای منفی کردن فعل دوم از ندر ای

− 𝐼 𝑒𝑛𝑗𝑜𝑦 𝑛𝑜𝑡 𝑤𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑡𝑒. 

− 𝐼 𝑐ℎ𝑜𝑠𝑒 𝑛𝑜𝑡 𝑡𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑑𝑦 𝑎𝑡 𝑡ℎ𝑖𝑠 𝑠𝑐ℎ𝑜𝑜𝑙. 

𝑀𝑎𝑘𝑒 
 

   𝐿𝑒𝑡    
             + 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 + 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑤𝑖𝑡ℎ𝑜𝑢𝑡 𝑡𝑜 

 مفعول toمصدر بدون 

− 𝑇ℎ𝑒𝑦  𝑙𝑒𝑡  𝑢𝑠  𝑡𝑎𝑘𝑒  𝑖𝑡  𝑠𝑙𝑜𝑤𝑙𝑦. 

−𝑇ℎ𝑖𝑠 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒 ℎ𝑒𝑙𝑝𝑒𝑑 𝑚𝑒 𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑑𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 𝑚𝑦 𝑜𝑤𝑛 

𝑑𝑜𝑔 𝑏𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟. (𝑡𝑜 با)                                                       
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 :𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑢𝑛𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑢𝑛𝑠 −:   اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش

صورت ها بههای متفاوتی برای اسامی وجود دارد که یکی از آنبندیدر زبان انگلیسی تقسیم

 زیر است: 

  𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑢𝑛𝑠 (𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 𝑛𝑜𝑢𝑛𝑠)                                اسامی قابل شمارش: -1

ی بارز اسامی قابل شمارش قابلیت شمارش طور که از اسمشان مشخص است شاخصههمان

 ها را شمرد.توان آنهاست. یعنی میآن

 های اسامی قابل شمارش توجه نمایید: در زیر به ویژگی

 ارند: صورت کلی و عمومی فرم مفرد و جمع دبه -1

𝑎 𝑏𝑜𝑜𝑘 − 𝑙𝑜𝑡𝑠 𝑜𝑓 𝑏𝑜𝑜𝑘𝑠 

 * توجه: 

 صورت جمع هستند( برخی از اسامی قابل شمارش فقط فرم جمع دارند: )به

𝐶𝑙𝑜𝑡ℎ𝑒𝑠, 𝑡𝑟𝑜𝑢𝑠𝑒𝑟𝑠, 𝐽𝑒𝑎𝑛𝑠 , 𝑠𝑐𝑖𝑠𝑠𝑜𝑟𝑠 

 صورت مفرد و جمع هستند. افعال مورد استفاده برای اسامی غیرقابل شمارش نیز به -2

𝑇ℎ𝑒 𝑏𝑜𝑜𝑘  𝑖𝑠  𝑖𝑛𝑡𝑟𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔. 

𝑇ℎ𝑒 𝑏𝑜𝑜𝑘𝑠  𝑎𝑟𝑒  𝑖𝑛𝑡𝑟𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔. 
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 قابلیت جایگزینی با ضمائر مفرد یا جمع:  -3

 

 
 صورت وزن یا شمردن را دارند: گیری بهقابلیت اندازه -4

[
 
 
 
 − 𝑇𝑤𝑜 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑠 𝑜𝑓 𝑝𝑜𝑡𝑎𝑡𝑜𝑠.     

 
− 𝐼𝑡′𝑠 𝑔𝑜𝑡 𝑡ℎ𝑟𝑒𝑒 𝑑𝑟𝑎𝑤𝑒𝑟𝑠.

                    

    −از نظر وزن:
 
 

: [  −از نظر تعداد
 
 
 
 
 

 بیایند: 𝑎𝑛و  𝑎توانند با حروف تعریف می -5

𝑎  𝑑𝑒𝑠𝑘  𝑎 𝑏𝑜𝑜𝑘 

𝑎𝑛  𝑎𝑝𝑝𝑙𝑒  𝑎𝑛  𝑖𝑐𝑒 − 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑚 

 * یادآوری: 

 شود. استفاده می 𝑎𝑛از حرف تعریف در صورت وجود حروف صدادار در اول کلمه 

 
 

𝐼´𝑑 𝑙𝑖𝑘𝑒 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑑𝑒𝑠𝑘.  𝐼𝑡´𝑠 𝑏𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑡ℎ𝑎𝑛 𝑚𝑖𝑛𝑒. 

𝐼𝑡´𝑠 𝑔𝑜𝑡 𝑠ℎ𝑒𝑙𝑣𝑒𝑠  𝑎𝑠 𝑤𝑒𝑙𝑙. 𝑇ℎ𝑒𝑦′𝑟𝑒𝑎𝑙𝑙𝑦 ℎ𝑎𝑛𝑑𝑦. 

⟶ 𝑎  𝑒  𝑖  𝑜  𝑢     حروف صدا دار  
a      e 
     i  
     u 
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or (Non (𝑈𝑛𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒  𝑛𝑜𝑢𝑛𝑠) اسامی غیرقابل شمارش:  -2 − count nouns) 

 آیند: صورت جمع نمیبه -1

 

 * توجه: 

 :جمع نیستنداما  (𝑆)برخی اسامی غیرقابل شمارش در ظاهر شکل جمع دارند 

                                                                                   𝑛𝑒𝑤𝑠 − 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑠 − 𝑝ℎ𝑦𝑠𝑖𝑐𝑠 

 است. مفردصورت نیاز برای اسامی غیرقابل شمارش فقط بهفعل مورد  -2

− 𝑇ℎ𝑒 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑖𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑙𝑦 𝑛𝑖𝑐𝑒. 

 اری با ضمائر مفرد را دارند. ذقابلیت جایگ تنها -3

− 𝑤ℎ𝑎𝑡 𝑠ℎ𝑎𝑙𝑙 𝑤𝑒 𝑠𝑎𝑦 𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑓𝑢𝑟𝑛𝑖𝑡𝑢𝑟𝑒? 

− 𝐼𝑡′𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑐𝑜𝑚𝑓𝑜𝑟𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒. 

 گیری وزنی و مقداری را دارند. قابلیت اندازه -4

− 𝑡𝑜𝑤 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑠 𝑜𝑓 𝑠𝑢𝑔𝑒𝑟  

, 𝑠𝑙𝑖𝑐𝑒 𝑜𝑓مانند  کلماتیچنین با و هم 𝑏𝑖𝑡  𝑢𝑝, 𝑐𝑢𝑝 𝑜𝑓, 𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑐𝑒 𝑜𝑓 آیند: و... می 

𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑐𝑒 𝑜𝑓 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛. 

 استفاده کرد.  𝑎𝑛یا  𝑎حروف تعریف ها از قبل از آنتوان نمی -5

[
 
 
 
 𝑎𝑑𝑣𝑖𝑐𝑒  

   ×   
→    𝑎𝑑𝑣𝑖𝑐𝑒𝑠
 

𝑑𝑎𝑡𝑎                             
   

𝑓𝑢𝑟𝑛𝑖𝑡𝑢𝑟𝑒                     
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𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 ⟶  𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 
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 لیستی از اسامی رایج غیر قابل شمارش :

 
 
 
 
 
tea – weather – trouble – travel – work – 
furniture – luggage – accommodi action – 
garbage – news – traffic – progress – sugar – 
equipment – baggage – interlligence – water – 
behavior – bread – air – rice – knowledge –  
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beauty – anger – love – fear – money – 
information – evidence – ice – rain – snow – 
heat – noise – cotton – glass – petrol – milk – 
butter – cheese – marmalade – toust – meet  
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−𝑺𝒐𝒎𝒆 − 𝒂𝒏𝒚: 

𝑎𝑛𝑦  و𝑆𝑜𝑚𝑒  اسامی )اسامی قابل شمارش و غیرقابل قیودی هستند که برای هر دو دسته

 شوند. شمارش( استفاده می

− 𝑆𝑜𝑚𝑒 

𝑆𝑜𝑚𝑒 شود. طور کلی در عباراتی با بار معنایی مثبت استفاده میبه 

𝑇ℎ𝑒𝑠𝑒 𝑎𝑟𝑒 𝑠𝑜𝑚𝑒 𝑏𝑜𝑜𝑘𝑠 𝑎𝑏𝑜𝑣𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑘.
⊕
   

 

هنگام درخواست و یا پیشنهاد تر در صورت خاصدر جملات سؤالی و به 𝑆𝑜𝑚𝑒از  -

 شود. استفاده می

 

=معنای  𝑆𝑜𝑚𝑒  )میزانی نامعین )مقدار کم 

𝐼𝑡 𝑤𝑜𝑢𝑙𝑑 𝑏𝑒 𝑔𝑟𝑒𝑎𝑡 𝑡𝑜 𝑔𝑒𝑡 𝑠𝑜𝑚𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑒𝑦 𝑡𝑜 ℎ𝑒𝑙𝑝 𝑡ℎ𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑡. 

 * توجه: 

 
𝑆𝑜𝑚𝑒 𝑜𝑓 𝑚𝑦 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡 − 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑗𝑜𝑏𝑠.  

𝑤𝑜𝑢𝑙𝑑 𝑦𝑜𝑢 𝑙𝑖𝑘𝑒 𝑠𝑜𝑚𝑒 𝑏𝑖𝑠𝑐𝑢𝑖𝑡𝑠     ? 

(𝑚𝑦 − 𝑡ℎ𝑒 − 𝑡ℎ𝑒𝑠𝑒 − 𝑒𝑡𝑐) 

 
 کنیم به یکاستفاده می صفات اشاره دیگرهمراه با ضمیر یا  𝑆𝑜𝑚𝑒 𝑜𝑓که از هنگامی

 

 گروه خاص اشاره داریم: 
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𝐴𝑛𝑦 

 کنیم. معمولاً در جملاتی به صورت سؤالی و یا جملاتی با بار منفی استفاده می 𝑎𝑛𝑦از 

 
 
 

−𝑀𝑦 𝑑𝑒𝑠𝑘
  
     

 
 ⊝

ℎ𝑎𝑠𝑛′𝑡
  

 
 

𝑔𝑜𝑡 𝑎𝑛𝑦 𝑑𝑟𝑎𝑤𝑒𝑟𝑠. 

 

 * توجه: 

 کار رود به معنای زیر است: در جملاتی مثبت به 𝐴𝑛𝑦که در صورتی

 
−𝐶𝑎𝑙𝑙 𝑚𝑒 𝑎𝑛𝑦 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑖𝑓 𝑦𝑜𝑢 𝑛𝑒𝑒𝑑 𝑓𝑢𝑟𝑡ℎ𝑒𝑟 ℎ𝑒𝑙𝑝. 

 چه زمانی زنگ بزند تفاوتی ندارد.()مهم نیست 

 
− 𝑀𝑦 𝑑𝑒𝑠𝑘 ℎ𝑎𝑠 𝑔𝑜𝑡 𝑛𝑜 𝑑𝑟𝑎𝑤𝑒𝑟𝑠. (= 𝑚𝑦 𝑑𝑒𝑠𝑘 ℎ𝑎𝑠𝑛′𝑡
𝑔𝑜𝑡 𝑎𝑛𝑦 𝑑𝑟𝑎𝑤𝑒𝑟)                                                               

−𝐻𝑎𝑠 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑑𝑒𝑠𝑘 𝑔𝑜𝑡 𝑎𝑛𝑦 𝑑𝑟𝑎𝑤𝑒𝑟𝑠 ? 

𝐴𝑛𝑦 = (𝐼𝑡 𝑑𝑜𝑒𝑠𝑛′𝑡 𝑚𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑤ℎ𝑜 𝑤ℎ𝑖𝑡𝑐ℎ 𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑤ℎ𝑒𝑛ΤΤΤ ) 

 (اهمیتی ندارد))یعنی تفاوتی ندارد چه کسی، چه چیزی، کجا و چه زمانی( 

استفاده از عبارت 

اسم           

         ↑
(𝑛𝑜 + 𝑛𝑜𝑢𝑛)

     

 بار معنایی یکسانی دارند:  (𝑛𝑜𝑡  ⋯𝑎𝑛𝑦)با  
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 * توجه: 

 استفاده کنیم:  𝑛𝑜توانیم از فاعلی دارد می نقشکه اسم مورد نظر ما هنگامی

− 𝑁𝑜 𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 ℎ𝑎𝑑 𝑡ℎ𝑒 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑛𝑦 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒 

 

 * توجه   توجه 

𝑆𝑜𝑚𝑒𝑏𝑜𝑑𝑦کلماتی مانند  𝐴𝑛𝑦𝑏𝑜𝑑𝑦 𝐴𝑛𝑦𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔ΤΤ قواعدی مشابه  ...و𝑠𝑜𝑚𝑒  و𝑎𝑛𝑦 

 دارند.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑓𝑜𝑟 𝑡ℎ𝑒 𝑗𝑜𝑏. (𝐴𝑛𝑦 𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠) 

 کنیم: استفاده می از واژگانه زیر مقدار و میزانبرای بیان  -

 
൥
𝐻𝑜𝑤 𝑚𝑢𝑐ℎ?

 
𝐻𝑜𝑤 𝑚𝑎𝑛𝑦?

 



 

152 

 .  شودبرای اسامی قابل شمارش جمع و اسامی غیر قابل شمارش استفاده می

 

 

 

 

𝑙𝑜𝑡𝑠 𝑜𝑓  𝑝𝑙𝑒𝑛𝑡𝑦 𝑜𝑓  𝑎 𝑙𝑜𝑡 𝑜𝑓ΤΤ
 

𝑚𝑎𝑛𝑦 (𝑜𝑓)
 

𝑚𝑜𝑠𝑡 (𝑜𝑓)
 

𝑎 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒  ΤΤ
 

𝑠𝑢𝑏𝑠𝑎𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓

 
 ی اسامی قابل شمارش جمعبرا

 )مقادیر زیاد(

𝑙𝑜𝑡𝑠 𝑜𝑓  𝑝𝑙𝑒𝑛𝑡𝑦 𝑜𝑓  𝑎 𝑙𝑜𝑡 𝑜𝑓ΤΤ
 

𝑚𝑢𝑐ℎ (𝑜𝑓)
 

𝑚𝑜𝑠𝑡 (𝑜𝑓)
 

𝑎 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒  ΤΤ
 

𝑠𝑢𝑏𝑠𝑎𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙 𝑎𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡 𝑜𝑓

 
 قابل شمارشاسامی غیر 

 )مقادیر زیاد(

 

𝑆𝑜𝑚𝑒 (𝑜𝑓)  𝑎 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑎𝑖𝑛 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓Τ  
 اسامی قابل شمارش جمع

 )مقادیر متوسط(

 

𝑆𝑜𝑚𝑒 (𝑜𝑓)  𝑎 𝑐𝑒𝑒𝑟𝑡𝑎𝑖𝑛 𝑎𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡 𝑜𝑓Τ  
 اسامی غیرقابل شمارش 

 )مقادیر متوسط(

 

all (of) 
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  𝑎  𝑓𝑒𝑤و  𝑓𝑒𝑤* تفاوت 

 شوند. اسامی قابل شمارش جمع استفاده میبا a few , few طور که دیدید همان

 که تعداد زیادی وجود ندارد( این -)تأکید بر وجه منفی دارد

3 𝑓𝑒𝑤  محدود ، تعداد اندکی =

− 𝐹𝑒𝑤 𝑟𝑜𝑜𝑚 ℎ𝑎𝑠 𝑠𝑢𝑐ℎ 𝑔𝑜𝑜𝑑 𝑛𝑎𝑡𝑎𝑟𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡. 

 اتاق هستند که چنین نور طبیعی داشته باشند.  تعداد کمی

 

(𝑎) 𝑓𝑒𝑤 (𝑜𝑓)                                            
 

𝑎 𝑆𝑚𝑎𝑙𝑙  𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒𝑑  𝑡𝑖𝑛𝑦 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓ΤΤ
 

 اسامی قابل شمارش جمع

 )مقادیر کم(

 

𝑎 𝑙𝑖𝑡𝑡𝑙𝑒 (𝑜𝑓)                                            
 

𝑎 𝑆𝑚𝑎𝑙𝑙  𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒𝑑  𝑡𝑖𝑛𝑦 𝑎𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡 𝑜𝑓ΤΤ
 

 اسامی غیرقابل شمارش 

 )مقادیر کم(

 

𝑛𝑜  𝑛𝑜𝑡  𝑎𝑛𝑦  𝑛𝑜𝑛𝑒  𝑜𝑓ΤΤ  

 اسامی غیرقابل شمارش 

 اسامی قابل شمارش جمع

 (nothig)برای بیان  

 میزان ناچیز )هیچ(
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 که تعداد اندکی وجود دارد( این -وجه مثبت)تأکید بر 

 3  𝑎 𝑓𝑒𝑤 = چند تایی ، تعدادی    

−𝑤𝑒 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑎 𝑓𝑒𝑤 𝑟𝑜𝑜𝑚𝑠 𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑎 𝑠𝑒𝑎 𝑣𝑖𝑒𝑤. 

 . داریم انداز دریاچند تایی اتاق با چشم

 :  𝑎 𝑙𝑖𝑡𝑡𝑙𝑒و  𝑙𝑖𝑡𝑡𝑙𝑒* تفاوت 

 شوند. غیرقابل شمارش استفاده میهر دو برای اسامی 

− 𝑙𝑖𝑡𝑡𝑙𝑒 = نه چندان ، مقدار اندکی ، مقدار کمی    

= 𝑛𝑜𝑡 𝑚𝑢𝑐ℎ  

= 𝑛𝑜𝑡 𝑎 𝑙𝑜𝑡 𝑜𝑓  

 

 که مقدار زیادی وجود ندارد( این -)تأکید بر وجه منفی دارد

− 𝐿𝑖𝑡𝑡𝑙𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑎𝑟𝑐ℎ ℎ𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑑𝑜𝑛𝑒 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎. 

 در این ناحیه انجام شده است  اندکیمطالعات 
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 3  𝑎 𝑙𝑖𝑡𝑡𝑙𝑒 = به مقدار ، مقداری    

− 𝐴 𝑙𝑖𝑡𝑡𝑙𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑎𝑟𝑐ℎ ℎ𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑟𝑒𝑎𝑑𝑦 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑑 𝑜𝑢𝑡 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎. 

 که مقدار کمی وجود دارد()تأکید بر وجه مثبت دارد. این

 * نکته: 

⟵  به گروه خاصی اشاره دارد 𝑎 𝑓𝑒𝑤 𝑜𝑓 [

 
 𝑚𝑦…
𝑡ℎ𝑒…
𝑡ℎ𝑒𝑠𝑒  

 

− 𝐴 𝑓𝑒𝑤 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑟𝑜𝑜𝑚𝑠 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑎 𝑠𝑒𝑎 𝑣𝑖𝑒𝑤.  

 * نکته: 

𝑙𝑜𝑡𝑠 𝑜𝑓  و𝑎 𝑙𝑜𝑡 𝑜𝑓  نسبت به𝑚𝑢𝑐ℎ  و𝑚𝑎𝑛𝑦 .میزان رسمیت کمتری دارند  

 ی طلایی * نکته

 بریم. کار نمیرا در جملاتی با بار منفی به 𝑙𝑜𝑡𝑠 𝑜𝑓گاه هیچ

 کنیم. را معمولاً در جملات مثبت استفاده نمی 𝑚𝑢𝑐ℎچنین و هم

 
 

 

 

 

 

− 𝐼 𝑓𝑜𝑢𝑛𝑑
  

𝑎 𝑙𝑜𝑡 𝑜𝑓
𝑚𝑢𝑐ℎ

 𝑖𝑛 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑡.  
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 ی تکمیلی: * نکته

توانند قابل شمارش یا غیرقابل شمارش باشند.       ها میبرخی کلمات با توجه به معنای آن

 
 

(𝑡𝑖𝑚𝑒 − 𝑐𝑎𝑘𝑒 − 𝑟𝑜𝑜𝑚 − 𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡)
(𝑐𝑜𝑓𝑓𝑒𝑒 ,   𝑝𝑎𝑝𝑒𝑟,   𝑔𝑙𝑎𝑠𝑠, 𝑒𝑡𝑐. )

 

 

غیرقابل شمارش                   

[
 
 
 
 
 
 
− 𝑇ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑖𝑠𝑛′𝑡 𝑚𝑢𝑐ℎ 𝑟𝑜𝑜𝑚 𝑓𝑜𝑟 𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑘.

 
 

                             = 𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒
فضا                        
 

− 𝑊𝑒 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑡𝑤𝑜 𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒 𝑟𝑜𝑜𝑚𝑠.                
                                          

قابل شمارش                            

 

 

[

− 𝐷𝑜 𝑦𝑜𝑢 𝑑𝑟𝑖𝑛𝑘 𝑚𝑢𝑐ℎ 𝑐𝑜𝑓𝑓𝑒𝑒?
                                            𝑈. 𝑁

     
 

  𝐼′𝑑 𝑙𝑖𝑘𝑒 𝑡𝑜 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟 𝑎 𝑐𝑜𝑓𝑓𝑒, 𝑝𝑙𝑒𝑎𝑠𝑒.
                   𝐶. 𝑁
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𝑁𝑜𝑢𝑛                                                   اجزای جملات: − 𝑣𝑒𝑟𝑏𝑠 − 𝑎𝑑𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠 

 

 
 

− 𝐻𝑒 𝑝𝑟𝑜   
𝑑𝑟𝑜𝑣𝑒
𝑉 

  𝑖𝑡 𝑝𝑟𝑜   
𝑐𝑎𝑟𝑒𝑓𝑢𝑙𝑙𝑦
 𝑎𝑑𝑣  

    𝑡𝑜   

 
   𝑀𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟.
𝑝𝑟𝑒𝑝𝑜                  

 
 

 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
𝑁𝑜𝑢𝑛   ⟶   𝑁                                       اسم     

𝑉𝑒𝑟𝑏  ⟶    𝑉                                         فعل     

𝐴𝑑𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒  ⟶ 𝑎𝑑𝑗                            صفت     

𝑃𝑟𝑜𝑛𝑜𝑢𝑛  ⟶ 𝑝𝑟𝑜                         ضمیر     

𝐴𝑑𝑣𝑒𝑟𝑏  ⟶ 𝑎𝑑𝑣                              قید        

𝑃𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  ⟶ 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑜          حرف اضافه
 

 

 

 

 

 

 

 

𝑁
 𝑆𝑡𝑒𝑣𝑒𝑛  

𝑉
𝑏𝑜𝑢𝑔ℎ𝑡  

 
 
 

 𝑎𝑛 
 

 
 

 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑣𝑒   
 
 
 

𝑛𝑒𝑤  
𝑁
𝑐𝑎𝑟  

 
 
 𝑜𝑛  

𝑁
 𝑓𝑟𝑖𝑑𝑎𝑦.

                                                                      𝑝𝑟𝑒𝑝𝑜
 
 
 

                𝐴𝑑𝑗 

 



 

158 

𝟏                                                                                اسم                -1 − 𝑵𝒐𝒖𝒏: 

 پردازد.ها و حیوانات میاشیاء، انسان به توصیف

𝐶𝑎𝑟 − 𝑏𝑢𝑡𝑡𝑒𝑟 − 𝑑𝑜𝑔 − 𝑤𝑜𝑚𝑎𝑛 − 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚 

 

 * توجه: 

اسامی خاص )مانند اسم افراد یا مکان یا شهر و کشورها و...( با حروف بزرگ نوشته 

 شوند. می

𝐴𝑙𝑖 − 𝑃𝑎𝑟𝑖𝑠 − 𝐻𝑎𝑓𝑒𝑧 𝑆𝑡𝑟𝑒𝑒𝑡 − 𝑆ℎ𝑖𝑟𝑎𝑧 
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𝟐                                                                    فعل                                  -2 − 𝑽𝒆𝒓𝒃𝒔: 

 کنند. ها و حوادث را توصیف میفعل موقعیت

𝑤𝑜𝑟𝑘 − 𝑝𝑙𝑎𝑦 − 𝑙𝑖𝑣𝑒 − 𝑆𝑒𝑒 − 𝑆𝑡𝑎𝑦 

 * نکته: 

استفاده  (𝑚𝑎𝑖𝑛  𝑣𝑒𝑟𝑏)ها قبل از دیگر فعل (𝑎𝑢𝑥𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦  𝑣𝑒𝑟𝑏𝑠)ما از افعال کمکی  

 کنیم. می

𝑎𝑢𝑥𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑔  𝑣𝑒𝑟𝑏𝑠 = 𝑏𝑒 − ℎ𝑎𝑣𝑒 − 𝑑𝑜 − 𝑤𝑖𝑙𝑙 − 𝑐𝑎𝑛 −𝑚𝑎𝑦 −𝑚𝑢𝑠𝑡  𝑒𝑡𝑐. 

− 𝐼
 
 
 
ℎ𝑎𝑣𝑒
𝑎𝑢𝑥𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦
𝑣𝑒𝑟𝑏

 
  
 

𝑠𝑒𝑒𝑛
𝑉 

  
  
 𝐴𝑙𝑖.
   

 

   

− 𝑇ℎ𝑒𝑦  𝑎𝑟𝑒  𝑤𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔  ℎ𝑎𝑟𝑑. 

𝟑                                       صفات                                          -3 − 𝑨𝒅𝒋𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒆𝒔: 

 

 آیند.صفات قبل از اسم برای توصیف اسم می

− 𝑊𝑒 ℎ𝑎𝑑  𝑎
  

  
𝑤𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑓𝑢𝑙   

𝑎𝑑𝑗
  𝑑𝑎𝑦.
𝑁

 

 * نکته: 

, 𝐹𝑒𝑒𝑙توانیم بعد از افعالی مانند می 𝑆𝑒𝑒𝑚 , 𝑙𝑜𝑜𝑘 , 𝑏𝑒   از𝐴𝑑𝑗  .استفاده کنیم 

− 𝐻𝑒  𝑖𝑠 

 
 
 

 ℎ𝑢𝑛𝑔𝑟𝑦.
𝑎𝑑𝑗

   

− 𝑆ℎ𝑒  𝑙𝑜𝑜𝑘𝑠   𝑡𝑖𝑟𝑒𝑑. 

 

 



 

160 

 آوریم. را می 𝑉𝑒𝑟𝑦ی کلمه 𝑎𝑑𝑗گاهی اوقات قبل از  -

− 𝐻𝑒  𝑏𝑜𝑎𝑔ℎ𝑡  𝑎
 
 
 

 
 𝑉𝑒𝑟𝑦

 
 
 
  
 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑣𝑒

𝑎𝑑𝑗
  
𝑐𝑎𝑟
𝑁 . 

𝟒                                                     قید                    -4 − 𝑨𝒅𝒓𝒆𝒓𝒃: 

 بریم. کار میتوصیف فعل بهطور طبیعی قید را برای به

− 𝑆ℎ𝑒 
 
 
 
 𝑤𝑎𝑙𝑘𝑒𝑑
𝑉

   
𝑞𝑢𝑖𝑐𝑘𝑙𝑦.
𝑎𝑑𝑣

   ⧸   
− 𝐻𝑒 
 
 
 
 𝑠𝑖𝑛𝑔
𝑉
   𝑤𝑒𝑙𝑙
𝑎𝑑𝑣

 

 * توجه: 

 شوند: ختم می (𝑙𝑦−)تر قیدها به بیش

𝐶𝑙𝑒𝑎𝑟𝑙𝑦 − 𝑆𝑙𝑜𝑤𝑙𝑦  𝑒𝑡𝑐. 

𝟓                              د. نشوضمایر جایگزین اسم می -5 − 𝑷𝒓𝒐𝒏𝒐𝒖𝒏𝒔: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

𝐷𝑎𝑣𝑖𝑑  ℎ𝑎𝑠  𝑎  𝑛𝑒𝑤  𝑗𝑜𝑏.  𝐻𝑒  𝑖𝑠  𝑒𝑗𝑜𝑦𝑖𝑛𝑔  𝑖𝑡. 
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𝟔                               حرف اضافه:                                 -6 − 𝒑𝒓𝒆𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 

 برای صحبت در مورد زمان و مکان باید از حرف اضافه مناسب استفاده کنیم. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(𝑖𝑛 , 𝑂𝑛 , 𝑎𝑡 𝑒𝑡𝑐. ) 

− 𝑆ℎ𝑒 𝑖𝑠 𝑎𝑡 ℎ𝑜𝑚𝑒.                مکان 

− 𝐼′𝑙𝑙 𝑠𝑒𝑒 𝑦𝑜𝑢 𝑜𝑛 𝑀𝑜𝑛𝑑𝑎𝑦.            زمان 
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− 𝑶𝒏𝒆    𝑶𝒏𝒆𝒔Τ  

 های قابل شمارش است. کار بردن دوباره اسمبرای جلوگیری از به 𝑂𝑛𝑒𝑠و  𝑂𝑛𝑒کاربرد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− 𝐼  ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑎 𝑓𝑒𝑤 𝑟𝑢𝑙𝑒𝑠. 𝑡ℎ𝑒 𝑚𝑜𝑠𝑡 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑜𝑛𝑒 

𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝐼 𝑤𝑎𝑛𝑡 𝑒𝑟𝑒𝑦𝑜𝑛𝑒 𝑡𝑜 𝑓𝑒𝑒𝑙 𝑎𝑡 ℎ𝑜𝑛𝑒. 
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  𝐴𝑟𝑡𝑖𝑐𝑙𝑒𝑠: 𝑎  𝑎𝑛  𝑡ℎ𝑒 ΤΤ−                                      حروف تعریف                      -

 دسته حروف تعریف داریم:  2در زبان انگلیسی 

[
2 − 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒   𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑙𝑒𝑠    

 
1 − 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒   𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑙𝑒𝑠

        
(𝑡ℎ𝑒)        حروف تعریف معین− 2

 
(𝑎 , 𝑎𝑛)  حروف تعریف نامعین− 1

] 

 

𝑎 𝑎𝑛Τ)حروف تعریف نامعین  -1 )                                1 − 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑙𝑒𝑠 

 

         شوند. صدا تقسیم میدسته صدادار و بی 2دانید در زبان انگلیسی حروف به طور که مینهما

,  𝑎)               حروف صدادار   -1 𝑒 , 𝑜 , 𝑢 , 𝑖) 

 𝐸𝑛بقیه حروف زبان   صدا حروف بی -2

 

 

 (ℎ)*** استثنا : 

a
n 

 کنیم. استفاده می 𝑎𝑛: قبل از حروف صدادار از             -

 
𝑎𝑛 

a      e 
     i 
     u  مثال   ൥

𝑎𝑛  𝑎𝑝𝑝𝑙𝑒            
 

𝑎𝑛  𝑖𝑐𝑒 − 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑛
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. ⟶ صدای (𝑜𝑢𝑟)  میدهد

 
 
 
 

 [

 
𝑎𝑛   ℎ𝑜𝑢𝑟                      

 
𝑎    ℎ𝑜𝑢𝑠𝑒  𝑎  ℎ𝑜𝑟𝑠𝑒Τ

 

 

 

 (𝑈)*** استثنا : 

. ⟶ صدای (𝑦𝑜𝑢)  میدهد

 
 
 
 

 [

 
𝑎    𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑦                      

 
𝑎𝑛  𝑢𝑚𝑏𝑟𝑒𝑙𝑙𝑎

                          
 

𝑎  𝑎𝑛Τ  و𝑇ℎ𝑒 : 

استفاده  𝑎  𝑎𝑛Τکنیم از ی فرد یا چیزی صحبت میکه اولین بار دربارهما معمولاً هنگامی

 کنیم. می

 روند )مفرد( کار میبرای اسامی قابل شمارش به 𝑎  𝑎𝑛Τ  * نکته

استفاده  𝑇ℎ𝑒کنیم از صحبت می یکه در مورد همان فرد یا چیز برای بار بعدو هنگامی

 کنیم. می

𝑊𝑒 𝑚𝑒𝑡  𝑎  𝑛𝑒𝑤 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝 𝑦𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑑𝑎𝑦. 

𝑇ℎ𝑒  𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑖𝑠 23 𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠 𝑜𝑙𝑑. 

  𝑇ℎ𝑒و  𝑎  𝑎𝑛Τ* کاربردهای خاص 

 کنیم. استفاه می 𝑎  𝑎𝑛Τبرای بیان مقدار، بها و ارزش و سرعت از  -

a -            صدار : قبل از حروف بی𝑎 شود.استفاده می 

𝑎  𝑏𝑜𝑜𝑘 −  𝑎  𝑏𝑖𝑔  𝑐𝑎𝑟 
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− 𝐼𝑡 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑠 2$  𝑎  𝑙𝑖𝑡𝑟𝑒. 

− 𝐼 𝑑𝑟𝑖𝑛𝑘 𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡 𝑡ℎ𝑟𝑒𝑒 𝑐𝑢𝑝𝑠 𝑜𝑓 𝑐𝑜𝑓𝑓𝑒𝑒  𝑎  𝑑𝑎𝑦. 

− 𝑌𝑜𝑢′𝑟𝑒 𝑑𝑟𝑖𝑣𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑡 𝑛𝑖𝑛𝑒𝑡𝑦 𝑚𝑖𝑙𝑒𝑠  𝑎𝑛  ℎ𝑜𝑢𝑟. 

, 𝑡ℎ𝑜𝑢𝑠𝑎𝑛𝑑قبل از  - ℎ𝑢𝑛𝑑𝑟𝑒𝑑  و𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛  از𝑎𝑛  𝑎Τ شود. استفاده می 

 کنیم. استفاده می 𝑎  𝑎𝑛Τبرای صحبت در مورد مشاغل از  -

− 𝐼′𝑚 𝑎  𝑏𝑎𝑛𝑘 𝑚𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒𝑟. 

 کنیم. استفاده می 𝑇ℎ𝑒وقتی فقط یک مورد از چیزی داریم از  -

− 𝑀𝑎𝑦 𝐼 𝑇𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛  𝑡ℎ𝑒  𝑇𝑉? 

 در اتاق است.  TV* فقط یک 

 آید. می 𝑡ℎ𝑒با آلات موسیقی  -

𝐼 𝑝𝑙𝑎𝑦  𝑡ℎ𝑒  𝑔𝑢𝑖𝑡𝑎𝑟. 

 کنیم. استفاده می 𝑡ℎ𝑒فرد از منحصر به کار بردن اسامیهنگام به -

𝑇ℎ𝑒  𝑠𝑢𝑛  𝑡ℎ𝑒 𝑚𝑜𝑜𝑛  𝑡ℎ𝑒  𝑒𝑎𝑟𝑡ℎΤΤ  

, 𝑘𝑖𝑛𝑔𝑑𝑜𝑛هایی که حاوی کلمات برای اسم 𝑇ℎ𝑒استفاده از  - 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒𝑠  و𝑟𝑒𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐 

 هستند. 

 .𝑇ℎ𝑒  𝐼𝑠𝑎𝑚𝑖𝑐 𝑅𝑒𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐 𝑜𝑓 𝐼𝑟𝑎𝑛             جمهوری اسلامی ایران

 صورت جمع هستند. کشورهایی که بهبرای اسامی  -

 𝑇ℎ𝑒 𝑝ℎ𝑖𝑙𝑖𝑝𝑝𝑖𝑛𝑒𝑠                                                             فیلیپین

 𝑇ℎ𝑒 𝑇𝑖𝑚𝑒𝑠                     شود:   استفاده می 𝑡ℎ𝑒ها برای روزنامه -
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             روس بعد توضیح داده خواهد شد(.)در داست.  صفات عالیدر مورد  𝑡ℎ𝑒کاربرد رایج دیگر  -

𝐻𝑒 𝑖𝑠  𝑡ℎ𝑒  𝑏𝑒𝑠𝑡  𝑟𝑢𝑛𝑛𝑒𝑟 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑. 

- 𝑡ℎ𝑒 شود. با کلمات قابل شمارش و غیرقابل شمارش مفرد و جمع استفاده می 

𝑇ℎ𝑒  𝑏𝑜𝑜𝑘  𝑇ℎ𝑒  𝑏𝑜𝑜𝑘𝑠Τ  

𝑇ℎ𝑒  𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟  Τ  

 * نکته: 

 شود. اصطلاحات ثابت از حروف تعریف برای اسامی استفاده نمیدر -

𝐼 𝑔𝑜 𝑡𝑜  𝑠𝑐ℎ𝑜𝑜𝑙  𝑏𝑦 𝑏𝑢𝑠. 

𝐼 𝑚𝑒𝑡 ℎ𝑖𝑚 𝑎𝑡   𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑔𝑒. 

 کنیم. کنیم از حروف تعریف استفاده نمیطور کلی صبحت میکه بههنگامی -

  -.𝐿𝑖𝑓𝑒  𝑐𝑎𝑛 𝑏𝑒 𝑒𝑛𝑗𝑜𝑦𝑖𝑛𝑔                                     بخش باشد.     تواند لذتزندگی می

 (کلی)زندگی در معنای       

برای  -
اسامی خاص

↓
)کنیم. حروف تعریف استفاده نمی از 

 
𝑅𝑒𝑧𝑎 − 𝐽𝑎𝑐𝑘

𝐼𝑟𝑎𝑛 − 𝑁𝑒𝑤 𝑌𝑜𝑟𝑘
)  

 ها و... فرودگاه -هادریاچه -خیابان -غذاها -کشورها -اسامی شهرها

…)همراه اسم زبانی خاص را به (𝐿𝑎𝑛𝑔𝑢𝑎𝑔𝑒)ی کلمهوقتی  - 𝐴𝑟𝑎𝑏𝑖𝑐 و − 𝐸𝑛) کار به

 بریم حتماً باید از حروف تعریف معین استفاده کنیم. می

− 𝑇ℎ𝑒  𝐸𝑛𝑔𝑙𝑖𝑠ℎ 𝑙𝑎𝑛𝑔𝑢𝑎𝑔𝑒 

 کنیم. برای توصیف افراد و اشیاء استفاده می 𝑎  𝑎𝑛Τاز  -

− 𝑇ℎ𝑒𝑦 ℎ𝑎𝑣𝑒  𝑎  𝑏𝑒𝑎𝑢𝑡𝑖𝑓𝑢𝑙 ℎ𝑜𝑢𝑠𝑒. 
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 :𝑷𝒍𝒖𝒓𝒂𝒍 𝒏𝒐𝒖𝒏𝒔                                                                                   :اسامی جمع

 آیند. یصورت جمع درمها بهبه آخر اسم 𝑆صورت عمومی و کلی با اضافه کردن به -

 مفرد                    جمع             

𝑐𝑢𝑝𝑠 𝑆𝑜𝑚𝑒 𝑐𝑢𝑝 𝑎 

𝑆𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠 𝐹𝑜𝑢𝑟 𝑆𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡 𝑜𝑛𝑒 

 * نکته: 

, 𝑐ℎ−کلماتی که به  -1 − 𝑠ℎ , −𝑠𝑠 , −𝑠  و−  𝑒𝑠−شوند در حالت جمع با ختم می ×

 آیند. می

𝑏𝑢𝑠      ⟶  𝑏𝑢𝑠𝑒𝑠               𝑏𝑜𝑥  ⟶   𝑏𝑜𝑥𝑒𝑠 

𝑔𝑙𝑎𝑠𝑠  ⟶  𝑔𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒𝑠 

𝑤𝑖𝑠ℎ   ⟶   𝑤𝑖𝑠ℎ𝑒𝑠 

𝑤𝑎𝑡𝑐ℎ ⟶  𝑤𝑎𝑡𝑐ℎ𝑒𝑠 

 𝑒𝑠−شود در هنگام جمع شدن ختم می 𝑦−ا و صدای به حروف بیکه کلمههنگامی -2* 

 گیرد. می

𝑐𝑖𝑡𝑦        ⟶  𝑐𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 

𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑦 ⟶  𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑒𝑠 

 آید: می 𝑣𝑒𝑠−ها با شود فرم جمع آنختم می 𝑓𝑒−و  𝑓−کلماتی که به  -3

𝑙𝑒𝑎𝑓   ⟶  𝑙𝑒𝑎𝑣𝑒𝑠 

𝑙𝑖𝑓𝑒   ⟶  𝑙𝑖𝑣𝑒𝑠 

 گیرند. می 𝑒𝑠−شوند در حالت جمع ختم می 𝑜−به  که تعداد اندکی از کلمات -4

𝑝𝑜𝑡𝑎𝑡𝑜   ⟶   𝑝𝑜𝑡𝑎𝑡𝑜𝑒𝑠                  ℎ𝑒𝑟𝑜 ⟶  ℎ𝑒𝑟𝑜𝑒𝑠 
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𝑡𝑜𝑚𝑎𝑡𝑜  ⟶  𝑡𝑜𝑚𝑎𝑡𝑜𝑒𝑠 

–اما بیشرشان   𝑠  گیرند:می                                            𝑘𝑖𝑙𝑜𝑠 − 𝑝ℎ𝑜𝑡𝑜𝑠 − 𝑧𝑜𝑜𝑠 

  دارند.قاعده برخی کلمات در حالت جمع فرم بی -

                                                                                       𝑡𝑜𝑜𝑡ℎ     ⟶  𝑡ℎ𝑒𝑒𝑡ℎ 

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛  ⟶  𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒 
𝑚𝑎𝑛  ⟶  𝑚𝑒𝑛

 
𝑓𝑜𝑜𝑡 ⟶ 𝑓𝑒𝑒𝑡

    
𝑐ℎ𝑖𝑙𝑑 ⟶ 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛

 
𝑚𝑜𝑢𝑠𝑒 ⟶ 𝑚𝑖𝑐𝑒     

    
𝑤𝑜𝑚𝑎𝑛 ⟶  𝑤𝑜𝑚𝑒𝑛

 
𝑠ℎ𝑒𝑒𝑝  ⟶ 𝑠ℎ𝑒𝑒𝑝    

   

 𝑓𝑖𝑠ℎ ⟶ 𝑓𝑖𝑠ℎ 
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 :𝐴𝑑𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 −                                                                                          :صفت -

 کنیم. استفاده می طور که قبلاً بیان شد از صفت برای توصیف افراد و اشیاءهمان

𝑜𝑙𝑑 − 𝑠𝑚𝑎𝑙𝑙 − 𝑟𝑖𝑐ℎ − 𝑐ℎ𝑒𝑎𝑝 − 𝑓𝑟𝑖𝑒𝑛𝑑𝑙𝑦 

− 𝑀𝑦 𝑏𝑜𝑚𝑒 𝑡𝑜𝑤𝑛 𝑖𝑠  𝑠𝑚𝑎𝑙𝑙  𝑎𝑛𝑑  𝑓𝑟𝑖𝑒𝑛𝑑𝑙𝑦. 

 

 * توجه:

 کند.گاه تغییر نمیهیچ 𝑎𝑑𝑗فرم و حالت نوشتاری 

[
 
 
 
 
𝑎  𝑟𝑖𝑐ℎ  𝑚𝑎𝑛

      
𝑎  𝑟𝑖𝑐ℎ  𝑤𝑜𝑚𝑎𝑛

 
𝑡𝑤𝑜  𝑟𝑖𝑐ℎ  𝑚𝑒𝑛

 

  ؟شودجایگاهی استفاده می چه در 𝐴𝑑𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 از  -

 قبل از اسم:  -

𝐼 𝑠𝑎𝑤 𝑎
   
  

𝑏𝑒𝑎𝑢𝑡𝑖𝑓𝑢𝑙
𝑎𝑑𝑗

  𝑐𝑎𝑡.𝑁  

:بعد از  - 𝑏𝑒 

𝑇ℎ𝑒 
     
𝑎𝑟𝑒
𝑏𝑒    

ℎ𝑢𝑛𝑔𝑟𝑦.
𝑎𝑑𝑗

 

 * توجه: 

 کنیم.استفاده می 𝑏𝑒جای گاهی اوقات از افعال زیر به

𝑙𝑜𝑜𝑘 − 𝑓𝑒𝑒𝑙 − 𝑡𝑎𝑠𝑡𝑒 − 𝑠𝑚𝑒𝑙𝑙 − 𝑠𝑜𝑢𝑛𝑑 

− 𝑠ℎ𝑒  𝑙𝑜𝑜𝑘𝑠  
   

ℎ𝑎𝑝𝑝𝑦
𝑎𝑑𝑗

  ⧸   
− 𝐼 𝑓𝑒𝑒𝑙 

  
  

𝑐𝑜𝑙𝑑
𝑎𝑑𝑗  
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 * نکته: 

صفت قبل از اسم استفاده کنیم باید از  2اگر بخواهیم 

کاما

(،)

 
 
 

 بهره بگیرم:  

𝐻𝑒′𝑠 𝑎  𝑛𝑖𝑐𝑒 , 𝑜𝑙𝑑 𝑚𝑎𝑛. 

 کنیم: استفاده می 𝑎𝑛𝑑کار ببریم از اما اگر صفت را بدون اسم به

𝑌𝑜𝑢  𝑙𝑜𝑜𝑘  𝑡𝑖𝑟𝑒𝑑 𝑎𝑛𝑑 ℎ𝑢𝑛𝑔𝑟𝑦. 

 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟−                                             ترتیب قرار گرفتن صفات(      ی طلایی )به* نکته

 ها را طبق ترتیب خاصی قرار دهیم: داریم باید آن که بیش از یک صفتباید بدانید که هنگامی

 جنس  -ملیت یا ریشه -رنگ -شکل -سن یا دما -اندازه -ارزش )کیفیت(

𝑐ℎ𝑎𝑟𝑚𝑖𝑛𝑔    کیفیت: - − 𝑙𝑜𝑣𝑒𝑙𝑦 

𝑠𝑚𝑎𝑙𝑙    :اندازه - − ℎ𝑢𝑔𝑒 

𝑐𝑜𝑙𝑑    :سن یا دما - − 𝑦𝑜𝑢𝑛𝑔 

𝑟𝑜𝑢𝑑     شکل:  - − 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒 

𝑟𝑒𝑑     رنگ: - − 𝑏𝑙𝑎𝑐𝑘 

𝑠𝑤𝑒𝑑𝑖𝑠ℎ  ملیت یا ریشه: - − 𝐼𝑟𝑎𝑛𝑖𝑎𝑛 

𝑠𝑖𝑙𝑣𝑒𝑟    جنس: - − 𝑤𝑜𝑜𝑑𝑒𝑛 

− 𝑆𝑜𝑚𝑒 𝑠𝑚𝑎𝑙𝑙 𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑟𝑠. 

− 𝐴 𝑙𝑜𝑣𝑒𝑙𝑦 𝑜𝑙𝑑 𝑟𝑒𝑑 𝑝𝑜𝑠𝑡 − 𝑏𝑜𝑥. 

 های مهم و رایج در زیر آمده است: تعدادی از ملیت * تکته:
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𝐴𝑚𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑛  𝐺𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛  𝑆𝑝𝑎𝑛𝑖𝑠ℎ  𝑃𝑜𝑙𝑖𝑠ℎ  𝐹𝑟𝑒𝑛𝑐ℎΤΤΤΤ
𝑆𝑜𝑢𝑡ℎ 𝐴𝑓𝑟𝑖𝑐𝑎𝑛  𝑃𝑢𝑡𝑐ℎ Τ  𝐺𝑟𝑒𝑒𝑘 𝑒𝑡𝑐.Τ                             

−𝐴𝑑𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠 ∶ −𝑒𝑑 𝑜𝑟 − 𝑖𝑛𝑔 

 

 کنیم: شوند برای توصیف حالت افراد استفاده میختم می 𝑒𝑑−که به  از صفاتی -

- 
𝐴𝑛𝑛
𝑠𝑢𝑏𝑗  

𝑖𝑠  𝑣𝑒𝑟𝑦
   𝑓𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡𝑒𝑛𝑒𝑑.

 
 

شوند برای صحبت در مورد فرد یا چیزی که باعث ایجاد ختم می 𝑖𝑛𝑔−از صفاتی که به  -

 کنیم: شود صحبت میحس خاص در ما می

- 
𝑇ℎ𝑒   𝑔ℎ𝑜𝑠𝑡  
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡   

  𝑤𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑦   𝑓𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔.  

𝑔ℎ𝑜𝑠𝑡 .باعث احساس ترس شده است 

− 𝑊𝑒 𝑎𝑟𝑒 𝑎𝑙𝑙  𝑠𝑢𝑟𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒𝑑  𝑏𝑦 𝑡ℎ𝑒 𝑛𝑒𝑤𝑠. 

− 𝑇ℎ𝑒 𝑛𝑒𝑤𝑠 𝑖𝑠   𝑠𝑢𝑟𝑝𝑟𝑖𝑠𝑖𝑛𝑔. 

 

 

 

 

 

 

 

 

+− 𝑑𝑒
 

+ − 𝑖𝑛𝑔
 

 ساخت. adjتوان صورت می به دو
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 𝑪𝒐𝒎𝒑𝒂𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒆   𝒂𝒅𝒋𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒆                                            صفات تفضیلی:           

−𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡  𝑎𝑑𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒  (صفات یک بخشی) 

Adjective (comparative) )صفت(  صفت تفضیلی   

Old Older 

Long Longer 

New Newer 

Big Bigger 

−𝐼′𝑚 𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟 𝑡ℎ𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑟𝑎    

−𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑎𝑑𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒   (صفات 2 بخش یا بیشتر) 

Adj Comparative 

Famous More famous 

Careful More careful 
−𝐺𝑜𝑙𝑧𝑎𝑟 𝑖𝑠 𝑚𝑜𝑟𝑒 𝑓𝑎𝑚𝑜𝑢𝑠 𝑡ℎ𝑎𝑛 𝑀𝑜ℎ𝑎𝑚𝑎𝑑𝑧𝑎𝑑𝑒ℎ.

 −     
 

: ختم میشوند − 𝑦  صفاتی  که به                                  
 

      ℎ𝑎𝑝𝑝𝑦  ⟶ ℎ𝑎𝑝𝑝𝑖𝑒𝑟
−𝑠ℎ𝑒 𝑖𝑠 ℎ𝑎𝑝𝑝𝑖𝑒𝑟 𝑡ℎ𝑎𝑛 𝑦𝑜𝑢.
                     صفات بیقاعده    −   

 

𝑔𝑜𝑜𝑑  ⟶   𝑏𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟 

𝑏𝑎𝑑  ⟶   𝑤𝑜𝑟𝑠𝑒 

−𝑇ℎ𝑖𝑠 ℎ𝑜𝑡𝑡𝑒𝑙 𝑖𝑠 𝑏𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑡ℎ𝑎𝑛 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑜𝑛𝑒.  

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑎𝑑𝑗 برای مقایسه از  - + 𝑡ℎ𝑎𝑛 کنیم.استفاده می 

−𝑇𝑎𝑚 𝑖𝑠 𝑟𝑖𝑐ℎ𝑒𝑟 𝑡ℎ𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑢𝑙. 

−𝑇ℎ𝑒 𝑛𝑒𝑤 𝑐𝑎𝑟 𝑖𝑠 𝑏𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑡ℎ𝑎𝑛 𝑚𝑦 𝑜𝑙𝑑 𝑜𝑛𝑒.  
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−𝑃𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑖𝑠 𝑚𝑜𝑟𝑒 𝑏𝑒𝑎𝑢𝑡𝑖𝑓𝑢𝑙 𝑡ℎ𝑎𝑛 𝑙𝑜𝑛𝑑𝑜𝑛. 

 

 𝑺𝒖𝒑𝒆𝒓𝒍𝒂𝒕𝒊𝒗𝒆  𝒂𝒅𝒋𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒆−                                     صفات برتر )عالی(:               

 𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑎𝑑𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒−                                                    )صفات یک بخشی      (       

Adj 

 صفت

Superlative  

 صفت برتر

𝑊𝑎𝑟𝑚 𝑇ℎ𝑒   𝑤𝑎𝑟𝑚𝑒𝑠𝑡 

𝑇𝑎𝑙𝑙 𝑇ℎ𝑒        𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑠𝑡     

𝐵𝑖𝑔  𝑇ℎ𝑒      𝑏𝑖𝑔𝑔𝑒𝑠𝑡 

–                                                                بخش یا بیشتر( 2)صفات با  𝑙𝑜𝑛𝑔  𝑎𝑑𝑗 

Adj 

 صفت

Superlative  

 صفت برتر

𝑓𝑎𝑚𝑜𝑢𝑠 𝑇ℎ𝑒   𝑚𝑜𝑠𝑡 𝑙𝑒𝑎𝑠𝑡 𝑓𝑎𝑚𝑜𝑢𝑠Τ  

𝑐𝑎𝑟𝑒𝑓𝑢𝑙 𝑇ℎ𝑒    𝑚𝑜𝑠𝑡 𝑙𝑒𝑎𝑠𝑡 𝑐𝑎𝑟𝑒𝑓𝑢𝑙Τ  

 شوند: ختم می 𝑦−صفاتی که به 

𝑒𝑎𝑠𝑦 ⟶ 𝑡ℎ𝑒 𝑒𝑎𝑠𝑖𝑒𝑠𝑡  

 -قاعده  صفات بی

𝑔𝑜𝑜𝑑 ⟶ 𝑡ℎ𝑒  𝑏𝑒𝑠𝑡  

𝑏𝑎𝑑 ⟶ 𝑡ℎ𝑒  𝑤𝑜𝑟𝑠𝑡 

 * توجه 

 کنیم. استفاده می 𝑡ℎ𝑒معمولاً قبل از صفات برتر از 
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 * نکته: 

 
−𝑇ℎ𝑒 𝑟𝑖𝑐ℎ𝑒𝑠𝑡 𝑚𝑎𝑛 𝑖𝑛 𝐸𝑛𝑔𝑙𝑎𝑛𝑑. 

 کنیم: همیشه بعد از صفات برتر از اسم استفاده نمی -

−𝑤ℎ𝑖𝑐ℎ 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑖𝑑 𝑦𝑜𝑢 𝑏𝑢𝑦 ? 

−𝑇ℎ𝑒 𝑚𝑜𝑠𝑡 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑣𝑒. 

 کنیم: استفاده می 𝑒𝑣𝑒𝑟بعد از صفات برتر معمولاً از حال کامل یا  -

−𝑇ℎ𝑎𝑡 𝑤𝑎𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑓𝑖𝑙𝑚 𝐼′𝑣𝑒 𝑒𝑣𝑒𝑟 𝑠𝑒𝑒𝑛. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i (𝑜𝑓)کنیم. استفاده می          برای بیان مکان بعد از صفات برتر از -
n 
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 :𝐴𝑑𝑣𝑒𝑟𝑏𝑠 −                                    قیود                                                                

گیرند. به طور که قبلاً گفته شد قیدها برای وصف و شرح افعال مورد استفاده قرار میهمان

چگونه کاری را انجام داده از قیود ی( شکه یک فرد یا یک چیز )عبارت دیگر توضیح این

 داریم:  𝑎𝑑𝑣و  𝑎𝑑𝑗ای بین کنیم. در ابتدا مقایسهاستفاده می

 قیود صفت

𝑒𝑎𝑠𝑦 𝑒𝑎𝑠𝑖𝑙𝑦 

𝑐𝑎𝑟𝑒𝑓𝑢𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑒𝑓𝑢𝑙𝑙𝑦 

 

  (𝐴𝑑𝑣𝑒𝑟𝑏𝑠)ی ساختن قیدها نحوه -

 شود. ساخته می (𝑎𝑑𝑣)به صفات، قید  𝑙𝑦−به حالت کلی با افزودن  -1

𝑠𝑙𝑜𝑤 ⟶ 𝑠𝑙𝑜𝑤𝑙𝑦                     𝑏𝑎𝑑 ⟶ 𝑏𝑎𝑑𝑙𝑦      

 * نکته: 

 کنیم. استفاده می 𝑖𝑙𝑦−ختم شد برای تبدیل به صفت از  𝑦−به  𝑎𝑑𝑗اگر  -

ℎ𝑎𝑝𝑝𝑦 ⟶  ℎ𝑎𝑝𝑝𝑖𝑙𝑦             𝑒𝑎𝑠𝑦 ⟶  𝑒𝑎𝑠𝑖𝑙𝑦 

 شود.استفاده می 𝑏𝑙𝑦−از  𝑎𝑑𝑣ختم شد برای تبدیل به  𝑏𝑙𝑒−به  𝑎𝑑𝑗اگر  -

𝐶𝑜𝑚𝑓𝑜𝑟𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 ⟶  𝐶𝑜𝑚𝑓𝑜𝑟𝑡𝑎𝑏𝑙𝑦 

− 𝐻𝑒  𝑝𝑙𝑎𝑦𝑠   𝑡ℎ𝑒 𝑣𝑖𝑜𝑙𝑖𝑛  𝑏𝑒𝑎𝑢𝑡𝑖𝑓𝑢𝑙𝑙𝑦.      ∶ 𝑎𝑑𝑣𝑒𝑟𝑏
 
  

− 𝑇ℎ𝑎𝑡  𝑣𝑖𝑜𝑙𝑖𝑛   𝑖𝑠   𝑏𝑒𝑎𝑢𝑡𝑖𝑓𝑢𝑙.                    ∶ 𝑎𝑑𝑗        ]
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 ده هستند. عقابرخی قیودی بی -2

𝑎𝑑𝑗             𝑎𝑑𝑣 

𝑔𝑜𝑜𝑑 ⟶  𝑤𝑒𝑙𝑙 
 

− 𝐻𝑒 𝑖𝑠 𝑎  
𝑎𝑑𝑗
𝑔𝑜𝑜𝑑   

   
𝑔𝑢𝑖𝑡𝑎𝑟  𝑝𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟. 

− 𝐻𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑦𝑠 𝑖𝑡 𝑔𝑢𝑖𝑡𝑎𝑟
  

  
𝑤𝑒𝑙𝑙.
𝑎𝑑𝑣 

 

 دارند:  𝑎𝑑𝑣و  𝑎𝑑𝑗برخی کلمات فرم یکسانی در حالت  -3

𝑓𝑎𝑠𝑡 ⟶  𝑓𝑎𝑠𝑡                          ℎ𝑎𝑟𝑑 ⟶ ℎ𝑎𝑟𝑑 
  

− 𝐽𝑎𝑚𝑒 𝑖𝑠 𝑎  
𝑎𝑑𝑗
ℎ𝑎𝑟𝑑   

  
𝑤𝑜𝑟𝑘𝑒𝑟. 

− 𝐽𝑎𝑚𝑒 𝑤𝑜𝑟𝑘𝑠
  

  
ℎ𝑎𝑟𝑑.
𝑎𝑑𝑣 

 

(𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒)   

 کنیم. استفاده می 𝑙𝑒𝑠𝑠  𝑚𝑜𝑟𝑒Τمورد قیود باقاعده از برای مقایسه در  -

𝑐𝑎𝑟𝑒𝑓𝑎𝑙𝑙𝑦  ⟶  𝑚𝑜𝑟𝑒  𝑙𝑒𝑠𝑠  𝐶𝑎𝑟𝑒𝑓𝑢𝑙𝑙𝑦Τ  

− 𝑌𝑜𝑢 𝑠ℎ𝑜𝑢𝑙𝑑 𝑑𝑜 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑤𝑜𝑟𝑘 𝑚𝑜𝑟𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑒𝑓𝑢𝑙𝑙𝑦. 

− 𝑠ℎ𝑒 𝑑𝑜𝑒𝑠 ℎ𝑒𝑟 𝑚𝑜𝑟𝑘  𝑙𝑒𝑠𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑒𝑓𝑢𝑙𝑙𝑦  𝑡ℎ𝑎𝑛 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒. 

 است.  𝑤𝑒𝑙𝑙  ،𝑏𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟ای قید حالت مقایسه -

− 𝑠ℎ𝑒 𝑠𝑝𝑒𝑎𝑘𝑠 𝐴𝑟𝑎𝑏𝑖𝑐  𝑏𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟  𝑡ℎ𝑎𝑛 𝑚𝑒. 

 باشد. می ℎ𝑎𝑟𝑑𝑒𝑟و  𝑓𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟به ترتیب  ℎ𝑎𝑟𝑑و  𝑓𝑎𝑠𝑡ای قید حالت مقایسه -

−𝑌𝑜𝑢 𝑤𝑖𝑙𝑙 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑡𝑜 𝑤𝑜𝑟𝑘 ℎ𝑎𝑟𝑑𝑒𝑟 𝑖𝑛 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒. 

(𝑆𝑢𝑝𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒)  
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و  𝑡ℎ𝑒  𝑚𝑜𝑠𝑡در مورد قیدهای باقاعده از  (𝑆𝑢𝑝𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒)* برای بیان حالت عالی قیود 

𝑡ℎ𝑒  𝑙𝑒𝑎𝑠𝑡 شود: استفاده می 

more efficiently → the most efficiently 

In the office, Alan does his work the most efficiently 

⟵ 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡حالت برتر   - 𝑤𝑒𝑙𝑙  باشد. می 

⟵ 𝑡ℎ𝑒 𝑤𝑜𝑟𝑠𝑡و                𝑏𝑎𝑑𝑦   

− 𝑊ℎ𝑖𝑐ℎ 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑡𝑒𝑎𝑚 𝑝𝑙𝑎𝑦𝑒𝑑 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡 

    𝑎𝑛𝑑 𝑤ℎ𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑦𝑒𝑑 𝑡ℎ𝑒 𝑤𝑜𝑟𝑠𝑡 ? 

 

 باشد. می 𝑡ℎ𝑒 ℎ𝑎𝑟𝑑𝑒𝑠𝑡و  𝑡ℎ𝑒 𝑓𝑎𝑠𝑡𝑒𝑠𝑡ترتیب به ℎ𝑎𝑟𝑑و  𝑓𝑎𝑠𝑡حالت برتر  -

− 𝑤ℎ𝑜 𝑤𝑜𝑟𝑘𝑠  𝑡ℎ𝑒 ℎ𝑎𝑟𝑑𝑒𝑠𝑡  𝑖𝑛 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠? 

 

 :𝐴𝑑𝑣𝑒𝑟𝑏𝑠 𝑜𝑓 𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑦 −                                      قیود تکراری                     

 چند بارکنیم تا بگوییم طور که از اسمشان مشخص است ما از قیود تکرار استفاده میهمان

 دهیم: کاری را انجام می

𝑛𝑒𝑣𝑒𝑟                0%                                 𝑎𝑙𝑤𝑎𝑦𝑠       100% 

ℎ𝑎𝑟𝑑𝑙𝑦 𝑒𝑣𝑒𝑟    5%                                 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑙𝑙𝑦       90% 

𝑟𝑎𝑟𝑒𝑙𝑦               10%                               𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑙𝑦   80% 

𝑠𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠      30%                                 𝑜𝑓𝑡𝑒𝑛           70% 

− 𝑠ℎ𝑒  𝑎𝑙𝑤𝑎𝑦𝑠  ℎ𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑎𝑝 𝑜𝑓𝑡𝑒𝑎 𝑎𝑡 𝑏𝑟𝑒𝑎𝑘𝑓𝑎𝑠𝑡. 

− 𝑠ℎ𝑒  𝑛𝑒𝑣𝑒𝑟  𝑤𝑎𝑙𝑘𝑠 𝑡𝑜 𝑤𝑜𝑟𝑘. 
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 * محل قرار گرفتن قیود تکرار: 

…)یا افعال کمکی  بعد ازقیود تکرار   (𝑚𝑎𝑖𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑏)از فعل اصلی  قبلو  (ℎ𝑎𝑣𝑒,𝑚𝑢𝑠𝑡 و

 روند. کار میبه

 

 

بار کاری را انجام دادیم از عبارات زیر طور دقیق بیان کنیم چند وقت یکاگر بخواهیم به -

 استفاده خواهیم کرد: )در آخر جملات( 

𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦…                𝑜𝑛𝑐𝑒 𝑎 …            𝑡𝑤𝑖𝑐𝑒 − 𝑡𝑤𝑜 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑎 … 

𝑡ℎ𝑟𝑒𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑎 …   𝑓𝑜𝑢𝑟 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠  𝑎 … 

− 𝐼 𝑝𝑙𝑎𝑦 𝑡𝑒𝑛𝑛𝑖𝑠  𝑜𝑛𝑐𝑒 𝑎 𝑤𝑒𝑒𝑘. 

− 𝑆ℎ𝑒 𝑑𝑟𝑖𝑛𝑘𝑠 𝑐𝑜𝑓𝑓𝑒𝑒  𝑡ℎ𝑟𝑒𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑎 𝑑𝑎𝑦. 

− 𝐻𝑒 𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒𝑠 𝑡𝑜 𝐿𝑜𝑛𝑑𝑜𝑛  𝑡𝑤𝑖𝑐𝑒 𝑎 𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ. 

:𝐴𝑑𝑣𝑒𝑟𝑏𝑠:                          قیود مکان، توالی   - 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒 , 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 , 𝑠𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒  

- = ℎ𝑒𝑟𝑒 جا این 

− 𝐻𝑒  𝑖𝑠  𝑎𝑙𝑤𝑎𝑦𝑠  𝑙𝑎𝑡𝑒. 

− 𝑌𝑜𝑢 𝑚𝑢𝑠𝑡  𝑛𝑒𝑣𝑒𝑟 𝑠𝑤𝑖𝑚 𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑎 𝑏𝑖𝑔 𝑚𝑒𝑎𝑙. 

𝐼  𝑢𝑠𝑢𝑎𝑙𝑙𝑦  𝑤𝑎𝑙𝑘  𝑡𝑜 𝑤𝑜𝑟𝑘.
                      

 
𝑚𝑎𝑖𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑏
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− 𝐶𝑜𝑚𝑒  ℎ𝑒𝑟𝑒 , 𝐼 𝑤𝑎𝑛𝑡 𝑡𝑜 𝑠𝑝𝑒𝑎𝑘 𝑡𝑜 𝑦𝑜𝑢. 

- = ℎ𝑒𝑟𝑒 جا آن 

− 𝑆𝑡𝑎𝑦  𝑡ℎ𝑒𝑟𝑒 , 𝐼′𝑙𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑔𝑒𝑡 𝑦𝑜𝑢. 

-  𝑜𝑣𝑒𝑟 ℎ𝑒𝑟𝑒  و𝑜𝑣𝑒𝑟 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑒 شود. ای )غیررسمی( استفاده میرهودر حالت محا 

− 𝐶𝑜𝑚𝑒  𝑜𝑣𝑒𝑟 ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑠𝑖𝑡 𝑑𝑜𝑤𝑛. 

 اسامی برخی از قیود مکان معروف در زیر نوشته شده است: 

− 𝑎𝑏𝑟𝑜𝑎𝑑 = (خارج از کشور) −  𝑎ℎ𝑒𝑎𝑑 − 𝑎𝑤𝑎𝑦 − 𝑏𝑎𝑐𝑘 

−𝑑𝑜𝑤𝑛𝑠𝑡𝑎𝑖𝑟𝑠 𝑢𝑝𝑠𝑡𝑎𝑖𝑟𝑠 − 𝑖𝑛 𝑜𝑢𝑡 − 𝑖𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒 𝑜𝑢𝑡𝑠𝑖𝑑𝑒ΤΤΤ  

𝑛𝑒𝑎𝑟𝑏𝑦 − 𝑓𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑 (𝑠) 𝑏𝑎𝑐𝑘𝑤𝑎𝑟𝑑 (𝑠) 𝑠𝑖𝑑𝑒𝑤𝑎𝑦𝑠ΤΤ  

 

− 𝐻𝑒 𝑤𝑎𝑙𝑘𝑒𝑑  𝑜𝑢𝑡 , 𝑠𝑎𝑦𝑖𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎𝑡 ℎ𝑒 𝑐𝑜𝑢𝑙𝑑𝑒𝑛′𝑡 𝑠𝑡𝑎𝑦. 

− 𝑡ℎ𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑢𝑒 𝑠𝑙𝑜𝑤𝑙𝑦 𝑚𝑜𝑣𝑒𝑑 𝑓𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑 (𝑠). 

 کنیم: * برای آدرس دادن از عبارات قیدی زیر استفاده می

𝑠𝑡𝑟𝑎𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑜𝑛 𝑎ℎ𝑒𝑎𝑑 − 𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑙𝑒𝑓𝑡 𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡ΤΤ  

𝑜𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑙𝑒𝑓𝑡 𝑜𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡 − 𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝑙𝑒𝑓𝑡 𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡ΤΤ −  𝑎𝑠   𝑓𝑎𝑟  𝑎𝑠   
− 𝐺𝑜  𝑠𝑡𝑟𝑎𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑜𝑛. 𝑤ℎ𝑒𝑛 𝑦𝑜𝑢 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑖𝑐 𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡𝑠, 𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡. 𝑡ℎ𝑒 𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡 𝑟𝑜𝑎𝑑 𝑜𝑛 𝑡𝑙𝑒 𝑙𝑒𝑓𝑡 𝑖𝑠 

𝑡ℎ𝑒 𝑜𝑛𝑒 𝑦𝑜𝑢 𝑤𝑎𝑛𝑡. 

اند صحبت یکی پس از دیگری )توالی( رُخ دادهخواهیم در مورد چند رخدادی که * وقتی می

 کنیم: کنیم از قیود زیر استفاده می

𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡 (𝑙𝑦) 𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝑎𝑙𝑙 ,   𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑 (𝑙𝑦),   𝑡ℎ𝑖𝑟𝑑 (𝑙𝑦)𝑒𝑡𝑐.Τ  

𝑙𝑎𝑠𝑡 (𝑙𝑦), 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑙𝑦 
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از عبارات قیدی زیر برای بیان  𝑡ℎ𝑖𝑟𝑑(𝑙𝑦)و  𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑(𝑙𝑦)جای استفاده از توانیم به* می

 توالی استفاده کنیم: 

𝑡ℎ𝑒𝑛, 𝑛𝑒𝑥𝑡, 𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑𝑠, 𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑡ℎ𝑎𝑡 

− 𝐹𝑖𝑟𝑠 𝑜𝑓 𝑎𝑙𝑙 𝐼 𝑤𝑒𝑛𝑡 𝑡𝑜 𝑇𝑒ℎ𝑟𝑎𝑛, 𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝐼  

𝑠𝑝𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑜𝑚𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑖𝑛 𝐾𝑎𝑟𝑎𝑗. 
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𝐴𝑑𝑣𝑒𝑟𝑏−                                          قید + صفت                       - + 𝐴𝑑𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 

 توانیم از یک قید قبل آن استفاده کنیم. تر نشان دهیم میصورت قویکه صفتی را بهبرای این

[
 
 
 
  

 
𝐼𝑡 𝑤𝑎𝑠  

𝑎𝑑𝑗
𝑐𝑜𝑙𝑑. 

           

 𝐼𝑡 𝑤𝑎𝑠   

 
𝑣𝑒𝑟𝑦
𝑎𝑑𝑣

   
 

𝑐𝑜𝑙𝑑.
𝑎𝑑𝑗 

 

 شوند مانند: قیودی که در این حالت استفاده می

𝑣𝑒𝑟𝑦, 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑒𝑙𝑦, 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑙𝑦. 

 𝐼′𝑚  𝑟𝑒𝑎𝑙𝑙𝑦  𝑎𝑛𝑔𝑟𝑦 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑦𝑜𝑢−                                           خیلی عصبانی هستم

استفاده از همان ساختار بالا )استفاده از قیودی خاص قبل از  توانیم باچنین میما هم -

 تر نشان دهیم. صفت( صفت را ضعیف

𝑓𝑎𝑖𝑟𝑙𝑦, 𝑞𝑢𝑖𝑡𝑒, 𝑟𝑎𝑡ℎ𝑒𝑟 

 .𝑂𝑢𝑟 𝑐𝑎𝑟 𝑖𝑠 𝑓𝑎𝑖𝑟𝑙𝑦 𝑜𝑙𝑑−                              ماشین قدیمی است اما نه خیلی قدیمی 

–                                       نیست.العاده ه اما فوقخوب 𝑇ℎ𝑒  𝑚𝑒𝑎𝑙 𝑤𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑖𝑡𝑒 𝑛𝑖𝑐𝑒. 

  :𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑜𝑓 𝑎𝑑𝑣𝑒𝑏𝑠 𝑖𝑛 𝑎 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑐𝑒                         جایگاه قیود در جلمه:     

 جایگاه برای قیود در جملات وجود دارد:  4 -

 .𝑆𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑠ℎ𝑒 𝑔𝑒𝑡𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑡𝑖𝑟𝑒𝑑−                                    قبل از فاعل:       -1

 .𝐼 𝑠𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑑 𝑏𝑖𝑜𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ𝑖𝑒𝑠−                              بین فعل و فاعل:        -2

 ل کمکی و فعل اصلی جمله: و یا افعا 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙بین افعال  -3

−𝐼 𝑐𝑎𝑛  𝑠𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑦 𝑡ℎ𝑖𝑠 𝑔𝑎𝑚𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑤𝑒𝑙𝑙. 



 

182 

 .𝐻𝑒 𝑚𝑎𝑘𝑒𝑠 𝑚𝑒 𝑎𝑛𝑔𝑟𝑦 𝑆𝑜𝑚𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠−                 در انتهای عبارات و جملات: -4

−𝐻𝑒 𝑚𝑎𝑘𝑒𝑠 𝑚𝑒 𝑎𝑛𝑔𝑟𝑦 𝑆𝑜𝑚𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠.  

 توجه:  *

 گیرند.موقعیتی که در بالا گفته شد قرار نمی 4ی انواع قیدها در همه

,𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙𝑦)قیدهایی مانند  - 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑎𝑖𝑛𝑙𝑦, 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑙𝑦)  در موقعیت زیر استفاده

 شوند: می

 : مثبتبین فاعل و فعل  -1

−𝐽𝑎𝑛𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑙𝑦 𝑘𝑛𝑜𝑤𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑎𝑛𝑠𝑤𝑒𝑟. 

 : مثبتو کمکی  𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙از افعال بعد -2

−𝑇ℎ𝑒𝑦′𝑙𝑙  𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑙𝑦  𝑤𝑖𝑛. 

 : منفیو کمکی modal از افعال  قبل -3

−𝑇ℎ𝑒𝑦  𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑙𝑦 𝑤𝑜𝑛′𝑡 𝑤𝑖𝑛. 

,𝑛𝑒𝑎𝑟𝑙𝑦)مانند  (𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠)قیدهای  - 𝑎𝑙𝑚𝑜𝑠𝑡 صورت زیر استفاده و...( را به

 کنیم: می

 .𝐻𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑜𝑠𝑡 𝑑𝑖𝑒𝑑 −                                                              بین فاعل و فعل: -1

 : 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙از افعالی کمکی یا مدال بعد -2

− 𝐼′𝑣𝑒 𝑛𝑒𝑎𝑟𝑙𝑦 𝑓𝑖𝑛𝑖𝑠ℎ𝑒𝑑.   
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,𝑎𝑙𝑠𝑜)ی عبارات هستند مانند برخی قیدها که تأکید کننده - 𝑜𝑛𝑙𝑦 , 𝑗𝑢𝑠𝑡 , 𝑒𝑣𝑒𝑛)  را در

     بریم: کار میموقعیت زیر به 2

 بین فاعل و فعل: -1

− 𝑆ℎ𝑒 𝑤𝑎𝑠 𝑟𝑢𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑠ℎ𝑒  𝑒𝑣𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑢𝑔ℎ𝑒𝑑 𝑎𝑡 𝑚𝑒. 

 یا کمکی:  𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙بعد از افعال  -2

−  𝐼′𝑚  𝑜𝑛𝑙𝑦  𝑗𝑜𝑘𝑖𝑛𝑔. 

 * نکته: 

 کنیم: و یا کمکی استفاده می 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙را قبل از حالت منفی افعال  𝑗𝑢𝑠𝑡توجه کنید که 

− 𝐼  𝑗𝑢𝑠𝑡  𝑑𝑜𝑛′𝑡 𝑢𝑛𝑑𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 𝑤ℎ𝑦 𝑖𝑡 ℎ𝑎𝑝𝑝𝑒𝑛𝑒𝑑. 

 ی تکمیلی: * نکته

 آیند. می 𝑏𝑒همه انواع قیدها بعد از افعال 

 

 
− 𝐽𝑎𝑐𝑘 𝑒𝑎𝑟𝑛𝑠 𝑎 𝑙𝑜𝑡 𝑎𝑛𝑑 ℎ𝑒 𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑠 𝑎 𝑙𝑜𝑡, 𝑡𝑜𝑜. 

− 𝐼 𝑑𝑜𝑛′𝑡 𝑙𝑖𝑘𝑒 𝑑𝑜𝑔𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝐼′𝑚 𝑛𝑜𝑡 𝑘𝑒𝑒𝑛 𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑡𝑠  𝑒𝑖𝑡ℎ𝑒𝑟 . 

− 𝑆ℎ𝑒  𝑖𝑠   𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑙𝑦   𝑎𝑡 𝑤𝑜𝑟𝑘 𝑛𝑜𝑤. 

 کنیم:در انتهای جملات استفاده می  eitherو    tooاز   -

 
 فعل منفی 2بعد از  فعل مثبت  2بعد از 
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پردازند را در حالات زیر استفاده قیدهایی که به توصیف چگونگی رخداد موردی می -

,𝑐𝑎𝑟𝑒𝑓𝑢𝑙𝑙𝑦 )مانند:کنیم: می 𝑞𝑢𝑖𝑐𝑘𝑙𝑦, 𝑏𝑎𝑑𝑙𝑦, 𝑤𝑒𝑙𝑙 )...و 

                                                بعد از فعل:        -1
− 𝑃𝑙𝑒𝑎𝑠𝑒  

  
  
𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒
𝑉 
  
𝑐𝑎𝑟𝑒𝑓𝑢𝑙𝑙𝑦.

 
 
   

 

                                       عول:    فبعد از م -2
− 𝐼 𝑟𝑒𝑎𝑑  

  
  
𝑡ℎ𝑒 𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟
𝑜𝑏𝑗 

  
𝑐𝑎𝑟𝑒𝑓𝑢𝑙𝑙𝑦.

 
 
   

 

 (last Monday , in the morning , during the holidays)  :قیدهای زمانی مانند -

 بریم: کارمیدر ابتدای جمله یا انتهای جملات و عبارات به  

− 𝐿𝑎𝑠𝑡 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑑𝑎𝑦  𝐼 ℎ𝑎𝑑 𝑎 𝑔𝑟𝑒𝑎𝑡 𝑡𝑖𝑚𝑒. 

− 𝐼 ℎ𝑎𝑑 𝑎  𝑔𝑟𝑒𝑎𝑡 𝑡𝑖𝑚𝑒  𝑙𝑎𝑠𝑡 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑑𝑖𝑛𝑔.  

 ی طلایی: * نکته

 کنیم: ترتیب زیر را رعایت میتر از یک قید داشتیم بهاگر در جمله بیش

⟶ 𝑚𝑎𝑛𝑛𝑒𝑟  قید حالت 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒 ⟶ 𝑡𝑖𝑚𝑒. 

− 𝐻𝑒 𝑤𝑎𝑠  𝑤𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔  ℎ𝑎𝑟𝑑  𝑖𝑛  ℎ𝑖𝑠 𝑜𝑓𝑓𝑖𝑐𝑒  𝑙𝑎𝑠𝑡 𝑛𝑖𝑔ℎ𝑡. 
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−𝑻𝒐𝒐 𝒂𝒏𝒅  𝒆𝒏𝒐𝒖𝒈𝒉:  

 
− 𝑇ℎ𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑒 𝑖𝑠  𝑡𝑜𝑜  ℎ𝑒𝑎𝑣𝑦. 𝐻𝑒 𝑐𝑎𝑛′𝑡 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑦 𝑖𝑡. 

𝑇𝑜𝑜                 :                                                   1کاربرد  − 𝑇𝑜𝑜 + 𝑎𝑑𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 

    − 𝐼′𝑚 𝑡𝑜𝑜  𝑡𝑖𝑟𝑒𝑑. 

2 − 𝑇𝑜𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑦 +  اسامی جمع   

       𝑇𝑜𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑦  𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒 

3 − 𝑇𝑜𝑜 𝑚𝑢𝑐ℎ +  اسامی غیر قابل شمارش  

       𝑇𝑜𝑜 𝑚𝑢𝑐ℎ 𝑤𝑜𝑟𝑘 

 کنیم: تواند کاری را انجام دهد از ساختار زیر استفاده میکه فردی نمی* برای بیان علت این

𝑡𝑜𝑜+ — +𝑡𝑜 + 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 

 .𝑆ℎ𝑒 𝑖𝑠 𝑡𝑜𝑜 𝑦𝑜𝑢𝑛𝑔  𝑡𝑜 𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒−تواند رانندگی کند چون خیلی کم سن است.     او نمی

 
−𝑇ℎ𝑖𝑠 𝑠𝑚𝑎𝑙𝑙 𝑐𝑎𝑠𝑒 𝑖𝑠𝑛′𝑡 𝑏𝑖𝑔 𝑒𝑛𝑜𝑢𝑔ℎ 

 :  𝑒𝑛𝑜𝑢𝑔ℎکاربرد 

1 − 𝐴𝑑𝑗𝑒𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 + 𝑒𝑛𝑜𝑢𝑔ℎ 

       𝐼𝑠 𝑡ℎ𝑖𝑠 𝑟𝑜𝑜𝑚 𝑤𝑎𝑟𝑚 𝑒𝑛𝑜𝑢𝑔ℎ ? 

2 − 𝑒𝑛𝑜𝑢𝑔ℎ +  اسامی جمع   

𝑡𝑜𝑜 ⟵ بیش از حد 

𝑒𝑛𝑜𝑢𝑔ℎ ⟵ ی کافی / به مقدار مورد نیاز اندازه 
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       𝑒𝑛𝑜𝑢𝑔ℎ 𝑝𝑜𝑡𝑎𝑡𝑜𝑒𝑠 

3 − 𝑒𝑛𝑜𝑢𝑔ℎ  اسامی غیر قابل شمارش+

         𝑒𝑛𝑜𝑢𝑔ℎ  𝑡𝑖𝑚𝑒 

 جوییم. می * برای بیان عدم توانایی یک فرد در انجام کاری از ساختار زیر بهره

𝑛𝑜𝑡 —𝑒𝑛𝑜𝑢𝑔ℎ + 𝑡𝑜 + 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 

 𝑠ℎ𝑒 𝑖𝑠𝑛′𝑡 𝑜𝑙𝑑 𝑒𝑛𝑜𝑢𝑔ℎ 𝑡𝑜 𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒. 

 ی کافی بزرگ نیست که رانندگی کند. او به اندازه
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𝑺𝒐 𝒂𝒏𝒅  𝑺𝒖𝒄𝒉 

 گیریم: بهره می 𝑆𝑢𝑐ℎو  𝑆𝑜برای تشدید کردن صفات از 

 

𝑆𝑜 بریم: کار میرا قبل از صفت و قید به 

                              𝑎𝑑𝑗
−𝑇ℎ𝑖𝑠 𝑡𝑒𝑎 𝑖𝑠 𝑆𝑜  𝑠𝑤𝑒𝑒𝑡. 

−𝑇ℎ𝑒𝑦 𝑔𝑒𝑡 𝑢𝑝 𝑆𝑜  𝑙𝑎𝑡𝑒.
                                   𝑎𝑑𝑣

 

 کار ببریم: نیز به 𝑚𝑢𝑐ℎو  𝑚𝑎𝑛𝑦را با  𝑆𝑜توانیم می -

−𝑆𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑦 +  (𝑆𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑦 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒)  اسامی جمع

− 𝑆𝑜 𝑚𝑢𝑐ℎ  (𝑆𝑜 𝑚𝑢𝑐ℎ 𝑤𝑜𝑟𝑘)  اسامی غیر قابل شمارش+

 
 کنیم. قبل از اسامی جمع و یا اسامی غیرقابل شمارش نیز استفاده می 𝑠𝑢𝑐ℎاز 

                                     𝐴𝑑𝑗 + 𝑁
−𝐼𝑡 𝑤𝑎𝑠  𝑠𝑢𝑐ℎ 𝑎𝑛 𝑎𝑚𝑎𝑧𝑖𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑟. 

−𝑇ℎ𝑎𝑡 𝑤𝑎𝑠 𝑠𝑢𝑐ℎ  𝑒𝑥𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑡 𝑓𝑜𝑜𝑑. 

−𝐻𝑒 ℎ𝑎𝑠 𝑠𝑢𝑐ℎ  𝑏𝑖𝑔 𝑓𝑒𝑒𝑡. 

 استفاده کنیم.  𝑎 𝑙𝑜𝑡 𝑜𝑓با  𝑠𝑢𝑐ℎتوانیم از می -

1 − 𝑠𝑢𝑐ℎ 𝑎 𝑙𝑜𝑡 𝑜𝑓 +  اسامی جمع  

   −𝑠𝑢𝑐ℎ 𝑎 𝑙𝑜𝑡 𝑜𝑓 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒 

- 𝑆𝑜 

𝑠𝑢𝑐ℎ 𝑎 𝑎𝑛Τ  : 𝑠𝑢𝑐ℎ  𝑎 𝑎𝑛Τ + 𝑎𝑑𝑗 +Τ  اسم مفرد 
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2 − 𝑠𝑢𝑐ℎ 𝑎 𝑙𝑜𝑡 𝑜𝑓 +  اسامی غیر قابل شمارش  

   −𝑠𝑢𝑐ℎ 𝑎 𝑙𝑜𝑡 𝑜𝑓 𝑤𝑜𝑟𝑘. 

 ی تکمیلی* نکته

 ی کاری را شرح دهیم: توانیم نتیجهمی 𝑠𝑢𝑐ℎو  𝑆𝑜گاهی اوقات با استفاده از 

نتیجه                                                

−𝐼𝑡 𝑤𝑎𝑠 𝑠𝑢𝑐ℎ 𝑎 𝑑𝑎𝑟𝑘  𝑛𝑖𝑔ℎ𝑡  𝑡ℎ𝑎𝑡  𝑤𝑒 𝑑𝑖𝑑𝑛′𝑡 𝑠𝑒𝑒 ℎ𝑖𝑚.
 

نتیجه                                                    

−𝐻𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑣𝑒𝑑 𝑠𝑜 𝑙𝑎𝑡𝑒 , ℎ𝑒 𝑚𝑖𝑠𝑠𝑒𝑑 ℎ𝑖𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒.
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 :𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔𝑠−                                                                :کردن مقایسه -

 :𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑑𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠−                                                             :ایصفات مقایسه

شوند به دو صورت صفات تفضیلی صفاتی که برای مقایسه استفاده می

(𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑎𝑑𝑗)  و صفات عالی(𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑎𝑑𝑗)  .هستند 

 

 
 𝑎𝑑𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒)صفت(  𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒( تفضیلی)صفت  𝑠𝑢𝑝𝑟𝑎𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒)صفت برتر( 

𝑡ℎ𝑒 + 𝑎𝑑𝑗 + −𝑒𝑠𝑡

= 𝑡ℎ𝑒 ℎ𝑎𝑟𝑑𝑒𝑠𝑡 

𝑎𝑑𝑗 + −𝑒𝑟 = ℎ𝑎𝑟𝑑𝑒𝑟 = ℎ𝑎𝑟𝑑 یک بخشی 

𝑡ℎ𝑒 + 𝑎𝑑𝑗 + −𝑠𝑡

= 𝑡ℎ𝑒 𝑛𝑖𝑐𝑒𝑠𝑡 

𝑎𝑑𝑗 − 𝑟 = 𝑛𝑖𝑐𝑒𝑟 = 𝑛𝑖𝑐𝑒 مختوم به  یک بخشی−𝑒 

𝑡ℎ𝑒

+ 𝑎𝑑𝑗 ( دوبل بیحرف صدا)

+ −𝑒𝑠𝑡 = 𝑡ℎ𝑒 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡 

𝑎𝑑𝑗
  
(

دوبل نشدن حرف

بیصدا آخر
)
+𝑒𝑟 = 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟

  
 

= 𝑓𝑎𝑡  یک بخشی مختوم به حروف

 صدا و صداداربی

𝑡ℎ𝑒 + 𝑎𝑑𝑗 − 𝑦 + 𝑖𝑒𝑠𝑡

= 𝑡ℎ𝑒 ℎ𝑎𝑝𝑝𝑖𝑒𝑠𝑡 

𝑎𝑑𝑗 − 𝑦 + 𝑖𝑒𝑟 = ℎ𝑎𝑝𝑝𝑖𝑒𝑟 = ℎ𝑎𝑝𝑝𝑦 شی مختوم به خدو ب–y 

𝑡ℎ𝑒 𝑚𝑜𝑠𝑡 + 𝑎𝑑𝑗

= 𝑡ℎ𝑒 𝑚𝑜𝑠𝑡 𝑒𝑛𝑗𝑜𝑦𝑎𝑏𝑙𝑒 

𝑚𝑜𝑟𝑒 + 𝑎𝑑𝑗 = 𝑚𝑜𝑟𝑒 𝑒𝑛𝑗𝑜𝑦𝑎𝑏𝑙𝑒 = 𝑒𝑛𝑗𝑜𝑦𝑎𝑏𝑙𝑒تردو بخشی یا بیش 

𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡
𝑡ℎ𝑒 𝑤𝑜𝑟𝑠𝑒

𝑡ℎ𝑒 𝑓𝑢𝑟𝑡ℎ𝑒𝑠𝑡 𝑓𝑎𝑟𝑡ℎ𝑒𝑠𝑡Τ
 

𝑏𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟
𝑤𝑜𝑟𝑠𝑒

𝑓𝑢𝑟𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑓𝑎𝑟𝑡ℎ𝑒𝑟Τ
 

 بیقاعدهها
  
 

∶ 𝑔𝑜𝑜𝑑
𝑏𝑎𝑑
𝑓𝑎𝑟

 

 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑎𝑑𝑗 −                                                    صفات تفصیلی:            -

  کنیم:می تری از اشیا و افراد و مکان استفادهیا تعداد بیش 2از صفات تفصیلی برای مقایسه 
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های زمانی مختلف چنین از این صفات برای مقایسه دو چیز یا فرد یا مکان یکسان در بازههم

 کنیم: استفاده می

𝐼′𝑚 𝑚𝑢𝑐ℎ  𝑓𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟  𝑡ℎ𝑎𝑛  𝐼 𝑤𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠𝑡 𝑦𝑒𝑎𝑟. 

 

 

 * نکته: 

 

 * توجه: 

قابل حذف است )وقتی از محتوای متن مشخص باشد با  𝑡ℎ𝑎𝑛گاهی اوقات عبارتی حاوی 

 کنیم(. چه چیزی مقایسه می

− 𝑂𝑙𝑑𝑒𝑟 𝑎𝑡ℎ𝑙𝑒𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑟𝑒 𝑔𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔  𝑓𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑎𝑛𝑑 𝑓𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟. 

 (𝑡ℎ𝑎𝑛 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑡)نسبت به گذشته 

− 𝑌𝑜𝑢𝑛𝑔𝑒𝑟 𝑟𝑢𝑛𝑛𝑒𝑟𝑠 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑎𝑙𝑤𝑎𝑦𝑠 𝑏𝑒 𝑓𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟  𝑡ℎ𝑎𝑛 𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟 𝑟𝑢𝑛𝑛𝑒𝑟𝑠. 

 که ما پس از صفات تفضیلی برای نشان دادن این      ی           از واژه

 

 کنیم.چیزی در حال قیاس هستیم استفاده می با چه

 

tha
n 
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 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒  𝑎𝑑𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒                      صفات عالی                                           

از اعضای یک گروه  ترای بالاتر، بهتر، قویمکان یا شی ،خواهیم بگوییم یک فردکه میهنگامی

 کنیم. است از صفات عالی استفاده می

− 𝑇ℎ𝑒 𝑜𝑙𝑦𝑚𝑝𝑖𝑐𝑠 𝑖𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑙𝑦  𝑡ℎ𝑒 𝑚𝑜𝑠𝑡 𝑒𝑥𝑖𝑡𝑖𝑛𝑔  𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠
𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟.                                         

 

 ی را به شکل زیر استفاده نماییم: توانیم صفات عال* می

 𝑜𝑛𝑒 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒  𝑆𝑜𝑚𝑒 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒Τاسم جمع  +  صفت عالی  +   ①

−𝑇𝑎𝑚𝑠𝑖𝑛 𝑖𝑠  𝑜𝑛𝑒 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑚𝑜𝑠𝑡 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜𝑢𝑠 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒 𝐼 𝑘𝑛𝑜𝑤. 

 

+   صفاعت عالی ②

 
 
 

+ ترتیبی اعداد

(𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟)

 

−𝑂𝑢𝑟 𝑡𝑒𝑎𝑚 𝑤𝑎𝑠  𝑡ℎ𝑒 𝑡ℎ𝑖𝑟𝑑 𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛. 

 * نکته: 

 نیز استفاده کنیم:  (𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒)از صفات ملکی  𝑡ℎ𝑒جای توانیم بهمی

𝑚𝑦  𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑓𝑟𝑖𝑒𝑛𝑑  ℎ𝑖𝑠  𝑔𝑟𝑒𝑎𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑐ℎ𝑖𝑒𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡.⁄  
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 :𝑪𝒐𝒎𝒑𝒂𝒓𝒊𝒏𝒈  𝒂𝒅𝒗𝒆𝒓𝒃𝒔                                                    ای        قیدهای مقایسه

 توانیم چگونگی رخدادها را مقایسه کنیم: با استفاده از ترکیب زیر می -

𝑚𝑜𝑟𝑒  𝑚𝑜𝑠𝑡 + 𝑎𝑑𝑣Τ  

𝑊𝑜𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑔𝑒𝑑 60 𝑡𝑜 68 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑑  𝑡ℎ𝑒 𝑚𝑜𝑠𝑡 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑙𝑦. 

چنین در مورد قیدهایی که شکل یکسانی با فرم صفت دارند هم -

– 𝑒𝑟 – 𝑒𝑠𝑡  (ℎ𝑎𝑟𝑑 − 𝑓𝑎𝑠𝑡 − 𝑞𝑢𝑖𝑐𝑘 − 𝑙𝑎𝑡𝑒 𝑒𝑡𝑐)Τ کنیم. را اضافه می 

− 𝑊𝑜𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑔𝑒𝑑 60 𝑡𝑜 68 𝑟𝑢𝑛 𝑜𝑛 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑓𝑜𝑢𝑟
𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑠  𝑓𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟  𝑒𝑎𝑐ℎ 𝑦𝑒𝑎𝑟.                           

  قاعده هم وجود دارند مانند:چنین تعدادی قید بیو هم -

(best, better, well, little, furthest, further, far, worst, worse, bady, least, less.) 

- I did worse than I had expected in the exam, so I was disapointed. 

 های دیگر مقایسه کردن: روش -

برای مقایسه استفاده  𝑚𝑜𝑟𝑒  𝑡ℎ𝑒 𝑚𝑜𝑠𝑡Τدر مقابل  𝑙𝑒𝑠𝑠  𝑡ℎ𝑒 𝑙𝑒𝑎𝑠𝑡Τاز کلماتی مانند  -

 کنیم. می

− 𝑇ℎ𝑎𝑡 𝑤𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑙𝑦 𝑡ℎ𝑒 𝑙𝑒𝑎𝑠𝑡 𝑒𝑛𝑗𝑜𝑦𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑚𝑒𝑎𝑙  

𝐼′𝑣𝑒 𝑒𝑣𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑑 !! 

 توان از ساختار زیر استفاده کرد. تر میبرای تأکید بیش -

1. 𝑒𝑣𝑒𝑛, 𝑓𝑎𝑟, 𝑎 𝑔𝑟𝑒𝑎𝑡 𝑑𝑒𝑎𝑙, 𝑎 𝑙𝑖𝑡𝑡𝑙𝑒, 𝑎𝑙𝑜𝑡,𝑚𝑢𝑐ℎ + 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 

−𝑂𝑙𝑑𝑒𝑟 𝑤𝑜𝑚𝑒𝑛 𝑠ℎ𝑜𝑤𝑒𝑑  𝑚𝑢𝑐ℎ 𝑔𝑟𝑒𝑎𝑡𝑒𝑟 𝑖𝑛 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑖𝑛 𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑 

𝑡ℎ𝑎𝑛 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑. 
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 در حالات رسمی  -

2. 𝑠𝑖𝑔ℎ𝑡𝑙𝑦, 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒, 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡𝑙𝑦 + 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒. 

−𝑇ℎ𝑒 𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑒 𝑓𝑜𝑟 2003 𝑤𝑒𝑟𝑒 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡𝑙𝑦 ℎ𝑖𝑔ℎ𝑒𝑟 𝑡ℎ𝑎𝑛 

𝑡ℎ𝑜𝑠𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑡ℎ𝑒 𝑦𝑒𝑎𝑟 2000. 

 * توجه  توجه: 

 آید. نمی 𝑣𝑒𝑟𝑦همراه صفات تفضیلی گاه بههیچ

 

 کنیم: که دو چیز مانند هم هستند )شبیه( از فرم زیر استفاده میبرای نشان دادن این -

𝑎𝑠 + 𝑎𝑑𝑗 𝑎𝑑𝑣Τ + 𝑎𝑠 

 

 
,𝑛𝑒𝑎𝑟𝑙𝑦بالا کلمات  توان به ساختارمی - ℎ𝑎𝑙𝑓, 𝑎𝑙𝑚𝑜𝑠𝑡, 𝑗𝑢𝑠𝑡  و𝑡𝑤𝑖𝑐𝑒 و 

𝑡ℎ𝑟𝑒𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠 را هم اضافه نمود. و ... 

− 𝐻𝑒 𝑐𝑎𝑛 𝑟𝑢𝑛  𝑡𝑤𝑖𝑐𝑒 𝑎𝑠 𝑓𝑎𝑠𝑡 𝑎𝑠  𝑡ℎ𝑒 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑠 𝑖𝑛 ℎ𝑖𝑠 𝑡𝑒𝑎𝑚. 

𝑉𝑒𝑟𝑦  𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟 

  
−𝑀𝑦 𝑐𝑎𝑟 𝑖𝑠  

𝑎𝑑𝑗
𝑎𝑠  𝑜𝑙𝑑  𝑎𝑠

   
  

𝑦𝑜𝑢𝑟𝑠.     (دو ماشین یک سال تولید شدند) 

 
 

− 𝑂𝑑𝑒𝑟 𝑎𝑡ℎ𝑙𝑒𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑟𝑒  𝑎𝑠 𝑙𝑖𝑘𝑒𝑙𝑦 𝑡𝑜
       𝑎𝑑𝑣𝑎𝑐ℎ𝑖𝑒𝑣𝑒 

 
 

𝑡ℎ𝑒𝑖𝑟 𝑝𝑒𝑎𝑘 𝑓𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠 𝑎𝑠 𝑦𝑜𝑢𝑛𝑔𝑒𝑟 𝑎𝑡ℎ𝑙𝑒𝑡𝑒𝑠.
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 بیاوریم:  𝑛𝑜𝑡چنین برای نشان دادن تفاوت بین دو چیز کافیست قبل از ساختار بالا هم -

− 𝑊ℎ𝑖𝑙𝑒 𝑡ℎ𝑒𝑦 𝑚𝑎𝑦  𝑛𝑜𝑡  𝑏𝑒  𝑎𝑠 𝑓𝑎𝑠𝑡 𝑎𝑠  𝑡ℎ𝑒𝑖𝑟 𝑦𝑜𝑢𝑛𝑟𝑔𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑟𝑡𝑠. 

توانیم تغییر در رخداد یک اتفاق در طول زمان را نشان با تکرار کردن صفات تفضیلی می -

 دهیم. 

−𝐸𝑒𝑎𝑐ℎ 𝑦𝑒𝑎𝑟 𝑎𝑡ℎ𝑙𝑒𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑒𝑚 𝑡𝑜 𝑏𝑒 𝑔𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑎𝑛𝑑 𝑏𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟. 

شئ در یک زمان مشخص از ساختار  2برای نشان دادن عوض شدن و یا تغییر کردن  -

 کنیم. زیر استفاده می

𝑡ℎ𝑒 + 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 + 𝑡ℎ𝑒 + 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 

-The sooner the better. 

−𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔  𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 

Superlative 

 صفت عالی

Comparative 

 ت تفضیلیصف

Quantifier 

 ارشیصفات سم

The most More a lot / much / many 

)اسم قابل شمارش 

 the fewest جمع+(

)اسامی قابل شمارش 

 fewer جمع+(

a few 

)اسامی غیرقابل 

 the least شمارش +(

)اسامی غیرقابل 

 less شمارش +(

a little 

 

− 𝑇𝑜𝑑𝑎𝑦′𝑠 𝑡𝑜𝑝 𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑣𝑒 𝑎 𝑙𝑜𝑡  𝑚𝑜𝑟𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑒𝑦  𝑡ℎ𝑎𝑛 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑡. 

− 25 𝑦𝑒𝑎𝑟 𝑎𝑔𝑜 𝑓𝑒𝑤 60 − 𝑦𝑒𝑎𝑟 − 𝑜𝑙𝑑 𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑛𝑑 𝑒𝑣𝑒𝑛  

𝑓𝑒𝑤𝑒𝑟 𝑤𝑜𝑚𝑒𝑛 𝑤𝑜𝑢𝑙𝑑 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑒𝑑 𝑟𝑢𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎 𝑚𝑎𝑟𝑎𝑡ℎ𝑜𝑛. 
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− 𝑇ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑢𝑠𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝑏𝑒  𝑙𝑒𝑠𝑠 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡 𝑓𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠. 

 کنیم: تر از ساختارهای زیر استفاده میبرای تأکید بیش -

1 − 𝑎 𝑙𝑜𝑡  𝑚𝑎𝑛𝑦 +𝑚𝑜𝑟𝑒  𝑓𝑒𝑤𝑒𝑟 + 𝑝𝑙𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑢𝑛ΤΤ  

                      اسامی قابل شمارش جمع                   

−𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑎𝑠𝑒𝑑 𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑜𝑟𝑠ℎ𝑖𝑝 ℎ𝑎𝑠 𝑔𝑖𝑣𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑦′𝑠 𝑎𝑡ℎ𝑙𝑒𝑡𝑒𝑠 

𝑚𝑎𝑛𝑦 𝑚𝑜𝑟𝑒 𝑜𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 𝑡𝑜 𝑠𝑢𝑐𝑐𝑒𝑒𝑑. 

 

2 − 𝑎 𝑙𝑜𝑡  𝑚𝑢𝑐ℎ + 𝑚𝑜𝑟𝑒 𝑙𝑒𝑠𝑠 + 𝑢𝑛𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑢𝑛ΤΤ   

 ارش مکلمات غیرقابل ش                                

−𝑇𝑜𝑑𝑎𝑦′𝑠 𝑎𝑡ℎ𝑒𝑡𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑚𝑢𝑐ℎ 𝑚𝑜𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎𝑛 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑡. 

 

3                                                          با تکرار کردن − 𝑓𝑒𝑤𝑒𝑟  𝑙𝑒𝑠𝑠  𝑚𝑜𝑟𝑒ΤΤ 

 

−𝑆𝑜 𝑚𝑢𝑐ℎ 𝑖𝑛 𝑜𝑢𝑟 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒𝑡𝑦 𝑖𝑠 𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡 𝑚𝑎𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑚𝑜𝑟𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑚𝑜𝑟𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑒𝑦. 

هم شبیه هستند و یا از هم متفاوت از ساختار زیر استفاده که دو چیز بهبرای بیان این -

 کنیم:می

(𝑛𝑜𝑡) 𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑛𝑦  𝑚𝑢𝑐ℎ + 𝑝𝑙𝑢𝑟𝑎𝑙  𝑢𝑛𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑢𝑛 (+𝑎𝑠)ΤΤ  

− 𝑇ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑛′𝑡  𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑛𝑦 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒  𝑑𝑜𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑎𝑡 𝑠𝑐ℎ𝑜𝑜𝑙.  

(𝑎𝑠 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑢𝑠𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝑏𝑒) 

(𝑎𝑠 می ی جمله حذفدوم به دلیل مشخص بودن ادامه.)شود 
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 * نکته تکمیلی: 

,𝑆𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑟 𝑡𝑜توان برای نشان دادن شباهت دو چیز از کلمات می 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑎𝑚𝑒 (𝑎𝑠), 𝑙𝑖𝑘𝑒 

 استفاده کرد. 

−𝐻𝑒 𝑠𝑤𝑖𝑚𝑠  𝑙𝑖𝑘𝑒 𝑎 𝑓𝑖𝑠ℎ. 

−𝑇ℎ𝑖𝑠 𝑓𝑖𝑙𝑚 𝑖𝑠 𝑆𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑟 𝑡𝑜  𝑡ℎ𝑖𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟′𝑠 𝑙𝑎𝑠𝑡 𝑜𝑛𝑒. 
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, 𝑫𝒆𝒎𝒐𝒏𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒆: 𝒕𝒉𝒊𝒔ضمایر اشاره:                             𝒕𝒉𝒂𝒕 , 𝒕𝒉𝒆𝒔𝒆 , 𝒕𝒉𝒐𝒔𝒆    

 شوند. صورت جانشینی برای اسم استفاده میدانید ضمایر بهطور که میهمان

 کنیم.استفاده می اندقبلاً ذکر شده کهای جای اسامی افراد یا اشیاءاز ضمائر اشاره به

 که با دست به آن فرد یا شئ اشاره داریم(. )و یا هنگامی

که حال بسته به این

   

(
جسم

یا فرد
 مورد نظر ما نزدیک یا دور است.  (

 جمع مفرد 

𝑇ℎ𝑖𝑠 (𝑁) اشاره به نزدیک  ⟶  𝑇ℎ𝑒𝑠𝑒 (𝑁) 

𝑇ℎ𝑎𝑡 (𝑁) اشاره به دور  ⟶  𝑇ℎ𝑜𝑠𝑒 (𝑁) 

 

 آید. می (𝑛𝑜𝑢𝑛)اسم  ،کنید بعد از ضمایر اشارهطور که مشاهده میهمان

− 𝑇ℎ𝑜𝑒𝑠 𝑎𝑝𝑝𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑖𝑐𝑖𝑜𝑢𝑠. 

− 𝑇ℎ𝑖𝑠 𝑒𝑥𝑒𝑟𝑐𝑖𝑠𝑒 𝑖𝑠 difficult. 

− 𝐼 𝑙𝑖𝑘𝑒 𝑡ℎ𝑖𝑠 𝑝𝑎𝑖𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔. 

کنیم اما میطور که در ابتدا اشاره شد ما از ضمایر اشاره بدون اسم هم استفاده اما همان

 که منظور ما روشن باشد. هنگامی

−𝐴 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡 ℎ𝑎𝑠 𝑗𝑢𝑠𝑡 𝑓𝑖𝑛𝑖𝑠ℎ𝑒𝑑 ℎ𝑖𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑒 𝑤𝑜𝑟𝑘, 𝑎𝑛𝑑 ℎ𝑒 𝑠𝑎𝑦𝑠 𝑡𝑜  

𝑎𝑛𝑑 ℎ𝑒 𝑠𝑎𝑦𝑠 𝑡𝑜 ℎ𝑖𝑠 𝑓𝑟𝑖𝑒𝑛𝑑. 
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− 𝑇ℎ𝑎𝑡 𝑤𝑎𝑠 𝑒𝑎𝑠𝑦.                              

↳ به ℎ𝑜𝑛𝑒𝑤𝑜𝑟𝑘 بر میگردد
 

 * نکته: 

𝑡ℎ𝑖𝑠اند از در مورد اتفاقاتی که هم اکنون رُخ داده 𝑡ℎ𝑒𝑠𝑒Τ کنیم. )چون به ما استفاده می

 نزدیک هستند(. 

𝐽𝑜ℎ𝑛 (𝑎𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑟𝑡) 

− 𝑆𝑜𝑚𝑒 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒𝑠𝑒 𝑠𝑜𝑛𝑔𝑠 𝑎𝑟𝑒 𝑏𝑒𝑎𝑢𝑡𝑖𝑓𝑢𝑙. 

 شود. استفاده می 𝑡ℎ𝑎𝑡  𝑡ℎ𝑜𝑠𝑒Τولی در مورد اتفاقاتی که به پایان رسیدند از 

𝐽𝑜ℎ𝑛 (𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟 ℎ𝑒𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑟𝑡) 

− 𝑆𝑜𝑚𝑒 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑜𝑠𝑒 𝑠𝑜𝑛𝑔𝑠 𝑤𝑒𝑟𝑒 𝑏𝑒𝑎𝑢𝑡𝑖𝑓𝑢𝑙. 
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 𝑷𝒐𝒔𝒔𝒆𝒔𝒔𝒊𝒗𝒆𝒔  𝒂𝒅𝒋𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒆                                                          صفات ملکی:   -

طور که شوند. هماناز ضمایر انگلیسی هستند و جایگزین اسم می دیگر صفات ملکی نوعی

 گیرند. مورد استفاده قرار می مالکیتاز اسمشان مشخص است برای بیان 

 ضمیر فاعلی صفت ملکی

 My I مال من 

 Your You مال تو

 His He مال او )مذکر(

 Her She مال او )مؤنث(

 Its It مال آن

 Our We مال ما

 Your You مال شما 

 Their They هاآنمال 

 * نکته:  

 

𝑝𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒
𝑎𝑑𝑗 اسم + 

𝑁𝑜𝑢𝑛
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 :مثال

 
 

  𝑂𝑢𝑟 𝑏𝑙𝑢𝑒 
 𝑁
𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑡

 
 
 

 , 𝑡ℎ𝑒𝑖𝑟 
𝑁

𝑐ℎ𝑖𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛 

 است.  (’𝑆)و  (ʼ𝑆)مالکیت  (𝑆)ی دیگر نشان دادن مالکیت استفاده از نحوه

 𝐴𝑙𝑖′𝑠   𝑏𝑜𝑜𝑘                                                                                     * نکته:      

 شود. قاعده استفاده میبیفقط برای اسامی مفرد یا اسامی جمع می (ʼ𝑆)باید توجّه کنید که 

–𝐸𝑟𝑜𝑢𝑝′𝑠 𝑡𝑒𝑐𝑙𝑚𝑎𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑠ℎ𝑜𝑤𝑝𝑖𝑒𝑐𝑒 

− 𝑇ℎ𝑒 𝑐ℎ𝑖𝑑𝑟𝑒𝑛′𝑠  𝑡𝑜𝑦𝑠 

 کنیم. برای مالکیت اسامی جمع با قاعده استفاده می (’𝑆)* از ساختار 

− 𝑚𝑦 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑠′ ℎ𝑜𝑢𝑠𝑒. 

𝑛𝑜𝑢𝑛)از ترکیب  ما بیشتر اما باید بدانید که + 𝑜𝑓) جای به(ʼ𝑆) که به چیزی غیر هنگامی

 کنیم: شود استفاده میاز انسان و حیوان اشاره می

 
 

 

 

 

 

 

 

 
−𝑇ℎ𝑒
  
 
𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒
𝑁
  

 
𝑜𝑓  𝑡ℎ𝑒 ℎ𝑜𝑡𝑒𝑙 (𝑡ℎ𝑒 ℎ𝑜𝑡𝑒𝑙𝑠′𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒)

 
 
 

 



 

201 

  𝒑𝒐𝒔𝒔𝒊𝒔𝒊𝒗𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒏𝒐𝒖𝒏𝒔                                                            ضمایر ملکی:       -

شوند و به افراد کمک طور که مشخص است برای نشان دادن مالکیت استفاده میهمان

 کنند تا از تکرار جلوگیری نمایند. می

ملکی ضمایر فاعلی ضمیر   

 Mine I مال من 

 Yours You مال تو

 His He مال او )مذکر(

 Hers She مال او )مؤنث(

 Its It مال آن

 Ours We مال ما

 Yours You مال شما 

 Theirs They هامال آن

− 𝑇ℎ𝑖𝑠 𝑐𝑎𝑟 𝑏𝑒𝑙𝑜𝑛𝑔𝑠 𝑡𝑜 𝑚𝑒. 

𝐼𝑡 𝑖𝑠 𝑚𝑦 𝑐𝑎𝑟 ⧸  𝐼𝑡 𝑖𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑒. 

− 𝑀𝑦 𝑓𝑙𝑎𝑡 𝑖𝑠 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑜𝑓 𝑡𝑜𝑤𝑛.𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒′𝑠 𝑦𝑜𝑢𝑟𝑠? 

 * نکته 

 کنیم. ای استفاده میجملات مقایسه در معمولاً از ضمایر ملکی

− 𝑂𝑢𝑟 𝑐𝑎𝑡 𝑖𝑠 𝑠𝑚𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑡ℎ𝑎𝑛 𝑡ℎ𝑒𝑖𝑟𝑠. 
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 کنیم: افراد یا اشیاء استفاده میاز ساختار زیر برای صحبت در مورد یک نفر از  -

𝑎  𝑠𝑜𝑚𝑒 + 𝑛𝑜𝑢𝑛 + 𝑜𝑓 + 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑛𝑜𝑢𝑛Τ  

− 𝐼 𝑤𝑒𝑛𝑡 𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑙𝑢𝑏 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑎 𝑓𝑟𝑖𝑒𝑛𝑑 𝑜𝑓 𝑚𝑖𝑛𝑒.

                                               
 

(یکی از دوستان من)
 

 * توجه: 

 آید: نمی 𝑡ℎ𝑒یا  𝑎  𝑎𝑛Τقبل از ضمایر ملکی و صفات ملکی 

 
 ی طلایی* نکته

 دقت کنید:  𝑖𝑡𝑠و  𝑖𝑡′𝑠باید تفاوت 

 

 

 

 

 

 

𝐼𝑡′𝑠  𝑎  𝑚𝑦  𝑏𝑎𝑦.  ⧸𝑇ℎ𝑒𝑦′𝑟𝑒  𝑡ℎ𝑒  𝑜𝑢𝑟𝑠  

−𝐼′𝑣𝑒 𝑔𝑜𝑡 𝑎 𝑛𝑒𝑤 𝑑𝑜𝑔.  𝐼𝑡𝑠 𝑛𝑎𝑛𝑒 𝑖𝑠 𝑝𝑙𝑢𝑡𝑜. 

−𝐼𝑡′𝑠  𝑐𝑜𝑙𝑑  𝑡𝑜𝑑𝑎𝑦. 

It is 
 صفت ملکی 
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 :𝑹𝒆𝒇𝒍𝒆𝒙𝒊𝒗𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒏𝒐𝒖𝒏𝒔                                                          ی:سر انعکایضما -

 باشد. می 𝑠𝑒𝑙𝑣𝑒𝑠و  𝑠𝑒𝑙𝑓ی ضمائر انعکای نشانه

یسکاعضمیر ان شخصیضمیر    

 Myself I خودم

 Youself You خودت

 Himself He خودش )مذکر(

 Herself She خودش )مؤنث(

 Itself It خودش

 Ourselves We خودمان

 Yourselves You خودتان 

 Themselves They خودشان

 

−𝐽𝑒𝑛𝑛𝑦 𝑚𝑎𝑑𝑒  ℎ𝑒𝑟𝑠𝑒𝑙𝑓  𝑎 𝑐𝑢𝑝 𝑜𝑓 𝑐𝑜𝑓𝑓𝑒𝑒.
                                                                ↘

 

 او برای خودش قهوه تهیه کرد. 
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 کاربردهای ضمائر انعکاسی:

 شوند: استفاده می برای اشاره به فاعل -1

 

 ی کار است نه فرد دیگری:این نکته که خود فاعل کننده بربرای تأکید  -2

−𝐻𝑒 𝑏𝑢𝑖𝑙𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑤ℎ𝑜𝑙𝑒 ℎ𝑜𝑢𝑠𝑒  ℎ𝑖𝑚𝑠𝑒𝑙𝑓.  

 )بدون کمک دیگران(خودش به تنهایی خانه را ساخته است 

 :  𝑒𝑎𝑐ℎ 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟ی  * کلمه

−𝑇𝑜𝑚 𝑎𝑛𝑑 𝑆𝑢𝑒 𝑤𝑒𝑟𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜  𝑒𝑎𝑐ℎ 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟.

                                        (. کنندمی (با یکدیگر صحبت   

 :  𝑡ℎ𝑒𝑚𝑠𝑒𝑙𝑣𝑒𝑠و  𝑒𝑎𝑐ℎ 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟تفاوت  -

−𝐴𝑙𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑑 𝑅𝑢𝑡ℎ 𝑡𝑜𝑜𝑘 𝑡ℎ𝑒𝑠𝑒 𝑝𝑏𝑜𝑡𝑜𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ𝑠 𝑡ℎ𝑒𝑚𝑠𝑒𝑙𝑣𝑒𝑠.

                                                                 (. (خودشان عکس گرفتند  

−𝐴𝑙𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑑 𝑅𝑢𝑡ℎ 𝑡𝑜𝑜𝑘 𝑝ℎ𝑜𝑡𝑜𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ𝑠 𝑜𝑓 𝑒𝑎𝑐ℎ 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟.

                                                                       (.  (از یکدیگر عکس گرفتند

 

You 𝑦𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑙𝑓. 

   
−𝐵𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑒𝑓𝑎𝑙.

𝑆𝑢𝑏𝑗𝑒𝑎𝑡
  

    
𝑚𝑖𝑔ℎ𝑡  ℎ𝑢𝑟𝑡 

 

−        𝑏𝑜𝑢𝑔ℎ𝑡
 
 
   

       
 

    فاعل
 𝑎  𝑛𝑒𝑤  𝑠ℎ𝑖𝑟𝑡.

 
 
 
 

 
I 𝑚𝑦𝑠𝑒𝑙𝑓 
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−𝑒𝑎𝑐ℎ , 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦 

𝑒𝑎𝑐ℎ , 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦  شوند. ای مفرد استفاده میهبرای اسامی و فعل 

3 𝑒𝑎𝑐ℎ آن گروه  ا تأکید بر افرادتر از افراد یا اشیاء بهای دو نفره یا بیشبرای گروه

 شود. استفاده می

𝐸𝑎𝑐ℎ 𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝𝑒𝑎𝑛 𝑐𝑖𝑡𝑖𝑧𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑑 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑 

𝑆𝑒𝑣𝑒𝑛 𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑟𝑜𝑛𝑚𝑒𝑛𝑡. 

3 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦   شود: چیز با تأکید بر گروه استفاده می 3یا  2برای بیش از 

 = (𝑒𝑎𝑐ℎ 𝑐𝑖𝑡𝑖𝑧𝑒𝑛)3                                                                                           
↗                                                                                                             

−(𝐸𝑣𝑒𝑟𝑦  𝑐𝑖𝑡𝑧𝑒𝑛) 𝑤𝑖𝑙𝑙 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒𝑠 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑟𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡.
 

 * نکته: 

 (. نمیشوددر این ساختار استفاده  𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦کار برد: )زیر هم به را در ساختار 𝑒𝑎𝑐ℎتوان می

𝑒𝑎𝑐ℎ + 𝑜𝑓 + 𝑛𝑜𝑢𝑛  𝑝𝑟𝑜𝑛𝑜𝑢𝑛Τ  

𝐸𝑎𝑐ℎ 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑔𝑎𝑣𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑟 𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡. 

− 𝑎𝑙𝑙 , 𝑚𝑜𝑠𝑡 , 𝑠𝑜𝑚𝑒 

 کنیم: در مورد اشیاء از ساختار زیر استفاده می کلیبرای صحبت  -

   
𝑎𝑙𝑙  𝑚𝑜𝑠𝑡  𝑠𝑜𝑚𝑒 +ΤΤ             

𝑝𝑙𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑁 𝑎𝑛𝑑 𝑉
افعال و اسامی جمع  

−𝑀𝑜𝑠𝑡 𝑐ℎ𝑖𝑑𝑟𝑒𝑛 𝑙𝑖𝑘𝑒 𝑠𝑤𝑒𝑒𝑡𝑠. 

 کنیم. برای اشاره به یک گروه خاص از ساختار زیر استفاده می -

𝑎𝑙𝑙  𝑚𝑜𝑠𝑡  𝑠𝑜𝑚𝑒 +ΤΤ  𝑜𝑓 + (𝑝𝑟𝑜𝑛𝑜𝑢𝑛)𝑜𝑟 (𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑒) + 𝑛𝑜𝑢𝑛 
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−𝑀𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑑𝑒𝑟𝑒𝑛  𝑎𝑡 𝑚𝑦 𝑠𝑐ℎ𝑜𝑜𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑦 𝑓𝑜𝑜𝑡𝑏𝑎𝑙𝑙. 

 

 :  𝑎𝑙𝑙* نکاتی در مورد 

نداریم اما برای اضافه کردن به ضمایر به  𝑜𝑓به اسم نیازی به  𝑎𝑙𝑙برای اضافه کردن  -1

𝑜𝑓  .نیاز است 

[
𝐴𝑙𝑙 𝑡ℎ𝑒 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛…

 
𝐴𝑙𝑙 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒𝑚…        

 

گردد و معنای متفاوتی گیرد به زمان برمیبه قبل از یک اسم مفرد قرار می 𝑎𝑙𝑙که هنگامی -2

 کند. ایجاد می

 .𝐼 𝑤𝑜𝑟𝑘𝑒𝑑 ℎ𝑎𝑟𝑑 𝑎𝑙𝑙  𝑑𝑎𝑦−                                 یک روز کامل سخت کار کردم.   

 .𝐼 𝑤𝑜𝑟𝑘𝑒𝑑 ℎ𝑎𝑟𝑑 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦  𝑑𝑎𝑦−                             کردم.     هر روز سخت کار می
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 𝐼 𝑎𝑛𝑑 𝑚𝑒 (𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑎𝑛𝑑 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑛𝑜𝑢𝑛)                )فاعل و ضمایر معفولی(:  

  فاعل  ضمیر مفعولی 

Me  I مفر 

You You  

Him He  

Her She  

It It  

Us  We جمع 

You You  

Them They  

 

 * ما در زبان انگلیسی در هر جمله یک فاعل داریم. 

 
−𝐼 𝑠𝑎𝑤 𝑆ℎ𝑒𝑟𝑖𝑙𝑎 𝑦𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑑𝑎𝑦 , 𝑏𝑢𝑡 𝑠ℎ𝑒 𝑑𝑖𝑑𝑛′𝑡 𝑠𝑒𝑒 𝑚𝑒. 

−𝑊ℎ𝑦 𝑑𝑜𝑛′𝑡 𝑦𝑜𝑢 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑢𝑠 ? 

−𝑀𝑎𝑟𝑦  𝑠𝑎𝑤  𝑝𝑒𝑡𝑒𝑟  𝑎𝑛𝑑  𝑝𝑎𝑢𝑙. 

−𝑀𝑎𝑟𝑦  𝑠𝑎𝑤  𝑡ℎ𝑒𝑚. 
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 شود: وهوا، زمان، روز، تاریخ، فاصله و حیوانات استفاده میبرای اشیا و، آب 𝑖𝑡* از 

−𝐼𝑡′𝑠  𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑖𝑐𝑎𝑙𝑡 𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡  

−𝐼𝑡′𝑠 ℎ𝑜𝑡 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑦. 

−𝐼𝑡′𝑠  200 𝑚𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜 𝑁𝑒𝑤 𝑌𝑜𝑟𝑘. 

−𝐿𝑜𝑜𝑘 𝑎𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑖𝑟𝑑 ! 𝐼𝑡′𝑠 𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑟𝑒𝑎𝑑. 

 :𝑆𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡  𝑎𝑛𝑑  𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑛𝑜𝑢𝑛𝑠               ضمایر فاعلی و مفعولی:                   

 شوند. در زبان ضمایر دو دسته فاعلی و مفعولی تقسیم می

Pronouns Subject 

 I من

 You تو

 He )مذکر(او 

 She او )مؤنث(

 It آن

 We ما

 You شما

 They ها آن

 ضمایر فاعلی 

 ی کار هستند. کننده -
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−𝑻𝒉𝒆𝒓𝒆  𝑶𝒓  𝒊𝒕 𝒕𝒉𝒆𝒚Τ  

𝑇ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑖𝑠کنیم از که در مطالعه در مورد چیزی برای بار اول صحبت میهنگامی 𝑎𝑟𝑒Τ 

کنیم. استفاده نمی 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑒کنیم. و برای اشاره به همان چیز در بار دوم از استفاده می

(𝑡ℎ𝑒𝑦 𝑖𝑡Τ )  

−𝑇ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑎𝑟𝑒 𝑡𝑤𝑜 𝑠𝑐ℎ𝑜𝑜𝑙𝑠 ℎ𝑒𝑟𝑒 ;  𝑇ℎ𝑒𝑦 𝑎𝑟𝑒 𝑏𝑜𝑡ℎ 𝑛𝑒𝑤. 

−𝑇ℎ𝑒𝑟𝑒′𝑠 𝑎 𝑔𝑜𝑜𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑒 𝑜𝑓 𝑠𝑢𝑛𝑑𝑎𝑦  ;  𝑖𝑡 

𝑔𝑖𝑣𝑒𝑠 𝑎𝑙𝑙 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑛𝑒𝑤𝑠. 

 * نکته: 

 رود. کار میبه 𝑏𝑒انواع مختلف افعال  𝑇ℎ𝑒𝑟𝑒بعد از 

−𝑇ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑤𝑒𝑟𝑒𝑛′𝑡  𝑎𝑛𝑦 𝐶𝐷𝑠 𝑡ℎ𝑖𝑟𝑡𝑦 𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠 𝑎𝑔𝑜. 

−𝑇ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑢𝑠𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝑏𝑒 𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑘 ℎ𝑒𝑟𝑒.  

−𝑇ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑚𝑎𝑦  𝑏𝑒 𝑠𝑜𝑚𝑒 𝑒𝑔𝑔𝑠 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑑𝑔𝑒. 

 

𝑡ℎ𝑒𝑟𝑠 𝑖𝑠از  - 𝑎𝑟𝑒Τ  برای صحبت در مورد تعداد افراد یا اشیاء موجود در یک جا بهره

 گیریم.می

𝐴:𝐻𝑜𝑤 𝑚𝑎𝑛𝑦 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒 𝑤𝑒𝑟𝑒 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑎𝑡 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑦 ? 

𝐵: 𝑇ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑤𝑒𝑟𝑒 𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡 𝑡𝑤𝑒𝑙𝑣𝑒. 

 * نکته: 

 استفاده کنیم.  𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒𝑚یا  𝑜𝑓 𝑢𝑠توانیم از از اعداد می بعد

−𝑇ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑤𝑒𝑟𝑒 𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡 𝑡𝑤𝑒𝑙𝑣𝑒 𝑜𝑓 𝑢𝑠. 

 با اسم.  𝑡ℎ𝑒𝑟𝑒کنیم و از با فعل و صفت استفاده می 𝑖𝑡* برای صحبت در مورد آب وهوا از 
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−𝐼𝑡 + 𝑣𝑒𝑟𝑏 

−𝐼𝑡 𝑟𝑎𝑖𝑛𝑒𝑑 𝑙𝑜𝑡 𝑙𝑎𝑠𝑡 𝑦𝑒𝑎𝑟. 

−𝐼𝑡 + 𝑎𝑑𝑗 

−𝐼𝑡 𝑤𝑎𝑠 𝑠𝑢𝑛𝑛𝑦. 

−𝑇ℎ𝑒𝑟𝑒 + 𝑛𝑜𝑢𝑛 

  𝑇ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑤𝑎𝑠 𝑎 𝑙𝑜𝑡 𝑜𝑓 𝑐𝑙𝑜𝑢𝑑. 

 * نکته: 

 
−𝐼𝑡  𝑡𝑎𝑘𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑣𝑒𝑛 𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠 𝑡𝑜 𝑏𝑒𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑎 𝑑𝑜𝑐𝑡𝑜𝑟. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑖𝑡 𝑡𝑎𝑘𝑒𝑠 ⟵ :صحبت در مورد مدت زمان مورد نیاز برای انجام کاری 
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−𝒃𝒐𝒕𝒉 , 𝒏𝒆𝒊𝒕𝒉𝒆𝒓 , 𝒆𝒊𝒕𝒉𝒆𝒓 , 𝒏𝒐𝒏𝒆 

[
 
 
 
 
 𝑏𝑜𝑡ℎ = هردو

𝑛𝑎𝑖𝑡ℎ𝑒𝑟 = نه این نه آن ، هیچ یک

𝑒𝑖𝑡ℎ𝑒𝑟 = این و آن ، هر یک از دو تا
𝑛𝑜𝑛𝑒 = هیچکدام

 

𝑏𝑜𝑡ℎ , 𝑛𝑒𝑖𝑐𝑡ℎ𝑒𝑟 , 𝑒𝑖𝑡ℎ𝑒𝑟  شئ اشاره دارد.  2فرد یا  2به 

[
𝑏𝑜𝑡ℎ + اسامی جمع      

 
                    

 
𝑛𝑖𝑒𝑡ℎ𝑒𝑟  𝑒𝑖𝑡ℎ𝑒𝑟 + ⁄اسامی مفرد   

 

−𝐵𝑜𝑡ℎ  𝑠𝑎𝑡𝑒𝑙𝑙𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑤𝑒𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑢𝑛𝑐ℎ𝑒𝑑 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 1990𝑠. 

−𝑁𝑒𝑖𝑡ℎ𝑒𝑟  𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 𝑘𝑛𝑒𝑤 𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑚𝑢𝑐ℎ 𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡 𝐸𝑛𝑣𝑖𝑠𝑎𝑡 

𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒. 

−𝐼 𝑑𝑜𝑛′𝑡 𝑚𝑖𝑛𝑑 𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑤𝑒 𝑔𝑜. 𝐸𝑖𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡 𝑖𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑒. 

 * توجه   توجه: 

 
 

[
 
 
 
 
∗   𝑏𝑜𝑡ℎ + 𝑜𝑓 + 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟 + 𝑝𝑙𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑛𝑜𝑢𝑛 (𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑛𝑜𝑢𝑛) ⟶                        

 
  

∗   𝑒𝑖𝑡ℎ𝑒𝑟  𝑛𝑖𝑒𝑡ℎ𝑒𝑟Τ + 𝑜𝑓 + 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟 + 𝑝𝑙𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑛𝑜𝑢𝑛 (𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑛𝑜𝑢𝑛) ⟶
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−𝑁𝑒𝑖𝑡ℎ𝑒𝑟  𝑜𝑓 𝑚𝑦 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑠 𝑙𝑖𝑣𝑒  𝑙𝑖𝑣𝑒𝑠Τ  𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑜𝑚𝑒 𝑡𝑜𝑤𝑛 𝑎𝑠 𝑚𝑒. 

−𝐵𝑜𝑡ℎ  𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒𝑚   𝑎𝑟𝑒   𝑚𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑑. 

 

Not  one =None                      :برای            * نکته( هیچیک، هیچکدامnoun فعل جمع یا مفرد می)آید 

is 

−𝑁𝑜𝑛𝑒 𝑜𝑓 𝑜𝑢𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑒𝑠  𝑖𝑠  𝑎𝑟𝑒Τ  𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑡𝑜 𝑖𝑔𝑛𝑜𝑟𝑒 ℎ𝑖𝑚. 



 

213 

 :𝑻𝒉𝒆  𝒏𝒂𝒖𝒏  𝒑𝒉𝒓𝒂𝒔𝒆                                                                    عبارات اسمی  

عنوان بخش اصلی این گروه مطرح است. به اسمکه  هستندعبارات اسمی گروهی از کلمات 

 توانند قبل یا بعد از اسم مورد نظر بیایند. خواهیم در مورد آن اسم بدهیم میاطلاعاتی که می

 جوییم. از اسم بیاوریم از موارد زیر بهره می قبل* اگر بخواهیم اطلاعات را 

                                              اشارهضمیر یا صفت  -
 

−𝑇ℎ𝑖𝑠  ℎ𝑜𝑟𝑟𝑖𝑏𝑙𝑒
𝑁

  𝑟𝑢𝑏𝑏𝑖𝑠ℎ
 
 
 

 

𝑎  𝑟𝑖𝑐ℎ−                                                                      صفت یا قید  -
  

    ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑡
 𝑁

 

 کنیم: صورت زیر عمل میریم به* اگر بخواهیم اطلاعات را بعد از اسم بیاو

 .𝑎𝑛  𝑎𝑏𝑢𝑛𝑑𝑎𝑛𝑐𝑒  𝑜𝑓 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠−                           گروه قیدی )عبارت قیدی(    -

 : 𝑝𝑎𝑠𝑡  𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑙𝑒عبارت  -

−𝑇ℎ𝑒 𝑟𝑢𝑏𝑏𝑖𝑠ℎ  𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑑 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 ℎ𝑎𝑟𝑏𝑜𝑢𝑟. 

 :  𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑙𝑒 (𝑖𝑛𝑔)  عبارت -

−𝑇ℎ𝑒 𝑟𝑢𝑏𝑏𝑖𝑠ℎ  𝑙𝑦𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑜𝑡𝑡𝑜𝑛 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 ℎ𝑎𝑟𝑏𝑜𝑢𝑟. 

 :  𝑡𝑜ا دارای مصدر بعبارات  -

−𝑎 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜  𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑑. 

 

 

 

 

 



 

214 

 𝑷𝒓𝒆𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔−                                                                حروف اضافه:          -

 شود.از حروف اضافه برای بیان رابطه بین دو کلمه استفاده می

آیند و می (𝑛𝑜𝑢𝑛))صفت( و یا اسم  (𝑎𝑑𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠) ،)فعل( 𝑣𝑒𝑟𝑏حروف اضافه بعد از 

 آیند متفاوت هستند. یک میکه بعد از کدامبسته به این

.1                                                 فعل + حرف اضافه          𝑣𝑒𝑟𝑏 + 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 

 

 آید.می 𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡ی افعال زیر پس از همه

𝐶𝑎𝑟𝑒, 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑙𝑎𝑖𝑛, ℎ𝑒𝑎𝑟, 𝑘𝑛𝑜𝑤, 𝑙𝑒𝑎𝑟𝑛, 𝑠𝑎𝑦, 𝑠𝑜𝑚𝑒 𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔, 𝑡𝑎𝑙𝑘, 𝑡ℎ𝑖𝑛𝑘, 

𝑤𝑎𝑟𝑛,𝑤𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟, 𝑤𝑜𝑟𝑟𝑦, 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒 + 𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡  

 
 رود: کار میبه 𝑎𝑡پس از افعال زیر حرف اضافه 

−𝑎𝑖𝑚 , 𝑓𝑖𝑟𝑒 , 𝑙𝑎𝑢𝑔ℎ , 𝑙𝑜𝑜𝑘 , 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 , 𝑠ℎ𝑜𝑢𝑡 , 𝑦𝑒𝑙𝑙 + 𝑎𝑡 

 
−𝑐ℎ𝑜𝑜𝑠𝑒 , 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑑𝑒 , 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑛𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑡𝑒 , 𝑑𝑖𝑠𝑖𝑛𝑔𝑢𝑖𝑠ℎ + 𝑏𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛 

 

(𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡) −𝑉 + 

𝑎𝑡 −𝑉 + 

𝑏𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛 −𝑉 +  

𝑓𝑜𝑟 −𝑉 +  
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−𝑎𝑖𝑚 , 𝑎𝑝𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑠𝑒 , 𝑎𝑝𝑝𝑙𝑦 , 𝑓𝑜𝑟𝑔𝑖𝑣𝑒 , ℎ𝑜𝑝𝑒 , 𝑙𝑜𝑛𝑔 , 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑒 

𝑠𝑒𝑎𝑟𝑐ℎ , 𝑤𝑎𝑖𝑡 , 𝑤𝑎𝑡𝑐ℎ , 𝑤𝑖𝑠ℎ + 𝑓𝑜𝑟 

 
−𝑙𝑒𝑎𝑟𝑛 , 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡 , 𝑠𝑡𝑜𝑝 +  𝑓𝑟𝑜𝑚 

 
−𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒 , 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑒 + 𝑜𝑓 

 
−𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒 , 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 , 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑 , 𝑖𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡 , 𝑟𝑒𝑙𝑦 + 𝑜𝑛 

 
−𝑎𝑝𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑠𝑒 , 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑎𝑖𝑛 , 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡 , 𝑠𝑝𝑒𝑎𝑘 , 𝑡𝑎𝑙𝑘 , 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒 + 𝑡𝑜 

 
−𝑏𝑒 , 𝑑𝑒𝑎𝑙 , 𝑔𝑜 𝑜𝑢𝑡 , 𝑝𝑙𝑎𝑦 , 𝑠𝑡𝑎𝑦 + 𝑤𝑖𝑡ℎ 

 

 

 

 

 

 

𝑓𝑟𝑜𝑚 −𝑉 + 

𝑜𝑓 −𝑉 + 

𝑜𝑛 −𝑉 + 

𝑡𝑜 −𝑉 + 

𝑤𝑖𝑡ℎ −𝑉 + 
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 ی طلایی: * نکته

بعد از فعل 
ازدواج کردن

𝑚𝑎𝑟𝑟𝑦
  

 رود. کار نمیحرف اضافه به 

 
, 𝑙𝑜𝑜𝑘)*نکته: برخی افعال مانند  𝑓𝑖𝑟𝑒 , 𝑎𝑖𝑚 )...برای نشان  رودکار میدر ساختار زیر به و

 که تمرکز فعل روی چه کسی یا چه چیزی است. دادن این

(𝑉) +  𝑎𝑡 + 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛  𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔Τ  

𝐼𝑓 𝑡ℎ𝑒𝑦  𝑠ℎ𝑜𝑢𝑡 𝑎𝑡 𝑚𝑒  𝑖𝑛 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠 , 𝐼′𝑚 𝑛𝑜𝑡 𝑠𝑢𝑟𝑒 𝑤ℎ𝑎𝑡 𝐼′𝑙𝑙 𝑑𝑜. 

 * توجه: 

, ℎ𝑜𝑝𝑒 اگر بعد از افعال 𝑎𝑖𝑚  و𝑙𝑜𝑛𝑔  فعل بیاید از𝑡𝑜 کنیم. استفاده می 

 

𝟐                                      صفت + حرف اضافه    − 𝑨𝒅𝒋𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒆 + 𝒑𝒓𝒆𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 

 
𝑎𝑛𝑖𝑥𝑖𝑜𝑢𝑠 , 𝑎𝑛𝑛𝑜𝑦𝑒𝑑 , 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑟𝑛𝑒𝑑 , 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒𝑑 , 𝑒𝑥𝑐𝑖𝑡𝑒𝑑 , 

𝑢𝑝𝑠𝑒𝑡 , 𝑤𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑑 + 𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡 

−𝑆ℎ𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑑 ℎ𝑖𝑚 𝑙𝑎𝑠𝑡 𝑦𝑒𝑎𝑟. (𝑚𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑑 𝑤𝑖𝑡ℎ ℎ𝑖𝑚) 

−𝐼′𝑚 ℎ𝑜𝑝𝑖𝑛𝑔  𝑡𝑜

⬚ 
  
𝑔𝑒𝑡
 
𝑉
  𝑎 𝑏𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑚𝑎𝑟𝑘 𝑡ℎ𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑠𝑡 𝑦𝑒𝑎𝑟.  

𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡 −𝐴𝑑𝑗 + 



 

217 

 
𝑎𝑚𝑎𝑧𝑒𝑑 , 𝑎𝑛𝑛𝑜𝑦𝑒𝑑 , 𝑎𝑠𝑡𝑜𝑛𝑖𝑠ℎ𝑒𝑑 , 𝑎𝑤𝑓𝑢𝑙 , 𝑏𝑎𝑑 , 𝑐𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟  

𝑒𝑥𝑒𝑖𝑡𝑒𝑑 , 𝑔𝑜𝑜𝑑 , 𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑒𝑑 , 𝑠𝑢𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒𝑑 , 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑏𝑙𝑒 , 𝑢𝑠𝑒𝑙𝑒𝑠𝑠 + 𝑎𝑡 

 
𝑎𝑚𝑎𝑧𝑒𝑑 , 𝑎𝑛𝑛𝑜𝑦𝑒𝑑 , 𝑎𝑠𝑡𝑜𝑛𝑖𝑠ℎ𝑒𝑑 , 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑟𝑛𝑒𝑑 , 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑏𝑒𝑑, 

𝑒𝑥𝑐𝑖𝑡𝑒𝑑 , 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒𝑑 , 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑖𝑒𝑑 , 𝑠ℎ𝑜𝑐𝑘𝑒𝑑 , 𝑠𝑢𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒𝑑 + 𝑏𝑦 

 
𝑏𝑎𝑑 , 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑟𝑛𝑒𝑑 , 𝑔𝑜𝑜𝑑 , 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 + 𝑓𝑜𝑟 

 
𝑑𝑖𝑎𝑝𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑒𝑑 , 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑 + 𝑖𝑛 

 
𝑓𝑟𝑖𝑔𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑑 , 𝑠𝑐𝑎𝑟𝑒𝑑 , 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑 + 𝑜𝑓 

 
𝑎𝑤𝑎𝑟𝑒 , 𝑐𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟 , 𝑐𝑟𝑢𝑒𝑙 , 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜𝑛𝑠 , 𝑔𝑜𝑜𝑑 , 𝑘𝑖𝑛𝑑 ,𝑚𝑒𝑎𝑛 

𝑛𝑎𝑠𝑡𝑦 , 𝑛𝑖𝑐𝑒 , 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑒 , 𝑟𝑢𝑑𝑒 , 𝑠𝑒𝑙𝑓𝑖𝑠ℎ , 𝑡𝑟𝑢𝑒 , 𝑡𝑦𝑝𝑖𝑐𝑎𝑙 , 𝑢𝑛𝑘𝑖𝑛𝑑 + 𝑜𝑓 

 

𝑎𝑡 −𝐴𝑑𝑗 + 

𝑏𝑦 −𝐴𝑑𝑗 + 

𝑓𝑜𝑟 −𝐴𝑑𝑗 + 

𝑖𝑛 −𝐴𝑑𝑗 + 

𝑜𝑓 −𝐴𝑑𝑗 + 

𝑜𝑓 −𝐴𝑑𝑗 + 

𝑡𝑜 −𝐴𝑑𝑗 + 
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𝑐𝑟𝑢𝑒𝑙 , 𝑔𝑜𝑜𝑑 ,𝑚𝑒𝑎𝑛 , 𝑛𝑎𝑠𝑡𝑦 , 𝑛𝑖𝑐𝑒 , 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑒 , 𝑟𝑢𝑑𝑒 , 𝑢𝑛𝑘𝑖𝑛𝑑 + 𝑡𝑜 

 
𝑎𝑛𝑛𝑜𝑦𝑒𝑑 , 𝑏𝑜𝑟𝑒𝑑 , 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑟𝑛𝑒𝑑 , 𝑑𝑖𝑠𝑎𝑝𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑒𝑑 , 𝑓𝑒𝑑 𝑢𝑝 

𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒𝑑 , 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑠𝑠𝑒𝑑 , 𝑝𝑙𝑒𝑎𝑠𝑒𝑑 , 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑖𝑒𝑑 , 𝑤𝑟𝑜𝑛𝑔 + 𝑤𝑖𝑡ℎ 

 * نکات: 

, 𝑐𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟)کنند صفاتی که در مورد توانایی صحبت می -1 𝑏𝑎𝑑 , 𝑔𝑜𝑜𝑑 )...معمولاً با  و𝑎𝑡 

 آیند: می

 

, 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑پردازند )صفاتی که به توصیف ترس می -2 𝑠𝑐𝑎𝑟𝑒𝑑 توانند با و...( می𝑜𝑓 

 همراه شوند:

 

, 𝑔𝑜𝑜𝑑) پردازند:صفاتی که به توصیف رفتار می -3 𝑐𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟 , 𝑘𝑖𝑛𝑑 , 𝑟𝑢𝑑𝑒  و...(  معمولًا

 آیند: می 𝑡𝑜با 

−𝐼′𝑚 𝑤𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑑 𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑝𝑢𝑝𝑖𝑙𝑠 𝑏𝑒𝑖𝑛𝑔  𝑟𝑢𝑑𝑒 𝑡𝑜  𝑚𝑒. 

𝟑                                                     اسم + حرف اضافه − 𝑵𝒐𝒖𝒓 + 𝒑𝒓𝒆𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏 

 

𝑤𝑖𝑡ℎ −𝐴𝑑𝑗 + 

−𝐼′𝑚 𝑛𝑜𝑡  𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑔𝑜𝑜𝑑 𝑎𝑡  𝑚𝑎𝑡ℎ𝑠. 

− 𝑇ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑎𝑟𝑒 𝑠𝑜𝑚𝑒 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑠 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝐼 𝑎𝑚 𝑎 𝑏𝑖𝑡  𝑠𝑐𝑎𝑟𝑒𝑑  𝑜𝑓. 

𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡 −𝑁 + 
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−𝑎𝑛𝑦𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔 , 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 , 𝑛𝑜𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔 , 𝑠𝑜𝑚𝑒𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔 + 𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡 

 
𝑒𝑥𝑐𝑢𝑠𝑒 , 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑎𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 , 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑠 , 𝑖𝑛𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 , 𝑛𝑒𝑒𝑑 , 𝑟𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛𝑠 

𝑟𝑒𝑝𝑢𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 , 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑦 + 𝑓𝑜𝑟 

 
𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 , 𝑑𝑒𝑐𝑟𝑒𝑎𝑠 , 𝑑𝑟𝑜𝑝 , 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒 , 𝑓𝑎𝑙𝑙 , 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑎𝑠𝑒 , 𝑟𝑖𝑠𝑒 + 𝑖𝑛 

 
−𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒 , 𝑘𝑛𝑜𝑤𝑙𝑒𝑑𝑔𝑒 , 𝑢𝑛𝑑𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑖𝑔 + 𝑜𝑓 

 
𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡 , 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 , 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐 + 𝑜𝑛 

 
𝑖𝑛𝑎𝑠𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 , 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒 + 𝑤𝑖𝑡ℎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑓𝑜𝑟 −𝑁 + 

𝑖𝑛 −𝑁 + 

𝑜𝑓 −𝑁 + 

𝑜𝑛 −𝑁 + 

𝑤𝑖𝑡ℎ −𝑁 + 



 

220 

𝟒 − 𝑷𝒓𝒆𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒑𝒉𝒓𝒂𝒔𝒆𝒔: 𝒃𝒚 , 𝒊𝒏 , 𝒂𝒕 , 𝒐𝒏 , 𝒐𝒇 

 ی(وسیله:  )به 𝒃𝒚کاربردهای  -

در انتهای جملات مجهول برای  𝑏𝑦طور که در قسمت جملات مجهول بیان شد از همان -1

مراجعه  𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒کنیم. )به ی چه کسی صورت گرفته استفاده میوسیلهکه کار بهبیان این

  شود(می

−𝐵𝑢𝑡 𝑦𝑜𝑢 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑏𝑒 𝑡𝑎𝑢𝑔ℎ𝑡 ℎ𝑜𝑤 𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑎𝑙 𝑤𝑖𝑡ℎ  

𝑇ℎ𝑜𝑠𝑒 𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔𝑠  𝑏𝑦 𝑡ℎ𝑒 𝑡𝑢𝑡𝑜𝑟𝑠  𝑜𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒. 

 برای توضیح چگونگی رخداد یک مورد:  -2

−𝑌𝑜𝑢 𝑐𝑎𝑛 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑣𝑒 𝑎𝑛𝑦 𝑑𝑖𝑟𝑡𝑦 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑠 𝑏𝑦 𝑤𝑖𝑝𝑖𝑛𝑔  

𝑖𝑡 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑎 𝑤𝑒𝑡 𝑐𝑙𝑜𝑡ℎ. 

 طریق ایمیل:برای بیان استفاده از وسایل نقلیه و یا ارتباطات از  -3

−𝑊𝑒′𝑙𝑙 𝑏𝑒 𝑖𝑛 𝑡𝑜𝑢𝑐ℎ 𝑏𝑦 𝑒𝑚𝑎𝑖𝑙 𝑠𝑜𝑜𝑛.  

, 𝑏𝑦 𝑚𝑖𝑠𝑡𝑎𝑘𝑒ها )برای صبحت در مورد شانس -4 𝑏𝑦 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡 , 𝑏𝑦 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑐𝑒  )...و 

−𝐼 𝑠𝑎𝑤 𝑡ℎ𝑒 𝑎𝑑𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑓𝑜𝑟 𝑡ℎ𝑒 𝑗𝑜𝑏 𝑏𝑦 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑐𝑒 

𝑎𝑛𝑑 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑑𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝑎𝑝𝑝𝑙𝑦 𝑓𝑜𝑟 𝑖𝑡.    

 
 in touch , in pain , in love , in debt , in a rush , in the end ساختارهایی مانند  در اصطلاحات و 𝑖𝑛از 

, in luck , in danger , in fashion , in private   شود. استفاده می 

−𝐷𝑜𝑛′𝑡 𝑓𝑜𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑡𝑜 𝑘𝑒𝑒𝑝 𝑖𝑛 𝑡𝑜𝑢𝑐ℎ 𝑤ℎ𝑖𝑙𝑒 𝑦𝑜𝑢′𝑟𝑒  𝑎𝑤𝑎𝑦! 

-  𝑖𝑛 
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: 𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑎𝑐𝑒  𝑎𝑡 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒  𝑎𝑡 𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡 −ΤΤ   

−𝐴𝑡 𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡 𝐼 𝑤𝑎𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒𝑑 𝑏𝑦 ℎ𝑖𝑚.  

𝑎𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑝𝑜𝑟𝑡, 𝑎𝑡 𝑠𝑐ℎ𝑜𝑜𝑙 , 𝑎𝑡 ℎ𝑜𝑚𝑒 , 𝑎𝑡 𝑤𝑜𝑟𝑘 𝑎𝑡 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑦 −  

−𝐼′𝑣𝑒 𝑗𝑢𝑠𝑡 𝑓𝑖𝑛𝑖𝑠ℎ𝑒𝑑 𝑚𝑦 𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒 𝑎𝑡 𝑆𝑡𝑎𝑚𝑓𝑜𝑟𝑑 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑦.  

 ی تکمیلی: * نکته

 از حروف اضافه استفاده نماییم.  بعد 𝑖𝑛𝑔−ها و ضمائر یا توانیم از اسمما می

, 𝑤𝑒𝑙𝑙−* توجه:                         𝐼′𝑣𝑒 𝑎𝑙𝑤𝑎𝑦𝑠 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑 𝑖𝑛 𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑔. 

 آید. می 𝑖𝑛𝑔−بین حروف اضافه و  (𝑛𝑜𝑡)* در حالت منفی 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  𝑎𝑡 

−𝐼′𝑚 𝑤𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑑 𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡  𝑛𝑜𝑡  𝑏𝑒𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠. 
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 𝑹𝒆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒗𝒆  𝒄𝒍𝒂𝒖𝒔𝒆𝒔                                                        های موصولی: وارهجمله

فهوم و منظور بدهیم و متری در مورد اسم یا عبارات اسمی که بخواهیم اطلاعات بیشهنگامی

 کنیم.های موصولی استفاده میوارهاز جمله خود را روشن نماییم

, 𝑤ℎ𝑖𝑐ℎی ضمائر موصولی )وسیلهها بهوارهجمله 𝑤ℎ𝑜 شوندو...( به اسم مرتبط می. 

د از ها نبایعنوان فاعل یا مفعول عبارت بیایند و بعد از آنتوانند بهضمائر موصولی می

 گر استفاده کنیم. ضمیری دی

 

 * توجه: 

 کنیم: استفاده می 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑙𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑢𝑠𝑒از  𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑢𝑠𝑒جای گاهی اوقات به

−𝑇ℎ𝑒 𝑓𝑜𝑜𝑑 𝑘𝑒𝑝𝑡 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑑𝑔𝑒

= (𝑇ℎ𝑒 𝑓𝑜𝑜𝑑 𝑤ℎ𝑖𝑐ℎ 𝑖𝑠 𝑘𝑒𝑝𝑡 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑑𝑔𝑒) 

 

 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑛𝑜𝑢𝑛𝑠−                    بدانیم: ضمایر موصولیدر ابتدا باید در مورد  -

 

−𝑊ℎ𝑦 𝑛𝑜𝑡 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡𝑠
 
 
  

  
𝑤ℎ𝑖𝑐ℎ ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑎 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟?

 
𝑅. 𝐶

 

(𝑤ℎ𝑖𝑐ℎ  𝑡ℎ𝑒𝑦  ℎ𝑎𝑣𝑒 … ) 

𝑤ℎ𝑜𝑚 
 و

-  𝑤ℎ𝑜𝑚 ⟵  انساناشاره به 
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−𝑃𝑙𝑒𝑎𝑠𝑒 𝑤𝑒𝑙𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑀𝑖𝑘𝑒 𝐵𝑟𝑜𝑤𝑒𝑟 , 𝑤ℎ𝑜 𝑖𝑠 𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜  

𝑡𝑎𝑙𝑘 𝑡𝑜 𝑢𝑠. 

 
−𝑇ℎ𝑒𝑠𝑒 𝑎𝑟𝑒 𝑑𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟𝑜𝑢𝑠 𝑖𝑓 𝑦𝑜𝑢 𝑙𝑖𝑣𝑒 𝑖𝑛 𝑎 𝑓𝑙𝑎𝑡  

𝑤ℎ𝑖𝑐ℎ 𝑖𝑠 𝑖𝑛 𝑎 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒 ℎ𝑖𝑔ℎ − 𝑟𝑖𝑠𝑒 𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑𝑛𝑔. 

 
−𝐹𝑖𝑛𝑑  𝑠𝑜𝑚𝑒 𝑜𝑛𝑒  𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑐𝑎𝑛 𝑐ℎ𝑒𝑎𝑘 𝑜𝑛 𝑦𝑜𝑢𝑟 ℎ𝑜𝑚𝑒. 

−𝑆𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑎𝑤𝑎𝑦 𝑎𝑛𝑦  𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡𝑠  𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑐𝑜𝑢𝑙𝑑 𝑏𝑒𝑐𝑜𝑚𝑒  

𝑑𝑎𝑚𝑎𝑔𝑖𝑛𝑔 𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑙𝑒𝑠. 

 * توجه: 

 𝑤ℎ𝑖𝑐ℎو  𝑤ℎ𝑜تواند جایگزین دیگری برای می 𝑡ℎ𝑎𝑡 یدمثال بالا دید 2طور که درهمان

 ای(اورهباشد. )خصوصاً در زبان مح

 

-  𝑤ℎ𝑖𝑐ℎ ⟵ اشاره به اجسام 

-  𝑡ℎ𝑎𝑡 ⟵ اشاره به انسان و اشیاء 

  شود(کنیم )در ادامه توضیح داده میاستفاده نمی 𝑡ℎ𝑎𝑡های غیرتعریف از وارهدر جمله اما

𝑛𝑜𝑛 − 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑔 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑒 
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−𝑇ℎ𝑖𝑠 𝑖𝑠 𝑦𝑜𝑢𝑟 ℎ𝑜𝑚𝑒 , 𝑡ℎ𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒  𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑦𝑜𝑢 𝑘𝑒𝑒𝑝 𝑦𝑜𝑢𝑟 

𝑚𝑜𝑠𝑡 𝑡𝑟𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒𝑑 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠. 

 
−𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑒 𝑡ℎ𝑒𝑚 𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑎𝑡  𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠  𝑤ℎ𝑒𝑛 𝑦𝑜𝑢 

𝑤𝑜𝑢𝑙𝑑 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑙𝑦 𝑏𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑒. 

 
−𝑌𝑜𝑢′𝑟𝑒  𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛  𝑤ℎ𝑜𝑠𝑒 𝑗𝑜𝑏 𝑖𝑛𝑣𝑜𝑙𝑣𝑒𝑠 𝑎 𝑙𝑜𝑡 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑙. 

−𝐻𝑒 𝑙𝑖𝑣𝑒𝑠 𝑖𝑛  𝑎𝑛 𝑜𝑙𝑑 ℎ𝑜𝑢𝑠𝑒  , 𝑤ℎ𝑜𝑠𝑒 𝑟𝑜𝑜𝑓 𝑛𝑒𝑒𝑑𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑖𝑟𝑖𝑛𝑔. 

 

 
−𝑇ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑎𝑟𝑒 𝑜𝑓𝑡𝑒𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑔𝑜𝑜𝑑  𝑟𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛𝑠  𝑤ℎ𝑦 𝑜𝑛𝑒 

ℎ𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒 𝑖𝑠 𝑏𝑢𝑟𝑔𝑙𝑒𝑑 𝑎𝑛𝑑 𝑎𝑛𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑖𝑠 𝑛𝑜𝑡. 

 

 

 

-  𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 ⟵ اشاره به مکان 

-  𝑤ℎ𝑒𝑛 ⟵  به زماناشاره 

-  𝑤ℎ𝑜𝑠𝑒 ⟵ برای نشان دادن مالکیت 

-  𝑤ℎ𝑦 ⟵ اشاره به دلیل و دلایل 
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 وجود دارد: 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑐𝑙𝑜𝑢𝑠𝑒𝑠دو دسته  -

𝐷𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔  𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒  𝑐𝑙𝑎𝑢𝑠𝑒𝑠              
 
 
 
 
  

𝑁𝑜𝑛 − 𝐷𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔  𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒  𝑐𝑙𝑎𝑢𝑠𝑒𝑠  

−جملهوارههای  تعریف کننده 1

 
 
 

−جملهوارههای غیرتعریفکننده 2
}
 
 

 
 

  

 

 𝐷𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔  𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒  𝑐𝑙𝑎𝑢𝑠𝑒𝑠                              کننده:  های تعریفوارهجمله -1

را برای ما مفهوم دهند تا آنهای موصولی اطلاعاتی در مورد اسم میوارهاین دسته از جمله

 نمایند. 

شود در مورد چه زمان، چه فرد یا ها مشخص نمیهستند. چون با حذف آن غیرقابل حذف

کنیم. چه چیزی صحبت می

 
 
 
 
 
 
 

ندارد )

 
 
 
 

 
 ‘

 کاما
(نیاز به 

 
 
 
  

 

−𝐹𝑖𝑛𝑑 𝑠𝑜𝑚𝑒 𝑜𝑛𝑒 𝑤ℎ𝑜 𝑐𝑎𝑛 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑚𝑎𝑖𝑙 𝑓𝑜𝑟 𝑦𝑜𝑢. 

 * نکته: 

 مفعولنماییم که به  حذفهای موصولی وارهرا در جمله ضمیر موصولیتوانیم زمانی می

 گردند. کننده برمیهای تعریفوارهجمله
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−𝐼𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 , 𝑎 ℎ𝑜𝑢𝑠𝑒  𝑡ℎ𝑎𝑡′𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑑𝑎𝑟𝑘 𝑐𝑎𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑙𝑦 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 𝑜𝑢𝑡. 

                                     𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 

 فاعل جمله است.  ℎ𝑜𝑢𝑠𝑒ذف نیست چون قابل ح 𝑡ℎ𝑎𝑡جا در این

𝑁𝑜𝑛                کننده:های غیرتعریفوارهجمله -2 − 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑢𝑠𝑒𝑠 

 پردازند. های موصولی به بیان توضیحات اضافه و غیرضروری میوارهاین دسته از جمله -

 تر در زبان نوشتاری رواج دارند. کننده بیشغیرتعریفهای وارهجمله

های موصولی وارهنوع مختلف جمله 2جمله زیر دقت نمایید تا هرچه بهتر متوجه تفاوت  2به 

 شوید: 

1 − 𝐼 𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑦 , 𝑤ℎ𝑖𝑐ℎ 𝑖𝑠 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑒𝑑 𝑖𝑛 

𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝐶𝑖𝑡𝑦. (𝑛𝑜𝑛 − 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑔 𝑅. 𝐶)
                                            ↘

 

جا فقط یک دانشگاه وجود دارد، پس توضیحات اضافه در مورد محل قرار گرفتن آن در این

𝑛𝑜𝑛 − 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑔 𝑅. 𝐶 شود. محسوب می 

2 − 𝐼 𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑦 , 𝑤ℎ𝑖𝑐ℎ 𝑖𝑠 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑒𝑑  
𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝐶𝑖𝑡𝑦. (𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑔  𝑅. 𝐶)

                                                 ↘  

 هر نیستند.های دیگری نیز وجود دارد که در مرکز شدر این مثال دانشگاه

 :  𝑛𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑔 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑢𝑠𝑒𝑠نکاتی در مورد  -

−𝑀𝑎𝑦𝑏𝑒 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑒′𝑠 𝑎 
 

 
𝑛𝑒𝑖𝑔ℎ𝑏𝑜𝑢𝑟
 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡

 
൫𝑡ℎ𝑎𝑡൯ 𝑦𝑜𝑢 𝑐𝑎𝑛 𝑎𝑠𝑘.                  

         𝑡ℎ𝑎𝑡 قابل حذف است 
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کار ها بهرا با آن (𝑡ℎ𝑎𝑡) ضمیر موصولیطور که در ابتدای بحث گفته شد هیچگاه همان -1

 بریم.نمی

 

ی موصولی را با ما جمله واره -2

کاما

(،)
 
 
 
 

( ،) 2کنیم. )گاهی اوقات به از عبارت اصلی جدا می 

 هم نیاز داریم(. 

 
 

 
 هستند. فذغیرقابل حجا ضمایر موصولی در این -3

−𝑀𝑦 𝑛𝑒𝑤 ℎ𝑜𝑢𝑠𝑒 , 𝑤ℎ𝑖𝑐ℎ 𝐼 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑗𝑢𝑠𝑡 𝑟𝑒𝑑𝑒𝑐𝑜𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑 

, 𝑖𝑠 𝑚𝑢𝑐ℎ 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒𝑟 𝑡ℎ𝑎𝑛 𝑚𝑦 𝑜𝑙𝑑 ℎ𝑜𝑢𝑠𝑒.
                                                        ↘  

                                   (𝑤ℎ𝑖𝑐ℎ) ذف نیست.ح قابل 

 ی تکی یا به کل عبارت اشاره نماید. تواند به یک عبارت اسمضمایر موصولی می -4

−𝑇ℎ𝑒 𝑏𝑢𝑟𝑔𝑙𝑎𝑟𝑠 𝑔𝑜𝑡 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ 𝑡ℎ𝑒 𝑘𝑖𝑡𝑐ℎ𝑒𝑛 𝑤𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤, 

𝑤ℎ𝑖𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑒 𝑜𝑤𝑛𝑒𝑟𝑒𝑠 ℎ𝑎𝑑 𝑓𝑜𝑟𝑔𝑜𝑡𝑡𝑒𝑛 𝑡𝑜 𝑠ℎ𝑢𝑡. (𝑡ℎ𝑎𝑡) 

−𝐴 𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑏𝑜𝑥 𝑐𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑓𝑢𝑙𝑙 𝑜𝑓 𝑢𝑛𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 

𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟𝑠      𝑤ℎ𝑖𝑐ℎ 𝑖𝑠 𝑎 𝑔𝑟𝑒𝑎𝑡 ℎ𝑒𝑙𝑝 𝑡𝑜 𝑎 𝑏𝑢𝑟𝑔𝑙𝑎𝑟. m 
 ,  

−𝑀𝑟 𝑆𝑚𝑖𝑡ℎ      𝑤ℎ𝑜 𝑤𝑎𝑠 𝑚𝑦 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑦 𝑠𝑐ℎ𝑜𝑜𝑙 𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑟    

𝑔𝑜𝑡 𝑚𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑑.   
m 

 , 
m 

 , 
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 * نکته: 

 
− 𝑌𝑜𝑢 𝑚𝑎𝑦 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑎 𝑛𝑒𝑖𝑔ℎ𝑏𝑜𝑢𝑟 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑦𝑜𝑢 𝑐𝑎𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑦 𝑜𝑛. 

و  𝑤ℎ𝑖𝑐ℎتواند قبل از ضمایر موصولی و بازهم در حالت غیررسمی حرف اضافه می

𝑤ℎ𝑜𝑚  .قرار بگیرد 

𝑀𝑦 𝑏𝑜𝑠𝑠 , 𝑓𝑜𝑟 𝑤ℎ𝑜𝑚 𝐼 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑤𝑜𝑟𝑘𝑒𝑑 𝑜𝑟 , ℎ𝑎𝑠 

−𝑀𝑦 𝑛𝑒𝑖𝑔ℎ𝑏𝑜𝑢𝑟 , 𝑤ℎ𝑜 𝑙𝑖𝑣𝑒𝑠 𝑢𝑝𝑠𝑡𝑎𝑖𝑟𝑠 , 𝑜𝑓𝑡𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑜𝑘 

𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑚𝑦 𝑓𝑙𝑎𝑡. 

−𝑆𝑜𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒 𝑠𝑒𝑒𝑚 𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑖𝑛𝑘 𝑖𝑡′𝑠  𝑗𝑢𝑠𝑡 𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟 
 
𝑜𝑓 𝑙𝑜𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑙𝑙 𝑡ℎ𝑒 𝑑𝑜𝑜𝑟𝑠  ,  𝑤ℎ𝑖𝑐ℎ 𝑖𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑒 𝑎𝑠 
 
𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑎𝑠 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑎𝑟𝑒 𝑛𝑜 𝑛𝑎𝑠𝑡𝑦 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑚𝑠 𝑤ℎ𝑖𝑙𝑒 𝑦𝑜𝑢 𝑎𝑟𝑒 𝑎𝑤𝑎𝑦. 

 (infornal)غیررسمی  

 زبان محاورهایمعمولاً در حالت  دارند به حرف اضافه که نیازهای موصولی وارهدر جلمه

 آید.می عبارتآخر حروف اضافه در 
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𝑑𝑒𝑐𝑖𝑑𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑡𝑖𝑟𝑒. 

 * نکته طلایی: )نکات اضافه(: 

 کنیم. استفاده می کنندههای تعریفوارهبا جمله 𝑡ℎ𝑒 𝑜𝑛𝑒* ما معمولاً از عبارت 

−𝐻𝑒′𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑜𝑛𝑒  𝑤ℎ𝑜  𝑠𝑢𝑔𝑔𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑 𝐼 𝑏𝑒𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑎 𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑟. 

 
− 𝐼′𝑚 𝑎𝑙𝑚𝑜𝑠𝑡 𝑎𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 𝐼′𝑚 𝑟𝑒𝑎𝑑𝑦 𝑡𝑜 𝑞𝑢𝑖𝑡 𝑚𝑦 𝑗𝑜𝑏. 

 * نکته: 

 𝑤ℎ𝑜𝑚و  𝑤ℎ𝑜تفاوت بین 

آیند و از هر دو برای حساب میضمایر موصولی بهها جزء طور که دیدید هر دوی اینهمان

نقش  𝑤ℎ𝑜𝑚شود ولی جمله می فاعلجایگرین  𝑤ℎ𝑜شود اما اشاره به افراد استفاده می

 گیرد. عولی را برعهده میفم

 شود پس بعد از آن فعل داریم )نه ضمیر یا اسم دیگر( جایگزین فاعل می 𝑤ℎ𝑜قتی و* 

گیرد پس بعد از آن به فاعل )ضمیر یا اسم( نیاز عول قرار میفجای مبه 𝑤ℎ𝑜𝑚* وقتی 

 داریم. 

بهکار میبریم

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

   

𝑡ℎ𝑒    𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛     را بعد از عباراتی مانند 
 

𝑡ℎ𝑒    𝑠𝑡𝑎𝑔𝑒
                                                 

𝑡ℎ𝑒    𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡                                                 

 

 *   where 



 

230 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

−𝐼 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑎 𝑓𝑟𝑖𝑒𝑛𝑑 𝑤ℎ𝑜
 

       
𝑣𝑒𝑟𝑏
𝑤𝑜𝑟𝑘𝑠  

 
 

𝑓𝑜𝑟 𝑁𝐴𝑆𝐴.
 

−𝑀𝑦 𝑓𝑟𝑖𝑒𝑛𝑑 𝑖𝑠 𝑠𝑜𝑚𝑒 𝑜𝑛𝑒 𝑤ℎ𝑜𝑚
   

 𝐼 
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡

𝑐𝑎𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑦
  

𝑜𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑚𝑜𝑠𝑡. 
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 :𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔                                                     سؤالات:                                      

 𝑌𝑒𝑠  𝑁𝑜   𝑄𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛Τ                                       سؤالات با پاسخ بله یا خیر         -1

                                         :  𝑌𝑒𝑠  𝑁𝑜   𝑄Τهای ساختن روش

1. (𝑏𝑒 + 𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 + ⋯? ) 

−𝐴𝑟𝑒 𝑦𝑜𝑢 ℎ𝑢𝑛𝑔𝑟𝑦 ? 

−𝐼𝑠 ℎ𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑑𝑦 ? 

−𝑤𝑎𝑠 𝑠ℎ𝑒 ℎ𝑒𝑟𝑒 ? 

 
− 𝐼𝑠 𝑀𝑎𝑟𝑘 𝑙𝑒𝑎𝑣𝑖𝑛𝑔 ? 

− 𝐶𝑎𝑛 𝑦𝑜𝑢 𝑠𝑖𝑛𝑔 ? 

− 𝐻𝑎𝑣𝑒 𝑡ℎ𝑒𝑦  𝑔𝑜𝑛𝑒 ? 

قبل از  𝑑𝑜𝑒𝑠و  𝑑𝑜برای ساخت سؤالات با پاسخ بله یا خیر در مورد زمان حال ساده از  -

 کنیم. فاعل استفاده می

− (𝑑𝑜 𝑑𝑜𝑒𝑠⁄  + 𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 + 𝑣𝑒𝑟𝑏 +⋯? ) 

 
−𝐷𝑜 𝑦𝑜𝑢 𝑝𝑙𝑎𝑦 𝑡𝑒𝑛𝑛𝑖𝑠 ? 

 کنیم. استفاده می 𝑑𝑖𝑑ی ساده از چنین برای زمان گذشتههم -

2 − (𝑎𝑢𝑥𝑖𝑙𝑖𝑡𝑟𝑦 𝑣𝑒𝑟𝑏 + 𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 + 𝑣𝑒𝑟𝑏… ? ) 

(𝑏𝑒 , ℎ𝑎𝑣𝑒 , 𝑤𝑖𝑙𝑙 , 𝑠ℎ𝑎𝑙𝑙 , 𝑐𝑎𝑛 ,𝑚𝑎𝑦 , … ) 

 کمکیفعل 

−𝐷𝑜𝑒𝑠 𝑠ℎ𝑒 𝑤𝑜𝑟𝑘 𝑖𝑠 𝑃𝑎𝑟𝑖𝑠? (𝑑𝑜𝑒𝑠        𝑤𝑜𝑟𝑘𝑠) 
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(𝑑𝑖𝑑 + 𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 + 𝑣𝑒𝑟𝑏… ? ) 

−𝐷𝑖𝑑 ℎ𝑒 𝑔𝑜 𝑡𝑜 𝑆𝑝𝑎𝑖𝑛 ? 

 است.  Yes/Noصورت به است پاسخ به سؤالات مشخصطور که همان

−𝐴𝑟𝑒 𝑦𝑜𝑢 ℎ𝑎𝑛𝑔𝑟𝑦 ?  𝑌𝑒𝑠 , 𝐼 𝑎𝑚.  𝑁𝑜 , 𝐼′𝑚𝑛𝑜𝑡 

 شودند.است شروع می (𝑤ℎ)سؤالاتی که با کلماتی که در ابتدا آن  -2

                                                                                     2 − 𝑤ℎ − 𝑄𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 

 Where Wh  words )کجا(

  When )چه زمان(

  Why )چرا(

  What )چه چیز(

  Who )چه کسی(

  Which )چه چیزی(

  How )چگونه(

 
−𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒′𝑠 𝑀𝑖𝑘𝑒?𝐻𝑒 𝑖𝑠 𝑎𝑡 ℎ𝑜𝑚𝑒 

 

-  𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 ⟵ :پرسش در مورد مکان 

-  𝑤ℎ𝑒𝑛 ⟵ پرسش در مورد زمان و تاریخ 
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−𝑤ℎ𝑒𝑛 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑦𝑜𝑢 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑒?−𝐴𝑡 𝑆𝑖𝑥 𝑂’𝑐𝑙𝑜𝑐𝑘 

 
−𝑤ℎ𝑦 𝑖𝑠 𝑀𝑎𝑟𝑟𝑦 𝑡𝑎𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑎 𝑡𝑎𝑥𝑖? 𝐵𝑒𝑐𝑎𝑢𝑠𝑒 ℎ𝑒𝑟 

𝑐𝑎𝑟 𝑖𝑠𝑛′𝑡 𝑤𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔. 

 
−𝐻𝑜𝑤  𝑑𝑖𝑑 𝑦𝑜𝑢 𝑔𝑒𝑡 𝑡𝑜 𝑠𝑐ℎ𝑜𝑜𝑙 ? 𝐼 𝑤𝑒𝑛𝑡 𝑏𝑦 𝑡𝑎𝑥𝑖.  

 کنیم. برای پرسش در مورد سلامتی افراد یا اتفاقات استفاده می ℎ𝑜𝑤* از 

−𝐻𝑜𝑤  𝑎𝑟𝑒 𝑦𝑜𝑢? 𝐼′𝑚  𝑓𝑖𝑛𝑒. 

 :  ℎ𝑜𝑤و  𝑤ℎ𝑦و  𝑤ℎ𝑒𝑛و  𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒ی ساختن سؤالات با نحوه -

1 − 
 
   
 

 
 𝑤ℎ𝑦  
𝑤ℎ𝑒𝑛
 𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒
ℎ𝑜𝑤
   }

 
 

 
 

+ 𝑏𝑒 + 𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 + ⋯? 

−𝑤ℎ𝑦 𝑖𝑠 ℎ𝑒 ℎ𝑒𝑟𝑒 ? 

−𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑎𝑟𝑒 𝑡ℎ𝑒𝑦 ? 

2 − 
 
   
 

 
 𝑤ℎ𝑦  
ℎ𝑜𝑤
 𝑤ℎ𝑒𝑛
𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒
   }
 
 

 
 

+
 

(𝑎𝑢𝑥𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟𝑦
𝑣𝑒𝑟𝑏

)
 

+ 𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 +
 
 
 

𝑚𝑎𝑖𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑏  
 

? 

−𝑤ℎ𝑦 𝑎𝑟𝑒 𝑡ℎ𝑒𝑦 𝑙𝑒𝑎𝑣𝑖𝑛𝑔 ? 

-  𝑤ℎ𝑦 ⟵ :پرسش در مورد علت رخداد چیزی 

-  𝐻𝑜𝑤 ⟵ :پرسش در مورد چگونگی 
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−𝑤ℎ𝑒𝑛 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑦𝑜𝑢 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑒 ? 

3 − 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑠𝑡 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒 

𝑑𝑜 𝑑𝑜𝑒𝑠Τ  +   𝑆𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 +   𝑉𝑒𝑟𝑏  ?
𝑑𝑖𝑑                                                   

 

−𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑑𝑜𝑒𝑠  𝑠ℎ𝑒  𝑙𝑖𝑣𝑒 ? 

−𝑤ℎ𝑦 𝑑𝑖𝑑 𝑦𝑜𝑢 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑒  𝑡ℎ𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑐𝑒 ? 

 
−𝑤ℎ𝑜  𝑎𝑟𝑒 𝑦𝑜𝑢 𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡 ?  𝐼′𝑚 𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡  

𝑚𝑦 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟. 

 
−𝑤ℎ𝑎𝑡  𝑓𝑖𝑙𝑚 𝑑𝑖𝑑 𝑦𝑜𝑢 𝑠𝑒𝑒 𝑎𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑖𝑛𝑒𝑚𝑎 ?  

− 𝑤ℎ𝑖𝑐ℎ 𝑛𝑒𝑤𝑠𝑝𝑎𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑜 𝑦𝑜𝑢 𝑤𝑎𝑛𝑡 ? 

 
−𝑤ℎ𝑎𝑡′𝑠 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑛𝑎𝑚𝑒 ? 

 
 
 
   

  
𝐴𝑙𝑖     
𝑀𝑎𝑟𝑘 
𝑆𝑢𝑠𝑎𝑛
𝑆𝑎𝑟𝑎   

 

 

 

 

-  𝑤ℎ𝑜 ⟵ سؤال در مورد اشخاص 

-  𝑤ℎ𝑎𝑡 ⟵ پرسش در مورد اشیاء 𝑤ℎ𝑖𝑐ℎ و 

 * 𝑤ℎ𝑎𝑡 کنیم. داده شود. استفاده می های زیادی ممکن استکه پاسخرا معمولاً در جایی

 (𝑤ℎ𝑖𝑐ℎ)برعکس 
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 :سؤالفرمول ساخت  -

𝑤ℎ𝑜 
𝑤ℎ𝑎𝑡
𝑤ℎ𝑖𝑐ℎ 

]  +  𝑏𝑒 𝑎𝑢𝑥𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟𝑦 𝑣𝑒𝑟𝑏 +⋯?⁄  

−𝑤ℎ𝑜 𝑑𝑖𝑑 𝑦𝑜𝑢 𝑚𝑒𝑒𝑡 𝑎𝑡 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑦 ? 

−𝑤ℎ𝑜  𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑜𝑓 𝑃𝑒𝑟𝑢 ? 

−𝑤ℎ𝑎𝑡  𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑓 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑎 ? 

−𝑤ℎ𝑎𝑡  𝑑𝑜𝑒𝑠 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑓𝑎𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑑𝑜 ? 

−𝑤ℎ𝑖𝑐ℎ  𝑐𝑎𝑟  𝑤𝑖𝑙𝑙  𝑦𝑜𝑢 𝑏𝑢𝑦 ? 

−𝑤ℎ𝑖𝑐ℎ 𝑠ℎ𝑖𝑟𝑡  𝑑𝑜  𝑦𝑜𝑢 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟 ? 

−𝐻𝑜𝑤  𝑙𝑜𝑛𝑔  𝑓𝑎𝑟  𝑜𝑓𝑡𝑒𝑛Τ  …Τ  ? 

 
−𝐻𝑜𝑤 𝑙𝑜𝑛𝑔 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑦𝑜𝑢 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑤𝑎𝑖𝑡𝑖𝑛𝑔 ? 𝐴𝑏𝑜𝑢𝑡 20 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑠. 

 جوییم: می رو بهرهزمانی از ساختارهای روبه هایبازه* نکته: هنگام صحبت در مورد 

൥
𝑓𝑟𝑜𝑚  —   𝑡𝑜 —        

 
𝑓𝑟𝑜𝑚  —   𝑢𝑛𝑡𝑖𝑙 —  

 

−𝑆ℎ𝑒 𝑤𝑎𝑠 𝑎 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡 𝑓𝑟𝑜𝑚 1995 𝑡𝑜 2000. 

−𝑇𝑜𝑚𝑜𝑟𝑜𝑤 𝐼′𝑚 𝑤𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑟𝑜𝑚 8 𝑢𝑛𝑡𝑖𝑙 6. 

 
 استفاده کنیم:  𝑡𝑜و  𝑓𝑟𝑜𝑚توانیم از می

-  𝐻𝑜𝑤 𝑙𝑜𝑛𝑔 ⟵ پرسش در مورد مدت زمان 

-  𝐻𝑜𝑤 𝑓𝑎𝑟 ⟵ )پرسش در مورد مسافت )از یک مکان به مکان دیگر 
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−𝐻𝑜𝑤 𝑓𝑎𝑟 𝑎𝑟𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑠ℎ𝑜𝑝𝑠 𝑓𝑟𝑜𝑚 ℎ𝑒𝑟𝑒 ?𝑁𝑜𝑡 𝑓𝑎𝑟. 

−𝐻𝑜𝑤 𝑓𝑎𝑟 𝑖𝑠 𝑖𝑡 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑆ℎ𝑖𝑟𝑎𝑧 𝑡𝑜 𝑇𝑒ℎ𝑟𝑎𝑛 ? 1000 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑠. 

 

, 𝑜𝑛𝑐𝑒 𝑎 𝑤𝑒𝑒𝑘با عباراتی مانند  𝐻𝑜𝑤 𝑜𝑓𝑡𝑒𝑛پاسخ  𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑑𝑎𝑦 روند.کار میو... به 

−𝐻𝑜𝑤 𝑜𝑓𝑡𝑒𝑛  𝑑𝑜 𝑦𝑜𝑢 𝑝𝑙𝑎𝑦 𝑆𝑞𝑢𝑎𝑠𝑘 ? 𝑇𝑤𝑖𝑐𝑒 𝑎 𝑤𝑒𝑒𝑘.    

 
−𝐻𝑜𝑤  𝑚𝑢𝑐ℎ  𝑑𝑖𝑑 𝑦𝑜𝑢 𝑝𝑎𝑦 𝑓𝑜𝑟 𝑡ℎ𝑖𝑠 𝑐𝑎𝑟 ?  

با اسامی غیرقابل شمارش برای پرسش در مورد مقدار  𝐻𝑜𝑤  𝑚𝑢𝑐ℎتوانیم از * نکته: می

 استفاده کنیم.

−𝐻𝑜𝑤  𝑚𝑢𝑐ℎ  𝑏𝑟𝑒𝑎𝑑  𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑒 ? 

−𝐻𝑜𝑤  𝑚𝑢𝑐ℎ  𝑤𝑜𝑟𝑘  ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑦𝑜𝑢 𝑑𝑜𝑛𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑦 ? 

 
−𝐻𝑜𝑤  𝑚𝑎𝑛𝑦  𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒 𝑤𝑒𝑛𝑡 𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑦 ?    

−𝐻𝑜𝑤  𝑚𝑎𝑛𝑦  𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑟𝑒 𝑖𝑛 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠 ?    

 
−𝐻𝑜𝑤 𝑜𝑙𝑑  𝑎𝑟𝑒 𝑦𝑜𝑢?  𝐼′𝑚 19.  

 

-  𝐻𝑜𝑤 𝑜𝑓𝑡𝑒𝑛 ⟵ پرسش در مورد تعداد رخداد 

-  𝐻𝑜𝑤 𝑚𝑢𝑐ℎ ⟵ پرسش در مورد قیمت 

-  𝐻𝑜𝑤 𝑚𝑎𝑛𝑦 ⟵ )پرسش در مورد تعداد )با اسامی جمع 

-  𝐻𝑜𝑤 𝑜𝑙𝑑 ⟵ پرسش در مورد سن 
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… 𝑊ℎ𝑎𝑡−کنیم. از این دسته سؤال برای پرسش در مورد ظاهر افراد استفاده می  𝑙𝑖𝑘𝑒 ? 

(𝑡𝑎𝑙𝑙 , 𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 , 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑡𝑦 𝑒𝑡𝑐. ) 

−𝑤ℎ𝑎𝑡′𝑠 𝑆𝑎𝑟𝑎  𝑙𝑖𝑘𝑒 ? 

−𝑠ℎ𝑒′𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑒𝑡𝑦 𝑎𝑛𝑑 𝑠ℎ𝑒′𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑘𝑖𝑛𝑑 , 𝑏𝑢𝑡 𝑠ℎ𝑒 𝑖𝑠 𝑛𝑜𝑡 𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑐𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟.  

 

𝑤ℎ𝑎𝑡)توانیم از چنین میهم … 𝑙𝑖𝑘𝑒) برای مکان، کتاب، فیلم یا اتفاقی استفاده کنیم. 

−𝑤ℎ𝑎𝑡′𝑠  𝑆𝑝𝑖𝑒𝑙𝑏𝑒𝑟𝑔′𝑠 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑓𝑖𝑙𝑚  𝑙𝑖𝑘𝑒 ?  𝐼𝑡′𝑠  𝑒𝑥𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑡. 

 

 
−𝑤ℎ𝑎𝑡 𝑑𝑜𝑒𝑠 𝐽𝑢𝑙𝑖𝑎 𝑙𝑜𝑜𝑘 𝑙𝑖𝑘𝑒 ? 

−𝑠ℎ𝑒 𝑖𝑠 𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑏𝑟𝑜𝑤𝑛 ℎ𝑎𝑖𝑟. 

, 𝑆𝑜𝑢𝑛𝑑همراه به 𝑙𝑖𝑘𝑒* از  𝑓𝑒𝑒𝑙 , 𝑡𝑎𝑠𝑡𝑒  و𝑆𝑚𝑒𝑙𝑙 شود:استفاده می 

−𝑤ℎ𝑎𝑡  𝑑𝑜𝑒𝑠 𝑡ℎ𝑎𝑡  𝑡𝑎𝑠𝑡𝑒   𝑙𝑖𝑘𝑒 ? 

−𝐼𝑡 𝑡𝑎𝑠𝑡𝑒𝑠  𝑙𝑖𝑘𝑒  𝑐ℎ𝑒𝑒𝑠𝑒. 

 شود:برای بیان شباهت استفاده می 𝑤ℎ𝑜همراه به 𝑙𝑖𝑘𝑒کار بردن * به

−𝑤ℎ𝑜′𝑠  𝐽𝑢𝑙𝑖𝑎 𝑙𝑖𝑘𝑒 ? 𝑠ℎ𝑒′𝑠 𝑙𝑖𝑘𝑒 ℎ𝑒𝑟 𝑚𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟

(شبیه مادرش است.)                                           

 * توجه   توجه:

, 𝑙𝑖𝑘𝑒ی درجمله 𝑤ℎ𝑎𝑡′𝑠  𝑠ℎ𝑒 𝑙𝑖𝑘𝑒 ?  .حرف اضافه است 

 عنوان فعل استفاده شده است. به 𝑙𝑖𝑘𝑒ی زیر اما در جمله

(𝑣) 
−𝑤ℎ𝑎𝑡 𝑚𝑢𝑠𝑖𝑐 𝑑𝑜𝑒𝑠 ℎ𝑒 𝑙𝑖𝑘𝑒 ?  𝐻𝑒 𝑙𝑖𝑘𝑒𝑠 𝑟𝑜𝑐𝑘 𝑚𝑢𝑠𝑖𝑐. 

-  𝑙𝑜𝑜𝑘 𝑙𝑖𝑘𝑒 ⟵ برای صحبت در مورد ظاهر افراد 
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−𝒘𝒉𝒐 𝒂𝒏𝒅 𝒘𝒉𝒂𝒕 (𝒐𝒃𝒋𝒆𝒄𝒕 𝒂𝒏𝒅 𝒔𝒖𝒃𝒋𝒆𝒄𝒕) 

 
subject  - Who told you? james told me. 

                - Who did you tell? I told Bill.  

object 

ی ی کلمات مانند یک جملهی قرار گرفتن بقیهعنوان فاعل است نحوهبه 𝑤ℎ𝑜که * هنگامی

                  عادی است. 

 

 گیریم: عنوان مفعول است از یک فعل کمکی قبل فاعل بهره میبه 𝑤ℎ𝑜* اما هنگامی که 

 

 
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡                     
−𝑤ℎ𝑎𝑡  𝑖𝑠 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑠 𝑑𝑖𝑠ℎ ?  

𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡                                                
−𝑤ℎ𝑎𝑡   𝑑𝑖𝑑 𝑦𝑜𝑢 𝑏𝑢𝑦 𝑎𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑠ℎ𝑜𝑜𝑝𝑠 ?  

توان در پرسش نقش فاعل یا مفعول را می                          کلمات پرسشی                       𝑤ℎ𝑜 𝑤ℎ𝑎𝑡 و

 داشته باشد.

𝑤ℎ𝑜 
𝑤ℎ𝑜

 
- 

- 
𝑖𝑠   𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔  𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑚𝑒 ? 
𝑙𝑖𝑣𝑒𝑠  𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑜𝑙𝑑 ℎ𝑜𝑢𝑠𝑒?          

 

𝑤ℎ𝑜 
𝑤ℎ𝑜

 
- 

- 

𝑎𝑟𝑒  𝑦𝑜𝑢 𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑡𝑒 ?   
ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑦𝑜𝑢 𝑡𝑜𝑙𝑑 𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡 𝑡ℎ𝑖𝑠 ? 

 

 𝑤ℎ𝑎𝑡 و حالا              :
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? 𝑤ℎ𝑜𝑠𝑒 𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑖𝑠−                                    سؤال در مورد مالکیت:     𝐼𝑡′𝑠  𝐽𝑜ℎ𝑛′𝑠. 

 ی مالکیت هستند. دهندهنشان 'و  s' طور که قبلاً بیان شد.همان

𝑇ℎ𝑖𝑠  𝑖𝑠  𝑀𝑖𝑘𝑒 ′𝑠  ℎ𝑜𝑢𝑠𝑒.  

  'و  s'* مروری بر قواعده 

 * + اسامی مفرد− ′𝑠 

−𝑊ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑖𝑠 𝑇𝑜𝑚′𝑠 𝑏𝑖𝑘𝑒 ? 

 

+ اسامی بیقاعده جمع−* ′𝑠  

−𝐻𝑜𝑣𝑒 𝑦𝑜𝑢 𝑔𝑜𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛′𝑠 𝑏𝑜𝑜𝑘 ? 

 

+ اسامی جمع باقاعده−* ′   

−𝑇ℎ𝑖𝑠  𝑖𝑠  𝑏𝑜𝑦𝑠′ 𝑏𝑒𝑑𝑟𝑜𝑜𝑚.  

 * نکته 

 کنیم. استفاده می 𝑜𝑓 کنیم و در مورد اجسام معمولاً ازبرای مالکیت افراد استفاده می 𝑠′ما از 

−𝑇ℎ𝑒 𝑒𝑛𝑑 𝑜𝑓  𝑡ℎ𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑚 

 
 

 ی طلایی: * نکته

, 𝑏𝑎𝑐𝑘𝑒𝑟′𝑠ما از کلمات  𝑛𝑒𝑤𝑠𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡′𝑠  کنیم. و... استفاده می 

(𝑓𝑖𝑙𝑚′𝑠  𝑒𝑛𝑑) 



 

240 

 

 
 کنیم: استفاده می 𝑤ℎ𝑜𝑠𝑒ها از حال برای سؤال در مورد مالکیت

−𝑤ℎ𝑜𝑠𝑒 𝑐𝑎𝑟 𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑎𝑡 ?  𝐼𝑡′𝑠 𝐽𝑜ℎ𝑛′𝑠.  

 * توجه: 

 کند. تغییر نمی 𝑤ℎ𝑜𝑒𝑠ی کلمه

 

 

 * نکته: 

,  𝑡ℎ𝑎𝑡ما معمولاً در سؤالات خود از کلماتی مانند  𝑡ℎ𝑖𝑠 و 𝑡ℎ𝑎𝑡   و𝑡ℎ𝑜𝑠𝑒  و در پاسخ از

ℎ𝑖𝑠 , 𝑦𝑜𝑢𝑟𝑠 , 𝑚𝑖𝑛𝑒 کنیم.و... استفاده می 

−𝑤ℎ𝑜𝑠𝑒 𝑤𝑎𝑡𝑐ℎ 𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑎𝑡 ?
   

 
 
  

− 𝐼𝑡′𝑠  𝑠𝑡𝑒𝑣𝑒𝑛′𝑠.
 
 
 

− 𝐼𝑡′𝑠  ℎ𝑖𝑠          

 

 

 :  𝑤ℎ𝑜′𝑠و  𝑤ℎ𝑜𝑠𝑒* توجه: تفاوت 

 نظر بیاید. اما این دو در معنا متفاوت هستند: به 𝑤ℎ𝑜′𝑠شبیه  𝑤ℎ𝑜𝑠𝑒ممکن است 

𝐼′𝑚 𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 𝑛𝑒𝑤𝑠𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡′𝑠.     (𝑡ℎ𝑒 𝑛𝑒𝑤𝑠𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡′𝑠 𝑠ℎ𝑜𝑝) 

−𝑤ℎ𝑜𝑠𝑒 𝑏𝑜𝑜𝑘 𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑎𝑡 ? 

−𝑤ℎ𝑜𝑠𝑒 𝑏𝑜𝑜𝑘𝑠 𝑎𝑟𝑒 𝑡ℎ𝑜𝑠𝑒 ? 
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[
−𝑤ℎ𝑜′𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑛𝑔 ? (𝑤ℎ𝑜 𝑖𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑛𝑔)

 
− 𝑤ℎ𝑜𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑎𝑡 𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑖𝑠 ?                                 
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 :𝑆ℎ𝑜𝑟𝑡  𝑎𝑛𝑠𝑤𝑒𝑟𝑠−                                                  پاسخ کوتاه                        

 نامیده شدند.  𝑆ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑎𝑛𝑠𝑤𝑒𝑟𝑠دهند که پاسخ کاملی به سؤال ما نمیدلیل اینبه 

−𝐼𝑠 𝑠ℎ𝑒 𝑠𝑖𝑐𝑘 ? 𝑌𝑒𝑠 , 𝑠ℎ𝑒 𝑖𝑠. 

 :  𝑆ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑎𝑛𝑠𝑤𝑒𝑟𝑠کاربرد 

𝑌𝑒𝑠)در پاسخ به سؤالات بلی یا خیر  𝑁𝑜𝑄Τ  کنیم. استفاده می 𝑆ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑎𝑛𝑠𝑤𝑒𝑟𝑠از  (

−𝐴𝑟𝑒 𝑦𝑜𝑢 𝑐𝑜𝑚𝑖𝑛𝑔 ? [

 
𝑌𝑒𝑠 , 𝐼 𝑎𝑚    
𝑁𝑜 , 𝐼′𝑚 𝑛𝑜𝑡

 
 

 * نکته: 

 رود.کار نمیگاه فعل اصلی جمله سؤالی بهدر پاسخ کوتاه هیچ

 
 

 کنیم. در پاسخ استفاده می 𝑏𝑒باشد از  𝑏𝑒اما اگر فعل اصلی 

−𝐴𝑟𝑒 𝑦𝑜𝑢 𝑡𝑖𝑟𝑒𝑑 ? 𝑌𝑒𝑠 , 𝐼 𝑎𝑚. 

 کنیم. )منفی( است از حالت منفی افعال استفاده می 𝑁𝑜* اگر پاسخ 

−𝑊𝑖𝑙𝑙 𝑡ℎ𝑒𝑦 𝑤𝑖𝑛 ?𝑁𝑜 , 𝑡ℎ𝑒𝑦 𝑤𝑜𝑛′𝑡. 

−𝐴𝑟𝑒 𝑦𝑜𝑢 𝑐𝑜𝑙𝑑 ?𝑁𝑜 , 𝐼′𝑚 𝑛𝑜𝑡. 

 * نکته: 

 تشکیل شده باشد.  ( کلمه3پاسخ کوتاه باید حداقل از )

−𝐻𝑎𝑣𝑒 𝑡ℎ𝑒𝑦 𝑔𝑜𝑛𝑒 ? 𝑌𝑒𝑠 , 𝑡ℎ𝑒𝑦 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑔𝑜𝑛𝑒. 
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 * توجه 

برای پاسخ 

𝑌𝑒𝑠 𝑁𝑜Τ
 استفاده کنیم.  توانیم از پاسخ کوتاهدادن به عبارات هم می مثب یا منفی

𝐻𝑒′𝑠  𝑤𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 ℎ𝑎𝑟𝑑      𝑌𝑒𝑠 , ℎ𝑒  𝑖𝑠. 

 * نکته: 

ی ساده دانید برای پاسخ کوتاه به سؤالات با زمان حال ساده و یا گذشتهکه میطور همان

 جوییم. بهره می 𝑑𝑖𝑑و  𝑑𝑜𝑒𝑠و  𝑑𝑜از 

 

 

 ی تکمیلی: * نکته

, 𝑁𝑜در حالت نوشتاری در پاسخ بعد از  𝑌𝑒𝑠 (,می ).آوریم 

 

 

 

−𝐴𝑟𝑒 𝑦𝑜𝑢 𝑡𝑖𝑟𝑒𝑑 ? 𝑌𝑒𝑠 , 𝐼 𝑎𝑚. (𝑌𝑒𝑠 , 𝐼′𝑚) 

−𝑆ℎ𝑒  𝑙𝑜𝑣𝑒𝑠  𝑓𝑖𝑙𝑚𝑠                  𝑌𝑒𝑠 , 𝑠ℎ𝑒  𝑑𝑜𝑒𝑠 

−𝐷𝑖𝑑  ℎ𝑒  𝑙𝑖𝑘𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑙𝑜𝑜𝑘 ?          𝑌𝑒𝑠 , 𝑠ℎ𝑒  𝑑𝑖𝑑 
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−𝑆𝑜 𝑎𝑚  𝐼 , 𝐼 𝑎𝑚 𝑡𝑜𝑜 , 𝑁𝑒𝑖𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑎𝑚 𝐼 𝑒𝑡𝑐.  

−𝐼 𝑎𝑚  𝑡𝑖𝑟𝑒𝑑 . ~  𝑆𝑜 𝑎𝑚  𝐼.  

−𝑆ℎ𝑒 𝑤𝑎𝑠  𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑎𝑛𝑔𝑟𝑦. ~  𝑆𝑜 𝑤𝑎𝑠  𝐼. 

−𝑇ℎ𝑒𝑦′𝑣𝑒   𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑤𝑎𝑖𝑡𝑖𝑛𝑔. ~  𝑆𝑜 ℎ𝑎𝑠  𝐼. 

−𝐼  𝑒𝑛𝑗𝑜𝑦𝑒𝑑  𝑡ℎ𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑚.   ~  𝑆𝑜 𝑑𝑖𝑑 𝐼. 

 * نکته: 

1- 𝑆𝑜 بریم.  کار میرا بعد از جملات مثبت به 

 بستگی به فعل جمله مثبت اصلی دارد.  𝑆𝑜نوع فعل بعد از  -2

 نیز استفاده کنیم.  𝐼 𝑎𝑚 𝑡𝑜𝑜از  𝑆𝑜 𝑎𝑚 𝐼جای توانیم بهمی -

−𝐼 𝑡𝑖𝑟𝑒𝑑 . ~  𝐼 𝑎𝑚  𝑡𝑜𝑜. 

−𝐻𝑒 𝑐𝑎𝑛 𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒. ~  𝑠ℎ𝑒 𝑐𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑜. 

 کنیم. فاده میاست 𝑁𝑒𝑖𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑎𝑚 𝐼برای پاسخ به جملات با بار منفی از  -

−𝐼 ′𝑚  𝑛𝑜𝑡 𝑡𝑖𝑟𝑒𝑑 . ~  𝑁𝑒𝑖𝑡ℎ𝑒𝑟  𝑎𝑚  𝐼. 

−𝐼 𝑑𝑜𝑛′𝑡  𝑙𝑖𝑘𝑒 𝑡ℎ𝑖𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒 . ~  𝑁𝑒𝑖𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑑𝑜  𝐼. 

 * نکته: 

−𝐼′𝑚 𝑛𝑜𝑡 𝑒𝑖𝑡ℎ𝑒𝑟 = 𝑛𝑒𝑖𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑎𝑚 𝐼 

−𝐼 ′𝑚 𝑛𝑜𝑡  𝑡𝑖𝑟𝑒𝑑 . ~  𝐼′𝑚 𝑛𝑜𝑡  𝑒𝑖𝑡ℎ𝑒𝑟. 

−𝐼 𝑑𝑜𝑛′𝑡  𝑙𝑖𝑘𝑒 𝑡ℎ𝑖𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒 . ~  𝐼 𝑑𝑜𝑛′𝑡𝑒𝑖𝑡ℎ𝑒𝑟.  

−𝐻𝑖𝑠 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟  𝑐𝑎𝑛′𝑡 𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒 𝑎𝑛𝑑 ℎ𝑒 𝑐𝑎𝑛′𝑡 𝑒𝑖𝑡ℎ𝑒𝑟. 
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 𝑫𝒊𝒓𝒆𝒄𝒕 𝒂𝒏𝒅 𝑰𝒏𝒅𝒊𝒓𝒆𝒄𝒕 𝒐𝒃𝒋𝒆𝒄𝒕𝒔−                           مفعول مستقیم و غیرمستقیم: -

1 −  𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 (𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡 𝑜𝑏𝑗) 𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔 (𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡 𝑜𝑏𝑗) 

   −𝑠ℎ𝑒 𝑔𝑎𝑣𝑒 ℎ𝑒𝑟 𝑏𝑟𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑎 𝑠ℎ𝑖𝑟𝑡. 

   −𝐼 𝑠ℎ𝑜𝑤𝑒𝑑  ℎ𝑖𝑚   𝑚𝑦 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡. 

   −𝐼′𝑙𝑙 𝑐𝑜𝑜𝑘 ℎ𝑖𝑚 𝑎 𝑚𝑒𝑎𝑙. 

2 − 𝑇ℎ𝑖𝑛𝑔 (𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡 𝑜𝑏𝑗) 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 (𝑡𝑜 + 𝑜𝑏𝑗) 

   −𝑠ℎ𝑒 𝑔𝑎𝑣𝑒  𝑎 𝑠ℎ𝑖𝑟𝑡    𝑡𝑜 ℎ𝑒𝑟 𝑏𝑟𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟. 

   −𝐼 𝑠ℎ𝑜𝑤𝑒𝑑  𝑚𝑦 𝑐𝑎𝑟𝑑  𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑙𝑒𝑟𝑘. 

   −𝑠ℎ𝑒 𝑙𝑒𝑛𝑡  𝑠𝑜𝑚𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑒𝑦 𝑡𝑜 ℎ𝑒𝑟 𝑓𝑟𝑖𝑒𝑛𝑑. 

 * توجه: 

از ساختار 

(دادن چیزی به کسی)
𝑡𝑜 + 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡

  

, 𝑠ℎ𝑜𝑤برای افعالی مانند   𝑠𝑒𝑛𝑑 , 𝑔𝑖𝑣𝑒  و 

𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟 و  𝑙𝑒𝑛𝑑 کنیم. استفاده می 

و از ساختار 

(انجام کاری برای دیگری)
𝑓𝑜𝑟 + 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡

  

, 𝑐𝑜𝑜𝑘برای افعالی مانند   𝑔𝑒𝑡 , 𝑏𝑢𝑦 𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ  ...و

 کنیم. استفاده می

1 − 𝑇ℎ𝑖𝑛𝑔 (𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡 𝑜𝑏𝑗) 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 (𝑓𝑜𝑟 + 𝑜𝑏𝑗) 

   −𝑊𝑒 𝑐𝑜𝑜𝑘𝑒𝑑  𝑎 𝑚𝑒𝑎𝑙  𝑓𝑜𝑟 𝑒𝑣𝑒𝑦𝑏𝑜𝑑𝑦 

   −𝐼′𝑙𝑙  𝑔𝑒𝑡  𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑏𝑜𝑜𝑘   𝑓𝑜𝑟 𝑦𝑜𝑢. 

   −𝑆ℎ𝑒 𝑏𝑜𝑢𝑔ℎ𝑡  𝑠𝑜𝑚𝑒 𝑡𝑜𝑦𝑠  𝑓𝑜𝑟 𝑡ℎ𝑒𝑚. 
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−𝑪𝒂𝒓𝒅𝒊𝒏𝒂𝒍  𝒂𝒏𝒅  𝑶𝒓𝒅𝒊𝒏𝒂𝒍  𝒏𝒖𝒎𝒃𝒆𝒓𝒔 

 اعداد شمارشی و ترتیبی: 

𝑂𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙   𝑁 

 اعداد ترتیبی

𝐶𝑎𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙   𝑁 

 اعداد شمارشی

𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡       1𝑠𝑡  1               𝑜𝑛𝑒 

𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑       2𝑛𝑑     2               𝑡𝑤𝑜 

𝑡ℎ𝑖𝑟𝑑       3𝑟𝑑 3           𝑡ℎ𝑟𝑒𝑒 

𝑓𝑜𝑢𝑟𝑡ℎ       4𝑡ℎ     4             𝑓𝑜𝑢𝑟 

𝑓𝑖𝑓𝑡ℎ       5𝑡ℎ 5              𝑓𝑖𝑣𝑒 

⋮               ⋮ 

𝑡𝑤𝑒𝑛𝑡𝑦 − 𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡       21 𝑠𝑡 21       𝑡𝑤𝑒𝑛𝑡𝑦 − 𝑜𝑛𝑒 

𝑡𝑤𝑒𝑛𝑡𝑦 − 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑    22 𝑛𝑑 22       𝑡𝑤𝑒𝑛𝑡𝑦 − 𝑡𝑤𝑜 

𝑡ℎ𝑟𝑡𝑖𝑒𝑡ℎ                  30 𝑡ℎ   30            𝑡ℎ𝑖𝑟𝑡𝑦          

 :  000/000/4تا  40اعداد شمارشی  -

40𝑓𝑜𝑢𝑟𝑡𝑦  50 𝑓𝑖𝑓𝑡𝑦  60ΤΤ 𝑠𝑖𝑥𝑡𝑦  70  𝑠𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑦  ΤΤ 80 𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑦    90 𝑛𝑖𝑛𝑒𝑡𝑦   ΤΤ  

100        𝑎    ℎ𝑢𝑛𝑑𝑟𝑒𝑑 

101        𝑎    ℎ𝑢𝑛𝑑𝑟𝑒𝑑  𝑎𝑛𝑑  𝑜𝑛𝑒 

1,000    𝑎    𝑡ℎ𝑜𝑢𝑠𝑎𝑛𝑑 

1,000,000    𝑎    𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛 

200    𝑡𝑤𝑜    ℎ𝑢𝑛𝑑𝑟𝑒𝑑 

210    𝑡𝑤𝑜    ℎ𝑢𝑛𝑑𝑟𝑒𝑑  𝑎𝑛𝑑  𝑡𝑒𝑛 

3,000    𝑡ℎ𝑟𝑒𝑒    ℎ𝑢𝑛𝑑𝑟𝑒𝑑   

$ 4,000,000    𝑓𝑜𝑢𝑟 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟𝑠 
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 * نکته: 

             13  𝑜𝑟 13𝑡ℎ 𝐽𝑢𝑛𝑒 = 𝑇ℎ𝑒 𝑡ℎ𝑖𝑟𝑡ℎ𝑒𝑒𝑛𝑡ℎ 𝑜𝑓 𝑗𝑢𝑛𝑒 /

𝑗𝑢𝑛𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑡ℎ𝑖𝑟𝑡𝑒𝑒𝑛𝑡 

1994 = 𝑁𝑖𝑛𝑒𝑡𝑒𝑛𝑟 𝑛𝑖𝑛𝑡𝑦 − 𝑓𝑜𝑢𝑟 

26 𝑜𝑟 26𝑡ℎ  𝑀𝑎𝑟𝑐ℎ 1995(26 3 95ΤΤ )

= 𝑡ℎ𝑒 𝑡𝑤𝑒𝑛𝑡𝑦 − 𝑠𝑖𝑥𝑡ℎ 𝑜𝑓 𝑀𝑎𝑟𝑐ℎ , 𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑒𝑛 𝑛𝑖𝑛𝑒𝑡𝑦 − 𝑓𝑖𝑣𝑒  
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 𝐵𝑢𝑖𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔   𝑆𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑐𝑒𝑠                                                   سازی:            جمله 3

𝐴𝑛𝑑 , 𝑏𝑢𝑡 , 𝑆𝑜 , 𝑏𝑜𝑡ℎ…𝑎𝑛𝑑 , 𝑒𝑖𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑒𝑡𝑐. 

 کنیم.استفاده می 𝑏𝑜𝑡ℎ…𝑎𝑛𝑑و  𝑎𝑛𝑑های شبیه هم در یک جمله از برای ارتباط دادن ایده -

 

 کنیم. استفاده می  𝑏𝑢𝑡متفاوت از  دو ایدهبرای مقایسه بین  -

− 𝐻𝑒 𝑠𝑤𝑖𝑚𝑠.  𝐻𝑒 𝑑𝑜𝑒𝑠𝑛′𝑡  𝑝𝑙𝑎𝑦 𝑡𝑒𝑛𝑛𝑖𝑠.  

− 𝐻𝑒 𝑠𝑤𝑖𝑚𝑠 , 𝑏𝑢𝑡 ℎ𝑒 𝑑𝑜𝑒𝑠𝑛′𝑡  𝑝𝑙𝑎𝑦 𝑡𝑒𝑛𝑛𝑖𝑠. 

 کنیم. برای بیان نتیجه استفاده می 𝑆𝑜از  -

 
 کنیم. توانایی )امکان( استفاده می 2برای صحبت در مورد  𝑒𝑖𝑡ℎ𝑒𝑟⋯𝑜𝑟یا  𝑆𝑜از  -

−𝑠ℎ𝑒   𝑖𝑠   𝑡𝑖𝑟𝑒𝑑.      𝑠ℎ𝑒   𝑖𝑠      ℎ𝑎𝑛𝑔𝑟𝑦 

−𝑠ℎ𝑒 𝑖𝑠 𝑡𝑖𝑟𝑒𝑑 𝑎𝑛𝑑 ℎ𝑎𝑛𝑔𝑟𝑦.           
 

−𝑠ℎ𝑒 𝑖𝑠 𝑏𝑜𝑡ℎ  𝑡𝑖𝑟𝑒𝑑 𝑎𝑛𝑑 ℎ𝑎𝑛𝑔𝑟𝑦.
 

−𝐼′𝑚  𝑡𝑖𝑟𝑒𝑑                   𝐼′𝑚  𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 𝑏𝑒𝑑. 

−𝐼′𝑚  𝑡𝑖𝑟𝑒𝑑 , 𝑆𝑜  𝐼′𝑚  𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔  𝑡𝑜  𝑏𝑒𝑑. 

Situation 
 موقعیت

result 
 نتیجه
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 کنیم: استفاده می 𝑒𝑖𝑡ℎ𝑒𝑟⋯𝑛𝑜𝑟ی منفی کنار هم از جمله 2برای قرار دادن  -

 

 

 

 * توجه: 

𝑁𝑒𝑖𝑡ℎ𝑒𝑟⋯𝑛𝑜𝑟 منفی بعد کار بردن فعل آورند و نیازی بهدرمی منفیصورت جمله را به

 ها نداریم. از آن

, 𝑒𝑖𝑡ℎ𝑒𝑟توانیم از های زیر نیز میبه صورت - 𝑏𝑜𝑡ℎ  و𝑛𝑒𝑖𝑡ℎ𝑒𝑟  .استفاه کنیم 

𝑠ℎ𝑒′𝑠      𝐹𝑟𝑒𝑛𝑐ℎ           𝑠ℎ𝑒′𝑠     𝑠𝑤𝑖𝑠𝑠 

−𝑠ℎ𝑒 𝑖𝑠 𝐹𝑟𝑒𝑛𝑑 𝑜𝑟 𝑠𝑤𝑖𝑠𝑠.               
 

−𝑠ℎ𝑒 𝑖𝑠 𝑒𝑖𝑡ℎ𝑒𝑟  𝐹𝑟𝑒𝑛𝑑  𝑜𝑟 𝑠𝑤𝑖𝑠𝑠.
 

𝑃𝑒𝑡𝑒𝑟  𝑑𝑖𝑑𝑛′𝑡 𝑐𝑜𝑚𝑒               𝐽𝑜𝑜𝑛  𝑑𝑖𝑑𝑛′𝑡  𝑐𝑜𝑚𝑒 

−𝑁𝑒𝑖𝑡ℎ𝑒𝑟  𝑃𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑛𝑜𝑟 𝐽𝑜𝑎𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑒.
                                

 
           

 
⊕        
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𝑏𝑜𝑡ℎ
 

𝑛𝑒𝑖𝑡ℎ𝑒𝑟 
  

𝑒𝑖𝑡ℎ𝑒𝑟 }
 
 

 
 

  𝑜𝑓             

{
 
 
 

 
 
 

 
𝑡ℎ𝑒
  
𝑚𝑦
 
ℎ𝑖𝑠
 

𝑡ℎ𝑒𝑠𝑒
 }
 
 
 

 
 
 

 اسامی جمع    

  فعل جمع                                     
−𝐵𝑜𝑡ℎ 𝑜𝑓  𝑡ℎ𝑒𝑠𝑒  𝑠𝑢𝑖𝑡𝑐𝑎𝑠𝑒   𝑎𝑟𝑒  ℎ𝑒𝑎𝑣𝑦.
−𝐼 ℎ𝑎𝑣𝑒𝑛′𝑡 𝑠𝑒𝑒𝑛  𝑒𝑖𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑚𝑠.  

 

−𝑁𝑒𝑖𝑡ℎ𝑒𝑟  𝑜𝑓  ℎ𝑖𝑠  𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑠  𝑤𝑎𝑠  𝑤𝑒𝑟𝑒Τ   𝑡ℎ𝑒𝑟𝑒.

فعل جمع یا مفرد                                    
 

 روی بهره بگیریم:توانیم از ساختار روبهچنین میهمو 

𝑏𝑜𝑡ℎ  𝑒𝑖𝑡ℎ𝑒𝑟Τ +  𝑂𝑓 + 𝑡ℎ𝑒𝑚 𝑢𝑠⁄  

−𝐻𝑒 ℎ𝑎𝑠 𝑡𝑤𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑠 , 𝑏𝑢𝑡 𝑛𝑒𝑖𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒𝑚 𝑤𝑜𝑟𝑘𝑠. 
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𝑩𝒆𝒄𝒂𝒖𝒔𝒆  , 𝒊𝒏 𝒄𝒂𝒔𝒆 , 𝑺𝒐 , 𝑺𝒐 𝒕𝒉𝒂𝒕 

 کنیم: برای بیان دلیل استفاده می 𝑏𝑒𝑐𝑎𝑢𝑠𝑒از  -

−𝐽𝑎𝑐𝑘 𝑖𝑠 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑑 𝑏𝑒𝑐𝑎𝑢𝑠 ℎ𝑒′𝑠 𝑔𝑜𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑓𝑙𝑢.⏟                
𝑟𝑒𝑠𝑜𝑛(علت)(دلیل)

 

                   *                                                                           𝑏𝑒𝑐𝑎𝑢𝑠 𝑂𝑓 + 𝑁 

𝐽𝑎𝑐𝑘 𝑖𝑠 𝑖𝑛 𝑏𝑒𝑑 𝑏𝑒𝑐𝑎𝑢𝑠 𝑜𝑓 ℎ𝑖𝑠 𝑓𝑙𝑢
                                               𝑁

 

کنیم که زمانی استفاده می 𝑖𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑒از  -

 
   

دلیل

علت

 اتفاق بیافتد.  استممکن  

−𝐼′𝑚 𝑡𝑎𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑛 𝑢𝑚𝑏𝑟𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑖𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑒 𝑖𝑡 𝑟𝑎𝑖𝑛𝑠.                                                   

                                                                  (. (ممکن است باران ببارد پس چتر را میبرم  

 کنیم.گیری( استفاده میبرای بیان نتیجه )نتیجه 𝑆𝑂از  -

−𝐼 𝑤𝑎𝑠 𝑖𝑛 𝑎 ℎ𝑢𝑟𝑟𝑦 , 𝑆𝑜 𝐼 𝑡𝑜𝑜𝑘 𝑎 𝑡𝑎𝑥𝑖.

  نتیجه                                    

 کنیم:برای صحبت در مورد هدف یک کار استفاده می 𝑆𝑜 𝑡ℎ𝑎𝑡از  -

−𝐼 𝑡𝑎𝑘𝑒 𝑎 𝑡𝑎𝑥𝑖 𝑆𝑜 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝐼 𝑤𝑜𝑢𝑙𝑑 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑣𝑒 𝑜𝑛 𝑡𝑖𝑚𝑒.

هدف                     
 

 یادآوری

𝑡𝑜* برای صحبت در مورد اهداف از  + 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 کنیم.هم استفاده می 

−𝑆𝑖𝑛𝑐𝑒 , 𝑎𝑠 , 𝑓𝑜𝑟:  

 کنیم. ای استفاده میبرای شروع علت واقعه 𝑎𝑠و  𝑆𝑖𝑛𝑐𝑒و  𝑏𝑒𝑐𝑎𝑢𝑠از  -
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 * نکته

کنیم. )و علت معمولاً در استفاده می 𝑏𝑒𝑐𝑎𝑢𝑠𝑒اگر علت قبلاً بیان نشده باشد معمولاً از 

 آید.(قسمت دوم جمله می

−𝑊𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑦𝑒𝑑 𝑎𝑡 𝑏𝑜𝑚𝑒 𝑏𝑒𝑐𝑎𝑢𝑠𝑒 𝑇𝑜𝑚 𝑤𝑎𝑠 𝑖𝑙𝑙.  

 𝑎𝑠یا  𝑆𝑖𝑛𝑐𝑒طور معمول علت را با اما اگر قبلاً بیان شده بود که تام مریض بوده است به -

 دهیم. نشان می

−𝑆𝑖𝑛𝑐𝑒  𝐴𝑠Τ  𝑇𝑜𝑚 𝑤𝑎𝑠 𝑖𝑙𝑙 , 𝑤𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑦𝑒𝑑 𝑎𝑡 ℎ𝑜𝑚𝑒. 

 کنیم: برای توصیف و شرح اهداف و دلایل با ساختاری متفاوت استفاده می 𝑓𝑜𝑟از  -

𝑓𝑜𝑟 +   𝑁 

−𝑊𝑒 𝑠𝑡𝑜𝑝𝑝𝑒𝑑 𝑓𝑜𝑟 𝑎 𝑑𝑟𝑖𝑛𝑘. 

−𝑊𝑒 𝑠𝑡𝑜𝑝𝑝𝑒𝑑 𝑓𝑜𝑟 𝑡ℎ𝑒 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛 𝑡𝑜 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑛𝑘. 

 * نکته: 

𝑓𝑜𝑟 + 𝑁 −𝑖𝑛𝑔⁄   ⟶  بیان علت واکنش  

−𝑇ℎ𝑒 𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑟 𝑠𝑒𝑛𝑡 𝐽𝑖𝑙𝑙 ℎ𝑜𝑚𝑒 𝑓𝑜𝑟  𝑐ℎ𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔. 

 شود. )رایج نیست(استفاده می 𝑏𝑒𝑐𝑎𝑢𝑠𝑒در معنای  𝑓𝑜𝑟گاهی اوقات از  -

−𝐽𝑎𝑐𝑘 𝑤𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑒𝑎𝑠𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑜𝑜𝑘𝑠, 𝑓𝑜𝑟 ℎ𝑒 𝑤𝑎𝑠 𝑓𝑜𝑢𝑛𝑑 𝑜𝑓 𝑟𝑒𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔. 

 کنیم. همراه اسم برای بیان علت استفاد میبه  𝑂𝑤𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜و  𝑑𝑢𝑒 𝑡𝑜از  -

−𝐷𝑢𝑒 𝑡𝑜  𝑜𝑤𝑖𝑛𝑔Τ 𝑡𝑜  𝑡ℎ𝑒 𝑟𝑜𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑖𝑟𝑠 , 𝑤𝑒 ℎ𝑎𝑑 𝑡𝑜  

𝑡𝑎𝑘𝑒 𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑟𝑜𝑢𝑡𝑒. 

- (𝑡ℎ𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡 𝑡ℎ𝑎𝑡) : 
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−𝑇ℎ𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑝𝑖𝑎𝑛𝑖𝑠𝑡 ℎ𝑎𝑑 𝑎𝑝𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑡𝑖𝑠. 

 * نکته: 

𝑁 + 𝑏𝑒 + 𝑑𝑢𝑒 𝑡𝑜 + 𝑁 

−𝑇ℎ𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦  𝑤𝑎𝑠  𝑑𝑢𝑒 𝑡𝑜  𝑓𝑜𝑔. 

 توانیم استفاده کنیم. نمی صورتبه این  𝑜𝑤𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜اما از 
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𝑨𝒍𝒕𝒉𝒐𝒖𝒈𝒉 ,𝒘𝒉𝒊𝒍𝒆 ,   𝑯𝒐𝒘𝒆𝒗𝒆𝒓 , 𝒅𝒆𝒔𝒑𝒊𝒕𝒆 , 𝒆𝒕𝒄. 

 عقیده یا موقعیت:  وبرای مقایسه د -

 گیریم:بهره می 𝑎𝑙𝑡ℎ𝑜𝑢𝑔ℎجمله از  در

−𝐴𝑙𝑙𝑡ℎ𝑜𝑢𝑔ℎ  𝑡ℎ𝑒 𝑤𝑒𝑎𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑤𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑐𝑜𝑙𝑑 , 𝑤𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑑𝑒𝑑 𝑡𝑜 

𝑔𝑜 𝑓𝑜𝑟 𝑎 𝑤𝑎𝑙𝑘. 

−𝑇ℎ𝑒 𝑔𝑜𝑣𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒𝑑 𝑡ℎ𝑒 𝑛𝑒𝑤 𝑙𝑎𝑤 𝑎𝑙𝑡ℎ𝑜𝑢𝑔ℎ 

𝑚𝑎𝑛𝑦 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒 𝑎𝑝𝑝𝑜𝑠𝑒𝑑 𝑖𝑡. 

 کار برد. های بالا بهرا در موقعیت 𝑡ℎ𝑜𝑢𝑔ℎتوان های غیررسمی میدر موقعیت

 پذیر نیست.جا امکاندر این 𝑤ℎ𝑖𝑙𝑒کار بردن اما به

 کنیم: استفاده می 𝑤ℎ𝑖𝑙𝑒ی مختلف از یک چیز یا دو چیز مشابه از جنبه 2برای مقایسه  -

−𝑊ℎ𝑖𝑙𝑒 𝐼 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑒 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑡ℎ𝑒 𝑖𝑑𝑒𝑎 , 𝐼 𝑑𝑜𝑛′𝑡 𝑡ℎ𝑖𝑛𝑘 𝐼𝑡′𝑠  

𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙. 

−𝑆𝑜𝑚𝑒 𝑜𝑓 𝑚𝑦 𝑓𝑟𝑖𝑒𝑛𝑑𝑠 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑓𝑜𝑢𝑛𝑑 𝑤𝑜𝑟𝑘 𝑤ℎ𝑖𝑙𝑒 

𝑂𝑡ℎ𝑒𝑟𝑠 𝑎𝑟𝑒 𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑢𝑛𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑑. 

 نیز مجاز است.  𝐴𝑙𝑡ℎ𝑜𝑢𝑔ℎهای بالا استفاده از در موقعیت

 گیریم: بهره می 𝐻𝑜𝑤𝑒𝑣𝑒𝑟ز هم از هنگام بیان تضاد در قالب جملات جدا ا -

−𝑇ℎ𝑒 𝑔𝑜𝑣𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑡 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒𝑑 𝑡ℎ𝑒 𝑛𝑒𝑤 𝑙𝑎𝑤.𝐻𝑜𝑤𝑒𝑣𝑒𝑟 ,𝑚𝑎𝑛𝑦 

𝑝𝑒𝑝𝑜𝑝𝑙𝑒 𝑤𝑒𝑛𝑒 𝑎𝑔𝑎𝑖𝑛𝑠𝑡 𝑖𝑡. 

−𝐼 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑒 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑡ℎ𝑒 𝑖𝑑𝑒𝑎. 𝐼 𝑑𝑜𝑛′ 𝑡ℎ𝑖𝑛𝑘 𝑖𝑡′𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 , ℎ𝑜𝑤𝑒𝑣𝑒𝑟. 

 * نکته: 

𝑡ℎ𝑜𝑢𝑔ℎ  هم مانندℎ𝑜𝑤𝑒𝑣𝑒𝑟 تواند در آخر جمله بیاید.می 



 

255 

 با یک اسم بهره بگیریم.  𝑑𝑒𝑠𝑝𝑖𝑡𝑒و  𝑖𝑛 𝑠𝑝𝑖𝑡𝑒 𝑜𝑓توان از برای مقایسه می

−𝐼𝑛 𝑠𝑝𝑖𝑡𝑒 𝑜𝑓 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑖𝑡𝑒Τ  𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑑 𝑤𝑒𝑎𝑡ℎ𝑒𝑟 , 𝑤𝑒  

𝑑𝑒𝑐𝑖𝑑𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝑔𝑜 𝑓𝑜𝑟 𝑎 𝑤𝑎𝑙𝑘. 

−𝑇ℎ𝑒 𝑔𝑜𝑣𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒𝑑 𝑡ℎ𝑒 𝑛𝑒𝑤 𝑙𝑎𝑤𝑠 𝑖𝑛 𝑠𝑝𝑖𝑡𝑒 𝑜𝑓

/ 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑖𝑡𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑜𝑝𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛. 

 ی دیگر بیان: نحوه

−𝑇ℎ𝑒 𝑔𝑜𝑣𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒𝑑 𝑡ℎ𝑒 𝑛𝑒𝑤 𝑙𝑎𝑤𝑠 𝑖𝑛 𝑠𝑝𝑖𝑡𝑒 𝑜𝑓  𝑑𝑒𝑠𝑝𝑖𝑡𝑒Τ  

𝑇ℎ𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑚𝑎𝑛𝑦 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒; 𝑒 𝑤𝑒𝑟𝑒 𝑎𝑔𝑎𝑖𝑛𝑠𝑡 𝑖𝑡. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






